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سالروز ورود حضرت امام خمینی (ره) 

در ۱۲بهمن‌ماه‌سال ۱۳۵۷ هجری شمسی حضرت امام 
خمینی(ره) يس از ۱۵ سال دوری ازوطن در میان استقبال 
پرشور مردم قدم به خاک میهن اسلامی گذاشتند. در این 
هنكام رزيم سلطنتی كه آخرین روزه ای موجودیت خود 
راسپری می کرد ازطریق فر مان داری نظامی تهر آن اعلام 
داشت که اجتماعات ازساعت هفت صبح امروز به مدت 
سه روز بارعایت نظم و تر تیب درس طح شهر تهران و حومه 
مجاز خواهد بود. حضرت امام(ره) يس ازورود به تهران 
درف رود گاه‌مهر اباد نطق کوتاهی در تا کید بر وحدت کلمه 
واتفاق وهمبستگی همه قشرهاى مردم ايراد فر مودند و 
۴ لئ نظیر مردم راهی بهشت زهراشدند. 
در آنجانیزدرافشای‌جنایتهای رزيم شاه و توصیف دولت اسلامی نطق افشا گر انه ای‌ایر اد کر دند.باوجوداینکه‌در 
۳ ۲ کے امام ( ر بیش از ۱۵۰ تن از خبرنگارانخارجی ازنقاط مختلف دنیا حضور داشتند, دولت 
بختیاربرای جلو كيرى ازانتشاراین خبرپخش تلویزیونی مراسم ورود حضرت امام را قطع کرد که اين خود موجبات 
٤٥‏ سس“ ای کثیری ازمردم را درسراسرایران فراهم آورد و آنان رابرای قيام نهایی آماده ترساخت. 


اچ حماسه مردم آمل 









تسه ۳۲۱ 


مزدوران بدون اونیفورم آمريكابه شهر آمل حمله کر دند 
ات تج آن‌شهرراهد 1 
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مردم باشتيذن صدای گلوله ی ۱ ۱ ۱۳۳ 
۴ مقابله ازخانهها بيرون ريختند. نبرد تاصبح ادامه داشت 
8 صبح وقتى فضاى شهر روشن شد تسا ىک 
' كهمهاجميندر كنار شهر بهيك باغ‌پناه‌برده‌بودندومردم 
که جند ين ساعت سنكر به سنگر جنكيده ودشمن راوادار به عقب نشينى کر ده بود ند پیر وز و سر فر از باغ رادر محاصره 
خود داشتند. مر دم | مل بااين نبرد نام خود رابه عنوان مردمى قهر مان در تاریخ انقلاب اسلامى به ثبت رساند ند به 
دليل دهها سنكرى كه مردم برای مقابله با منافقين بريا كرده بودند امل به شهر هزار سنگر معروف شد. 


شهادت ۵ تن ازفر ماندهان رشيد لشكر اسلام 

در ٩‏ بهمن ماه‌سال ۱۲۶۰هجری شمسی ۵تن از فر ماندهان رشيد لشكراسلام که در دوران جنگ تحميلى 
درسر کوبی قوای متجاوز رزيم بعثی دلاوریهای کم نظیری از خود نشان داده بود ند؛ به شهادت رسیدند. حسن باقری 
جانشین فرمانده نیروی زمینی سياه پاسداران انقلاب اسلامی و مجید بقایی فرماندهقواى اول کر بلا از گروه‌همین 
شهیدان‌بودند كه برای بازر سی به خط مق م جبهه رفته بودند. شایان توجه است که شهید باقری بعدازپیروزی 
انقلاب اسلامی در تحریریه روزنامه جمهوری اسلامی ادای وظیفه می کرد و شهید بقایی نیز در زمان انقلاب از جمله 
٤‏ ۱۶ ٘ حضرت امام خمینی(ره ازہادگان كريخت و به صف مبارزان وأنقلاسسون و ۳ 


در گذشت استاد محتبی مینوی 
در ۶بهمن ماه‌سال ۱۳۵۵ شمسی مجتبی مینوی‌محقق.ادیب واستاد دانشگاه‌بد رود 
حیات گفت.استاد مینوی در تهران زاده شد و بعد ازفارغ التحصیلی از دا رالمعلمین عالی 
تهران کارادبی وفرهنگی خود رابامعلمی آغاز کر د. مر حوم مینوی اف ون بر انتشار کتاب 
۵ گفتار که مجموعه‌ای ازمقالات تحقیقی اوست متون زیادی رااز | ثارقديم تصحیح 
کرد.استاد مینوی کتابخانه نفیس وارزشمند خود رابه بنیاد شاهنامه اهدا كرد.اين 
بنیاد هم اکنون بخشی ازسازمان مطالعات و تحقیقات فر هنگی است. 
امضای قر ارداد ننگین کمب دیوید 
در ۶ ۲ژانویه سال ۹۷۸ ١‏ ميلادى بادخالتهای امریکاو انگلستان انور سادات و مناخم بگین قرار داد ننگین کمپ 
دیوید راامضا کر دند. دراین قرارداد قید شده‌بود که رژیم اشغالگر قدس اراضی اشغالی شبه جز یره سینارادرسه 
مرحله به مصر واگذار کند و درمقابل مصر نیز موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسد. شایان توجه است 
که قر اردادنهایی صلح درسال ۹۷۹ ١‏ میلادی درواشنگتن امضا شد و رژیم صهیونیستی درسال ۹۸۲میلادی صحرای 
سینا را به مصر باز یس داد. اما اختلاف بر سر منطقه همچنان ادامه داشت 
رفير رس سم 5 ۳ 
٦۰ی۸۹‏ 
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محمد امين جوادى 
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مبار زه در یار و مه 


گم ان می كنم بسیاری از بینند گان بخش خبری 
هشت و نیم شب شبکه دوم سیماء در ان شب چون من 
دچار تعجب شدند. وقتی بخش‌هایی از صبحت‌های 
آقای رحیمی معاون اول رئيس جمهور راشنيدند که 
ضمن دفاع از خود و پا کدامنی اقتصادی دولت گفت: 
...برخى که از رانت استفاده کر ده و سرمایه‌های 
آنچنانی به جیب زده‌اند معلوم است كه بیکار 
ا I‏ 
تهران:مثلاً به لواسان سرى بزنيد وببينيد جه كسانى 
حتى در حریم رودخانه. جه زمينهايى گر فته وجه 
ويلاهايى ساختهاند. معلوم است آنها که دوميليارد يا 
سه ميليارد وام بانكى گرفته ووثيقهاى كه گذاشته‌اند 
نصف این مبلغ هم نبوده و ح الا حتی اگر وثیقه آنان 
رابانک مصادره کند نصف بدهکاری انان نمی شود. 
ET‏ ار 
E‏ 

تعجب من نوعى وبسيارى از این بینند گان از 





استغفار 
صدبار از خدا طلب آمرزش نماید. در حالی د شب را 
که بر گھای درخت می‌ریزند؛ و در حالی وارد صبح 
می‌شود که هیچ گناهی ندارد. 

فرستنده: محمود حعفری -کرمان 


تنهايم نگذارید 

زنی هستم دردمند ورنج کشیده ولی آبرومند 
که عفونت مهره‌های کمرم و دیسک کمر و آرتروز 
زانوهایم امانم را بریده و مدت ۱ ١‏ سال است شوهرم 
در زندان به جرم مواد تحمل حبس می کند بدون یک 
روز مرخصی به دلیل نداشتن سند که شرایطش خیلی 
سنگین بود. طی اين مدت هم با کمک کمیته امداد و 
یک مدت خودم با بسته‌بندی در منزل و حمایت‌های 
خواهرم گذران زند گی می کردم. تااينكه خواهرم به 
اتفاق خانواده‌اش به خارج از ایران مهاجرت کرد. 
موقع رفتن تنها کاری که توانست برایمان انجام دهد 
تمام وسایل رفاهی و آبرومند خويش را برای آبروی 
دخترانم نزد ما گذاشت و... شهریور سال گذشته که 
نیاز شدید به يول برای اجاره عقب افتاده منزلم داشتم 
با کمک شما هموطنان دلسوز و با هفتصد هزار تومان 
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سر ميم 


سس 


رگ لر تک ر 








۷۷۷۷۷۷۷۷۶۷۷۶ 
به یاد سخنان دیگری می‌افتند که اتفاقاً توسط یکی 
از نمایند گان مجلس همسو با جریان فکری دولت 
(حداقل در آغاز شکل گیری دولت نهم) درباره ذ کر 
نام معاون اول رئيس جمهور در یک پرونده‌مفاسد 
تک مت 
قضاييه نیز جندى پیش در جریان يك کنفرانس 
مطبوعاتی ان راتکذیب نکر د. انجه كه مايه تعجب 
است اينكه باوجود تبعات بسيار نامناسب وجود جنين 
777 ۹۹ )۸۰۰۰۰۰ 
ومجالس وج ود دارد و بهره‌برداری شایانی که از 
وجود همین فضای ابهام آميز توسط دشمنان تابلودار 
ورسانه‌های مغر ض بیگانه صورت گر فته و می گیرد. 
٣ص2‏ رد نج وا درو 
نمی‌دانند و در جهت شفاف‌سازی قدم بر نمی‌دارند. 
در پاره‌ای پرونده‌های قضایی البته تاروشن شدن کامل 
ماجراوبر گزاری تمامی جلسات داد كاه و تا مر حله 
صد ور حکم بايد حرمت نگه‌داشت واجازه‌افشای 
مفاد ان رانداد و ابروی‌افراد رامقدم داشت امادر 
ماجراهایی  +‏ ابهام و پنهان کاری ومحرمانه 
کردن همه چیز نه تنها کمکی به آبروی افراد نمی کند 
بلکه بیشتر خدمتگزاران نظام رادر معرض تهمت قرار 
می‌دهدومهم تراز آن آبروی نظام اسلامی رامورد 
آسیب قرار می‌دهد که‌از بروىهر فردو گروهی 
مهم‌تر است. نگارنده بدون ان که بخواهد به پر ونده 
مورد بحث ورود بيدا کند وی عزیزی رادر مظان اتهام 
قرار دهد تنهابه چند نکته که بسیار مهم می نماید 


کمک تا حدودی مشکلم حل شد اما عزیزان! اینک 
دختر بزر گم در آستانه ازدواج و دختر دیگرم با معدل 
بالا دیپلم می كيرد. عفونت مهره‌های کمرم امانم را 
بریده حتی برای ابتدایی‌ترین مراسم خواستگاری - 
ازدواج -يا برای تهیه جهیزیه و اجاره منزل و هزینه‌ی 
درمانم بامشکل اساسی روبر و هستم. هموطنان!دستم 
بے دامانتان... نگذار ید يك مادر اینقدر خجالت زده و 
شرمسار بچه‌هایش باشد. عزیزان! ما ۲ نفریم. شمارا 
به کرامت حضرت علی(ع) نیاز مبرم به وام به مبلغ 
۵میلی ون (چه کمکی و چه وام باباز پر داخت) داریم. 
لطفا تنهایمان نگذارید. کیی مدارک صدق گفتارم در 
دفتر مجله موجود است. 


گا ف مش ؟١‏ 

چرا سیگار فروشی!! 
راستش بعد از خواندن بخش نامه‌های بدون 
واسطه شماره ۰۳۴۵۳ آن قسمت که فردی تنگدست 
تقاضای تنها یک میلیون تومان کر ده‌بود تاد که سیگار 
فروشی باز کند. سوالا تی دوباره‌در ذهنم پدیدار شد که 
مدتها بود به فراموشى سپرده شده و در واقع خاک می 
می شود و دنبال کار حلال می گردد. زود به فکر یک 
میلیون تومان ناقابل برای سیگار فروشی می افتد چرا 
مقصر فرد است ی اجامعه؟ جراوقتی کے اینقدر از 
مضرات سیگار می گوییم و شعار می دهیم. خودمان 


ی 

۱_صحبت‌های معاون اول رئيس جمھور, بسيار 
سخنان مهم و تأثیر گذاری است. بنده‌هم بهعنوان 
یک شهروند. مبارزه هر مقام مسئولی رابر علیه 
ویژه‌خواری. سوء استفاده. حیسف و میل بیت‌المال و 
مفاسد اقتصادی مبارزه‌ای مقدس وقابل احترام ودفاع 
می دانم و به ایشان و به هر عزیز دیگری که تمامقد در 
برابر این حرام خواری‌ها و ظلم‌ها و فسادها بایستد و در 
اين جنگ بسیار حیاتی و سخت که نیاز مند شجاعت. 
جسارت. تقو! سخت کوشی و خستگی‌ناشناسی و بیش 
از همه نیاز مند حتی سر مایه گذاری حیثیتی است. سير 
نیندازد. خدا قوت و خسته نباشید می گویم و دستشان 
رامی‌بوسم ماب كمال عذرخواهی عرض می كنم 
یکی از عوامل موفقیت در چنین جنگ سختی,دفاع 
حکیمانه و شفاف و شجاعانه از خود نیز هست. به 
هرحال اشکالی ندارد که برای رفع تمامی توطثه‌ها و 
سوءاستفاده‌ها داد گاهی تشکیل شود و دفاع حانانه‌ای 
هم در آن صورت كيرد تاسیه‌روی شود هر که در 
ESTE‏ ۷ھ" 
۶١+ +57‏ 
دراين ميان بر گزاری هرجه سريعتر داد گاھی که 
معاون اول محترم رئيس جمهور مى تواند در آناز 
اتهامات منتسبه به دومین مقام اجرایی کشور دفاع 
وبا کدامنی‌دولت خدمتگزار راثابت کند.فرصت 
٥‏ ۹۹۹۹ ۹ ۶ہ" 
گامهای دولتى را که در این راه‌عزم جزم کردہ است, 
استوارتر کند. 


بايد كارخانه توليد سيكار داشتەہاشیم؟ چرا کشیدن 
سیگار در ملاعام و كوجه و خیابان» راحت تر از خوردن 
مسوولی, کارشناسی و با شهر وندی پیدامی شود که 
به سوالات من پاسخ دهد؟ 
شبنم فرضی زاده -اردبیل 
مه ۰ + و عمو 
بر ای تغبیر ذانقه 

آدم خوش معامله آدمی است که اتومبیلی را از 

آن را به یک بنگاه معاملات اتومبیل بفر وشد و... 
صبح روز دوم آن را از صاحب جدیدش بدزدد و 


ضرورت برخورد فاطع با مجر مين 
هجوم ۱۰ نفر از اراذل و اوباش قرار گرفته و به شهادت 
تهران بزر گ دستگیر می شوند. به نظر نگارنده برای 
کنترل اراذل و اوباش در تهران یا هر شهر دیگری 
شدت برخورد قوه قضاییه و قضات محترم لازم است. 
مثلا اگر باافراد شرور و بدسابقه در حد صد ور حکم 
اعدام به جرم افساد در زمين بر خورد شود بسیاری از 


نابسامانی ها از بين مى رود. 
حیدری -اهواز 


۲-نوع ولحن وجنس سخنان آقاى رحيمى 
به گونه‌ای بوده است که می توان از أن جنين برداشت 
کرد كه ممکن است خطاب وى به کسانی باشد 
کهاین اتهام رارسانه‌ای کرده‌ان د و از جمله ممکن 
است تبعات اين اتهام اين سوء‌تفاهم راایجاد کند که 
نمايند گان محترم می توانند مر جع خطاب وی باشند 
که ایجاد جنین شبهه‌ای می تواند در نزد افکار عمومی 
بدبینی نسبت به اجزای بد نه نظام رادوچندان کند و 
عده‌ای باخود بگویند وقتی رئيس جمهور که دارای 
سلامت اقتصادی و محل‌اعتماد است با اطمینان به 
سلامت کامل معاون اول خود شهادت می دھد یس 
٦‏ ) ار تا ان بر تا ار 
نیم کاسه دارند و یااین سئوال مطر ح شود که پس 
کدامیک درست می‌گویند و کدام خلاف؟ 

۲_استمراراین فضای‌اتهام ورسانه‌ای كردن آن 
وبدتر از آن کلی گوئی‌ها و طعنه‌زدنها و دامن زدن به 
فضای ابهام و شایعه و ادامه «حمله و دفاع» نامشخص 
وبدون ذ کر مصداق می تواند حتی پیامد بسیار بدتری 
رابه دنبال داشته باشد که نه زیبنده دولت محترم 
است نه زیبن ده مجلس نه زیبندهدستگاه قضا و نه 
سزاوار نظام اسلامی و انقلاب مظلوم مر دم مسلمان 
ایران...و 1ن اينكه وقتی یک طرف حرفی می ز ندو 
طرف دیگر پاسخی می دهد و همه هم با ایهام و اشاره 
... ممکن است عده‌ای خدای نا کر ده با خود بگویند. 
نکن د اینهاهر کدام یک« تو از طرف مقابل دارند. 
به محض اینکه‌اولی یک «بر گ»در دست خود رو 
می کند دیگری هم یک بر گ نشان می دهد که يعنى 


عهده‌دارم.پدر ومادرم به فاصله کمی از هم از دنیا 
اماصاحب آن تولیدی یکی از اقوام خودش را آور دو 
خداوندامن چرااینقدر بی‌پناه‌مانده‌ام ؟ اخر من توان ان 
اما نمیو ولیت ابن خاش ھا وهال و کات ماه 
نداشتن در مد هميشه مرااذيت می کند. هميشه از خدا 
می‌خواهم کے خدایابه من توان‌بدهتابتوانم برای آنها 
غذاو پوشاک تهیه کنم. وقتی از مقابل میوه فروشی رد 
می شوم دلم می‌خواهد یک کیسه پر میوه برای بچه‌ها 
تمی‌دائم كه آبا کسی‌هست که مشکل مراحل کند؟! 
باور كنيد آمروز مشکلم به حد ی شدید شده که جور 

ش.خ خوزستان 


اگر تو«ر و کنی» من هم «رو» می کنم... سئوال من اين 
است که وقتی با قضایایی به اين اهمیت. صاف و شفاف 
ودر منظر وتماشاوقضاوت مر دم بر خور د نکنیم. چنین 
و دست‌اندر کاران و مسئولان آن نمی زنیم؟ 
ES‏ ال تا لشت ]نا كد 
زمینه ای دولتی را گرفتهودر ان کاخ وویلاوقصر 
ساخته‌اند جه کسانی‌اند؟ 

آنها که وامهای چند میلیاردی گرفته‌اند و در حالی 
مجبورند چندین و چند مدرک و سند و وثیقه به بانک 
بدهند. حتی به آندازه مبلغ وام. وثيقه به بانک نداده و 
حالا حتی حاضر نیستند بدهی‌هایشان را بیر دازند جه 
کسانی هستند ؟ 
نمی کند. شفافیت و اطلاع رسانی مناسب لازم است. 
ودستگاه‌قضاوقان_ون‌ همه رابه یک چشم ببیند و 
اگر وزیر و مدیر ومسول و صاحب قدرت ونفوذی 
هم در پرونده‌ای در كير است او رابه محکمه بکشاند 
ومحاکمه كند وامتیاز ویژه‌ای بر ایش قائل نشود. 
شفافیت وتن دادن به قانون, وافشای مفسد ان اقتصادی 
عوامل توفیق در مبارزه با مفاسد اقتصادی است. 

این یک اصل است که جنگ و مبارزه در غبار و مه 


نهضت دو چر خه سواری را احیا كنيم 

باتوجه به اجرای قانون هد فمند کر دن يارانه ها و 
بیماری های ناش ی از قل که اغیر آ در بین ما ایرانیها 
رواج فراوان یافته و علت ان نیز دوری از ورزش است. 
ترویج فرهنگ دوچر خه سواری بسیار ضروری است. 
زمانی که بنزین ليترى ۱۰۰ تومان بود. قاعد تا مردم 
جندان انگیزه ای برای استفاده از دوجر خه با پیاده روی 
نداشتند اما حال با كران شدن بنزین و افزایش كرايه ها 
فکر می كنم كه اگر شرایط مناسبی برای رفت و آمد 
دوچر خه ها در شهر ها فر اهم بيايد و مسیرهای مشخصی 
برای حر کت دوجر خه سواران طر احی شود و راهنمایی و 
گمان می كنم دوباره مثل قدیم در بسیاری از شهرها 
بسیاری‌ازرفت و آمدهای‌مادرشهر می تواند تو سط 
دوچرخه انجام يذيرد. ضمن انكه دوچ ر خه سوارى 
باعث می شود تاعدم فعالیت های بدنی و حر کات 

ورزشى به اين وسيله جبران شود. 
محسن ذوالفقارى -ساوه 


باز هم روسفيدمان كرديد 
در مجله شماره ۳٣۵٣‏ نامه ای كمكى با عنوان «فقط یک د که می خواهم» به جاب رسيد و چند روز يس از انتشار 
مجله خوانند گان دلسوز و غيرتمند هموطنمان باعشقى هميشكى به د ستكيرى از نیازمندان اقدام كرد ند و کمکی 
كه شخص مور د نظر نياز داشت تامين و به شماره حسابش واريز شد. ضمن قد ردانى از تمام خوانند كان يارى رسان 


از خداوند منان آرزوی توفيق برای آنہا داريم. 


نامه‌به‌سردبیر 

باسلامى گرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی وبا 
تسلیت فرارسیدن آربعین حسینی و ایام پرسوز و فيض 
دهه اخر ماه صفر و با پوزش به خاطر تاخیر در پاسخ به 
نامه های شما خوانند گان عزيز محله. 

#محمد قهرمانی -تهران 

درباره‌ازدواج موقت ومسائل پیر امون آن تابه 
حال بحثهاى زیادی مطر ح شده است. ضمن اینکه 
من هم بانظر شماموافقم که حتی در از دواج های دائم. 
مهریه سنگین به تنهایی ضامن خوشبختی نیست. 
سعی داریم که خلاصه‌ای از نامه شمارادر بخش 
مشاور خانواده به جاب بر سانیم. 

٭محسن ذوالفقاری -ساوه 

ای ات ارس اس انیم 
نوشته اید كه به هر حال چون نظر یکی از خوانند كان 
قدیمی ماست. خلاصه ای از آن اد نوبت جاب 
قرار داده ام. موفق و سربلند باشید. 

٭عباس عابد - انديشه 

نامه های کوتاه. خوب. مفید و تایپ شده شما به 
دستم می رسد و به تدریج هم مورد استفاده قرار می 
٣٦‏ ۷۶ 1 ل 
همین شماره جاب شده است.) موفق باشيد. 

#ذ کریا آقابابایی - گلستان 

مطلب شمارادر مورد روستای زیارت به بخش 
ترازو سپرده ام تا مورد استفاده قرار گیرد. 

#علی حضوری - گنبد 

گمان می كنم موضوع نامه شما نیز برای طرح در 
صفحه ترازو مناسب تر باشد. موید باشید. 

#شهرام حیدری - اهواز 

بر ار رگرب 
نامه به دستم رسید. انرابه ارشیو دادم تامورد استفاده 
علاقه مندان قرار گیرد. از لطف شما سپاسگزارم. 

#علی پناهی 

نمابر شمارادريافت کردم. كاش در پایان نامه‌در كنار 
اسمتان.اشاره‌می کر دید كداز کدام منطقه از سرزمین 
۹۹۷۷۶۰ ا اا 
در نامه شما بود همراه با بررسی صفحات مجله که ضمن 
تشکر به خاطر اظھار لطفتان نسبت به نشريه خود تان, 
عين نامه شما رابه تحريريه دادم تا پيشنهادهایتان مورد 
بررسى قرار كيرد. موفق باشيد. 

#محمد ناصحی -دزفول 

خبر ارسالى شما همكار محترم به همراه تصوير 
مربوطه به بخش ورزشى ارجاع شد تادر آن قسمت 
مورد استفاده قرار كيرد. 

#بهاره ناصری -تهران 

نمابر شمابه دستم رسید از اینکه بااحوصله و 
حسن توجه و تأیپ شده و با این حساسیت اظهار نظر 
کردهاید تش کر می کنم عس نامه 2 مارا یه آقای 
گلیاری وساير همکارانم نشان دادم تامورد توجه 
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انفلاب نان و اصلاحات در نونس 


۴ ز ی نالعابدين بن علی پس ا ز۳٢‏ سال ا زکشو رف رارک رد 


تونسي‌ها با یک ماه قیام خونین توانستند دولت 
خود محور و استبدادی زین‌العابدین بن على را يس 
از سالها به زیر کشیدہ و رییس جمهوری را وادار 
بے فرار از کشور کنند. آنچه در تونس روی داد و 
«انقلاب نان» نام كرفت می تواند به دیگر کش ورھای 
مال آفریقا مثل الجزایر. ليبى وحتی مراكش سرایت 
كرده و اوضاع را در آن کشورهای مسلمان نشین نيز 
دك ركون سازد. 

كشورهاى شمال آفريقا داراى تفاوتهاى اساسى با 
ديكر كشورهاى قاره سياه هستند. مردم اين كشورها 
از نظر تزادى ومسلكى با آنهایی كه در م ركزيا جنوب 
افریقا زندكى می کنند: متفاوت هستند. 
همین مسأله سیب گردیده مشکلات و 
سارک آنها نیزبا آنجه در دیگر بخشهای 
آفریقا دیدہ می‌شود. متفاوت باشد. این 
لوارد و یا مش کلاتی که کش ورهای شمال 
آفریقابا آن دست به گریبان هستند را 
می‌توان به صورت زیر برشمرد: 

۱-دربای مدیترانه را باید حد فاصل 
اروپا و آفریقای شمالى به حساب آورد. در 
یک سوی اين دریا کشورهای ایتالیا فرانسه, 
ات قال و یوان فرار دارند که دارا 
فرهنگ. نژاد و مسلک مجزایی نسبت به 
کشورهای شمال آفریقا می‌باشند. در حالی 
که در شمال آفریقا کش ورهای مراک ش (مفرب] 
لجزای ر, تونس و لیبی قرار گرفته‌اند که لها بر 
دو سوی مدیترانه حاكميت داشتند ولی شکستها و 
اس هابني که یه تیا رفن امير اتورى اا 
منجر شد. سلطه استعماری آنها را بر مسلمانان در پی 
داشت که آمروزه هم به صورتهای مختلف می‌توان 
7ز اط رام افده كرد 

کشورهای شمال آفر یقا دارای اریت مسلمان 
بوده و در حقیقت بخشی از جهان اسلام و جهان عرب 
به شمار می‌روند. لذا عضویت سازمان کنفرانس 
اسلامی و اتحادیه عرب را نیز دارند. 

۲- زبان مردم این کشورها عمدتاً عربی است 
درعائي كه انها فا عرس كيده ونيا اع اد ساف" 
نيستند. نكاهى به تاريخ كشورهاى شمال آفریقا اين 
واقعیت را آشکار می مارد که آنها یا دارای فرهنگ 
و تمدن مستقل و خاصی بوده‌اند یا این که بخشی از 
اميراتورى پهناور روم به شمار می‌رفتند. 

شمال آفریقا با ورود اسلام و مسلمان شدن مردم 
به اسلام پیوست در حالی که با مسلمان شدن مردم 


اين کشسورها. آنها زبان و فرهنگ خود را نیز از دست 
داده و عرب شدند به طوری که آمروزه بخشی از 
جهان عرب بوده و عضو اتحادیه عرب می باشند. 
-نژاد مردم شمال آفریقابامردم دیگر سر زمینهای 
كن قاره متفاوت اسست. زیرا ئزاد آنان عمدتاً عرب ٢‏ 


بربر است. اما در قاره آفريقاء سیاهیوست‌ها نژاد بر تر 
بوده و هر جه به جنوب نزدیکتر می‌شویم تنوع و 
التقاط نزادی کمتر می شود. رنگ يوست و فرهنگ 
شمالی‌ها تفاوت آنها را آشکارتر می‌سازد. 

- اسلام بز كترين تفاوت مردم شمال آفریقا 
باديكر مردمان اين قاره است. اسلام, مردم شمال 





ند کک ١‏ 3 
لفربقا را از سساکنان قاره سياه ممایز ساخته و یرای 
آنها زمینه التقاط و همبستگی با دیگر مسلمانان را در 
اقصى نقاط جهان فراهم ساخته است. 

- یکی از مهمترين ویژگی‌های حکومت‌های اين 
بخش از قاره سیاه. استبداد و دیکتاتوری رسای 
جمهوری است که با اتکا به ارتش و نیروهای امنیتی 
به سر کوب ملتها پرداخته و انھا را وادار به تبعیت 
کرده‌اند. 

البته در ميان آنها می‌توان به مراكش اشاره کرد 
که دارای حکومت یادشاهی است و لی شیوه متفاوت 
حکومت را نمی توان نشانه بر خورد دموکراتیک 
دولت بامردم به حساب اورد بلکه در مراکش 
(مغرب) نيز از همان روشها و سیاست‌هایی برای مهار 
ملت و سر کوب آنها بهره گرفته می شود که در سایر 
جمهوری های مادام‌العمر. سیاست‌هایی که دولتها 
در قبال مردم پیش گرفتهاند طفیان و اعتراض آنها 
رادريى داشته است. یکی از بهانه‌ها و دلایل برای 
طغیان ملتهاء مشکلات معیشتی و اقتصادی بوده که 
به تدریج به مسایل سیاسی سوق يافته و به حر کتهای 


ارم ۳۶۵۵ 


ضددولتی تبدیل شد. در اين رابطه می‌توان به طغیان 
مردم الجزایر در زمان شاذلی‌بن‌جدید اشاره کرد که 
با موفقیت جبهه نجات اسلامی همراه بود در حالی که 
ارتش با كنار زدن شاذلى بن جدید و سر کوب مردم 
سعی کرد کنترل اوضاع را در دست گرفته و مانع 
سقوط و فروپاشی رژیم شود. 

در تونس نیز مردم در اعتراض به بيكارى, 
که ا انس ۱۱ 
دولت شورش کرده و توانستند زین‌العابدین بن على 
رييس جمهوری را وادار به فرار از کشور نمایند. 


انقلاب نان ويا شورش عليه نارسایی‌های اقتصادی 
از مردم همراه بود اما در تنها كشورى که مردم 
توانسته‌اند دولت را وادار به پذیرفتن خواسته‌هایشان 
بیش از ۲ دهه بر تونس حکومت کرده 
و جانشین حبیب بورقیبه شده بود به اين 
تر تیب راہ را برای بایان دوران استبداد و 
حر کت در راستای اصلاحات گشود. اگر 
جه نخست‌وزیر قدرت را در دست گرفته 
و دزاضدد انست با تشکیل دول ٤27‏ 
مك ران مهار و کل د 
دور بوده و یادر خفا و خارج از تونس 
فعالیت می کر دند بتوانند با دولتی‌ها به 
توافق رسیده و دولت فراگیری را تشکیل 
بدهند. اين اختلافات و مشکلات همراه 
با خواسته مردم که طرفدار تغییرات 
اس رك lg‏ 
سر راہ غنوشی به وجود آورده تا اميدها را به یاس 
كد سار در کشورهای سل توف با لت ا:۴ 
حتى لیبی كه دارای رسای جمه وری مادام العمر 
هستند یک مشکل اساسی وجود دارد که ویکی‌لیکس 
درباره تونس و خانواده دن على آنرا افشا کرده بود. 

دراين كشورهاء طبقه ويا كروه حاكم كنترل 
ثروت و قدرت را در دست داشته و در حقيقت 
مافیایی تشكيل داده اند که تمامی راهها به آن ختم 
می شود. عده‌ای بر اين باور هستند که افشای ثروت 
خانواد گی و مافیایی «بن‌علی» توسط «ویکی لیکس» 
نش بسسوایی در طغیان ملت تونس و اعتراض آنها 
داشته كه در نهایت به سقوط او و فرارش انجامید. اگر 
جه نمی توان نقش افشاگریهای ویکی‌لیکس را نادیده 
گرفت اما حکومت ۲۰ ساله بی‌علی شرایط ناگواری را 
برای مردم اين کشور به وجود اورد. 

اعتراض مردم از «سیدی‌بوزید» در مر كز کشور 
به بیکاری و شرايط ناگوار معیشتی با رویارویی با 
نیروهای امنیتی همراه شد که مرگ و مجروحیت 





تعدادی از جوانان رادريى داشت. جالب توجه بود 
كه ۱۰ روز پس از سيرى شدن اعتراضهاء دولت 
تونس با اقرار به مشروع بودن خواسته‌های جوانان 
در زمينه بیکاری, هر گونه روى آوردن به خشونت 
در اين زمينه رارد می كند در حالى كه حقايق نشان از 
اردان مخالفان و شلیک به سوی آنها داشت. 

اعتراض‌های جوانان تونسی زمانی آغاز شد 
که یک جوان تحصیلکرده در «سیدی‌بوزید» که با 
مخالفت نیروهای آمنیتی برای فروش سبزی و میوه 
در بازار مواجه شده بود دست به خودسوزی می‌زند. 
يك جوان دیگر هم به دلیل مشکلات معیشتی و 
بیکاری خود کشی می کند. 

این اقدامات, آتش مخالفتها را شعله‌ور کرده 
و فراگیر می کند. رهبران سندیکاهای صنفی گفته 
بودند صدها جوان تونسی در مناطق مختلف کشور 
با درخواست تأمین شغل دست به تظاهرات زده‌اند. 
اعضای سندیکاهای صنفی, دانشجویان, کار كران و 
وكلا در تظاهرات خود خواستار بر خورداری همه 
مردم از زندگی شرافتمندانه و آزادی‌های بیشتر 
می‌شوند. تظاهر کنند كان که سیاست‌های اقتصادی 
دولت بن‌علی را مسؤول وضعیت وخیم اقتصادی 
اقشار فقیر و در حاشيه قرار گرفته جامعه می‌دانند. 
گفته بودند فساد مالی رایج دولت. مردم را از سهم 
طبیعی خود از ثروتهای کشور محروم کرده است. 

تظاهر ات و اعتراضات که از «سیدی‌بوزید» اغاز 
شده بود به سرتاسر تونس كسترش يافته و دولت 
بن‌علی را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد زیرا 
دولت تمايلى به دست برداشتن از انحصار طلبی‌ها 
نداشته و تصور می کند با سر كوبها و کشتن جوانان 
معترض می‌تواند آرامش گورستانی را در تونس حاکم 
سازد. در حالی که اعتراضات و مخالفتها ریشه‌دارتر ار 
آن بود که دولت بن‌علی تصور می کرد. 

فراگیر شدن مخالفتها و اعتراض‌هاء فرار بن علی 
و همسرش از تونس و پناهندگی به عربستان رادر 
بی داشت در حالی که او تصور می کرد می تواند در 
گرانسة‌با مک کضور اروبانی آقامتت كويد 

اين اقدام بن‌علی و سپردن قدرت به نخست وزير 
و ارتش, مردم را بر سر دوراهی قرار داد. زیرا اگر 
مردم سکوت اختيار کرده و به دولتی که ان را دولت 
آشتی ملی نامیده‌اند تن دهند و یا با وعده بر گزاری 
انتخابات آزاد در ماههای آتی دست از مخالفت 
بردارند ممکن است با چند تغيير روبنایی بر روی 
ات ها ریو تاره و فان را خرس دسا 
خفه سازند در غير اين صورت اگر اعتراض‌ها استمرار 
يابد با توجه به استقرار ارتش در خیابانها بيم ان 
می‌رود خونربزهای ادامه یافته و ارتش و دولت با 
سر کوب خونین. کنترل اوضاع را در دست گرفته و 
تحولات را در همین محدوده مهار سازد. 

تکل دولك اس هل ار سر ی رقترتی 
نخست وزیر که خود سالها توجیه گر اقدامات بن‌علی 
بوده و سپردن وزار تخانه‌های کلیدی به وزرایی که آنها 
نیز در دولتهای پیشین همراه رييس جمهوری بوده‌اند 


دلیل بارزی بر بی‌توجهی دولت به خواسته‌های اساسی 
مردم و مهار خواسته‌ها در همین حد می‌باشد. 

البته ذکر این واقعيت ضروری است که در 
لها یئال رومت ساله بخ 
و پیش از او سلطه حبیب‌بورقیبه. تونس در زمینه 
توسعه سیاسی گام چندانی برنداشته و موفقیتی به 
دست نیاورده است. سر کوب طولانی مدت احزاب و 
سیاستمداران مستقل, مانع شکل گیری و حضور چنین 
ای رب ب ررس مات 

امروزه اگر جه احزاب و گروههای مخالفی در 
"خلا حارج توفين وجرددارند اما افاج سر 
نيستند ويا اين كه به دلیل دوری از مردم وعدم 
دسترسى به تريبونها و رسانه‌های گروهی, قادر به 
تأثي ركذارى بر مردم نمی‌باشند به همین دليل به 
يك دولت محلل برای گذر از این مقطع زمانی نياز 
می‌باشد. البته مردم زمانی می‌توانند دولت محلل را 
يذيرا باشند كه صادق بوده و در صدد مصادره انقلاب 
انها نباشد. 

موقعیت تو 

رض رن سور ها نال ایشا 
ویژگیهای خاصی برخوردار است که همین ویڑ گیھا 
إن رار ماس 4اد رها طبرا 
مراكش ويا مصر متمايز ساخته است. تونس از ثبات 
نسبى بر خوردار بوده و به دليل رشد متعادل اقتصادى 
توانسته بود به كشورى مورد اعتماد برای اروپا 
خصوصاً فرانسه تبدیل شود به همین دلیل شورش 
مردم عليه نارسایی‌های اقتصادی و معیشتی و فرار 
بن‌علی بسیار غیر متر قبه بوده و تعجب آنها را در 
فى داشت. 

این كشور ۱۰ میلیونی که بهشت توریست‌ها به 
شمار می‌رفت سیاست توسعه اقتصادی منهای رشد 
سیاسی رادر پیش گر فته و توانسته بود در اين ز مینه به 
موفقیت‌هایی برسد به طوری که در شرایطی که مصر 
و الجزایر با مشکلات سیاسی و اقتصادی و مشروعیت 
حکام دست به گریبان بودند تونس با آرامش نسبی 
مواجه بود. ولی آرامش پاد گانی اين کشور, آتش 
زیر خاکستر بود که با طغیان مردم همراه گردیده و 
سقوط رژیم بن‌علی را پس از ۲۳ سال به ارمغان آورد. 
در حالی که یک سال پیش او با پیروزی در انتخابات 
ریاست جمهوری و پارلمان سال جدید حکومت خود 
را آغاز کرده بود. تونس اگر جه در منطقه‌ای فقیر 
قرار گرفته اما با تولید ناخالص داخلی سالانه ۴۱ 
ارد ذلار کی ار الا رین سرانه‌های ولذ زا دز 
آفریق او خاورمیانه عربی دارا بود تاحدی که مجمع 
جهانی اقتصاد سال گذشته تون س را رقابتی‌ترین 
اقتصاد آفریقا و چهلمین اقتصاد رقابتی در سطح جهان 
اعلام کرده بود. با این حال تونس از بیکاری فزاینده 
جوانان و انحصار قدرت و ثروت در دست بن ‌علی و 
ا ہت 

افزايش ١١تا‏ ۱۵ درصدی بهای مواد غذايى 
ما ای فود لکہکا رساسات اتصادی جات 


۸۹ی٦‎ 


35 يارانه شير حذف مى شود . این اقدام در رای 
مى كيرد. 


* به گفته احمدی‌نژاد. تا ٠١‏ سال آینده بين ۵ 


اقتصاد برتر جهان خواهيم بود. 

3 آیت‌الله جعفر سبحانی ممانعت از ورود دختران 
باحجاب به مدارس جمهورى آذربايجان را خلاف 
دين واعلاميه حقوق بشر دانست. 


هر حسابى ممكن دانستند در صورتى كه رييس 
جمهورى مخالف اين يرداخت است. 

۶ مدیریت موزه‌های نیاوران و سعد آباد به مدیر 
روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی واگذار 
شد. 

6 وزارت راه علل سانحه هوایی ارومیه را ۶ ماه 
ديكر اعلام می‌دارد. 

** ايران اعلام كرد كه درباره توقف غنى سازى 
اورانيوم مذاكره نمی کند. 

6 اصولكرايان منشور اصولكرايى منتشر کردند. 
هدف ازاين منشور جذب حداکثری و دفع حداقلى 
عنوان شده است. 

+ سخنكوى ارما انرژی آتمی تشر ویروس 
استايكس نت را بر تاسیسات هستداى ايران رد 
كرد 


همكارى مى كند. 
٤‏ مبلغ يارانهها تا اذر سال اتى تغيير نمی كند. 
#۶ مردان مسلح باز هم تانکرهای سوخت ناتو رادر 
یا کستان مورد حمله قرار دادند. 
٭ نظامیان جینی ممکن است در کره‌شمالی مستقر 
٭ اوباما تحریم‌های کوبا را کاهش داد. 

منیتی هند در کشمیر کاهش 


#۴ عرالبیر جنوب سودان را بار سنگینی بر دوش 
کشورش دانست. 

؛ سید حسن نصرالله حکم داد گاه حریری را 
امریکایی - اسر اییلی دانست. 

6« ایمودباراک وزير دفاع اسراییل و رييس حزب 
کارگر. از این حزب جدا می‌شود. 


يس از معالجه به کشورش باز می گردد. 
E‏ سال سورية ار گس 
+ سوريه و عراق درباره كنترل مرزها به توافق 
ر سیدند. 

+ مقررات حکومت نظامی در ساحل عاج تمدید 
شد در حالی كه رييس جمهوری از پذیرش نتیجه 
انتخابات همچنان امتناع می‌ورزید. 

** کابینه ژاپن برای سومین بار در یک سال گذشته 





سد“ 


__ سس آذافكه سفهاو نادانا 


ن داده 


دہ 


ستی گی ند خو ار و ہی مقد 


اد شو ند 


© امام صادق(ع) 
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یازده هزار نفر در شهرهای الوده تهران» 
مطابق امار سازمان بهداشت جهانی در صف 


مرک زودرس هستند 


وقتی از خانم وزير بهداشت پرسیده‌شد که 
آلود گی هوای تهران باعث مر گ چند نفر خواهد 
شد؟ ایشان در پاسخ مهلت بسیار بیشتری خواست تا 
همكارانش يس از بررسیهای دقیق پاسخ دهند چند 
نفر در تهران یا دیگر شسهرهای بز رگ بر اثر آلودگی 
هوای امسال جان باخته‌اند. اماسازمان بهداشت 
جهانی ظاهر زود تر به نتيجه رسيدهاست وهفته 
گذشته اعلام کرد تاسال آینده حدود ۶هزار نفر در 
شهرهای بز رك ایران از آلود گی هوابه مرگ زودرس 


گر فتار خواهند شد. 


افسال دص تَا ید مال ا را ارا اب 
ده ساله كاهش آلود گی هوای تهران هم هست كه 
سال ۸۰ به تصويب رسيد اما در همین اخرین سال 
اين برنامه طولانى مدير عامل شر کت كنترل كيفيت 


لظا لظا ...تا MG‏ ات ات تا 3 mS‏ کتتتا تتتتا تلا كر 


يك عدد كم شده‌است 


#در حاليكه اين روزها نفت به بهاى بی‌سابقه 


۸ ٩دلار‏ به فروش ‌می‌رسد.این‌اب راز نکرانی 
رییس‌دیوان‌محاسبا تک لکشور,لبخندها را 
به تعجب تبدیل می‌کند 


دو تن از بلندپایه ترين مقامات کشور هفته گذشته 
نسبت به برخی بی‌نظمی‌ها وعدم رعایت قانون 
اعتر اضاتی کردند که سابقه جندانی نداشت. رییس 
دیوان محاسبات کل کشور که وظیفه نظارت بر 
چگونگی مصرف در آمدهای کشور را بر عهده دارد و 
به کمک همکارانش هر سال گزارشی در این خصوص 
منتشر می کند و در اختیار مراجع قانونی می گذارد. 
هفته گذشته گفت؛ هیچکس نمی تواند به طور دقیق 
بگوید در آمد کل کشور در سال جقدر است ؟ و 


سم 


كدر 





mm کا‎ 








لا لا 


آموزش فرار 





لا لا تک 





لا ليلا 











کت اليا 





6 هنو ز بسیاری خانواده‌ها یای رانی نمی‌دانند 
بهترين راههای صر فه جویی در مصرف چیست؟ 


دولت از همکاری مطلوب مر دم بر ای اجر ای قانون 
هد فمندی یارانه‌ها بسیار خر سند است و تاامر وز که 
جند هفته از اجرای قانون می گذرد به ظاهر همه جيز 
همانطور که دولت می خواست و پیش بینی هم می کرد 


۸ 


کے ھھ 


سس 
مات کی 





کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


آلودكى هوای تهران اعلام می کند که حدود ۳ ماه از 
مال هرای تهران در شرایط تاسالم قرار داشت. عجیب 
اينکه تا ۲ سال قبل به دلیل پاره‌ای اقدامات انجام شده 
برای کاهش آلود گی هوای تهر ان و به ویژه اینکه حدود 
یک میلیون خودرو در شهرهاى بزرگ گازسوز شده 
بودند. مسؤولين به بررسی شاخص‌های آلود گی هوا 
اعلام می کر دند که هوای تهران رو به بهبود است و 
فاليا و اقتاماته يرورم اه بوده آست! 

اميسال ارت تساه ماه ی افش 
آلودگی هواى تهرآن تنظیم شده و در دست مسوولان 
شهری تهران» دست به دست می‌شود. اما نکته جالب 
توجه اینجاست که تنها چیزی که امسال رانسبت به 
دست کم سه سال قبل متمایز می كرد ماجر ای تولید 
بنزینهای جدید ایرانی بود كه يس از تحریم فروش 
بنزین به ايران انجام شد و الاء هم مقدار بارند گی ھا 
و هم تعداد خودروه او هم مقدار استفاده مر دم از 
خودروهای شخصى در سال ۸۹ با دو سال كذشته 
جندان تفاوتى نداشت. 

اما امال رہ در سردم کف هرا 
تهران حتی يس از بارند كيها و وزيدن بادهاهم تنها 


ليا 


بی‌انضباطی‌های مالى به ويزه در دستكاههاى دولتی 
چنان است كه كا رشناسان زبده وخبرهاين م ركز و 
به ادعاى ايشان ديكر مراكز دولتى هم نمى توانند رقم 
دقيق درا مدهاى كشور را تعيين كنند! 

رييس مجلس شوراى اسلامى هم در همايشى 
شر کت کرد و كفت که از اجرای دقيق سياستهاى 
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فاصله بسیاری گرفته‌ايم 
و برنامه‌های کشور برای سپردن امور به بخش 
خصوصی که در قانون مشهور به اصل ۴۴ قانون 
اساسی تدوین شده بود. تا حد زیادی اجرانشده 
است و از مجموع واگذاریهایی که به بخش خصوصی 
وت ره وا رای ها و كار عا جات تل که 
ظاهر ا طی سالهای گذشته به بخش خصوصی واگذار 
گردیده تنها ۱۳ درصد آن واقعاً به بخش خصوصی 
واگذار شدهوبقيه راشر کتهای شبه دولتی که در 
حقیقت متعلق به دولت هستند, خریداری کرده‌اند 
و در عمل دولت سعی می كند در همین واگذاریها 


تا 


هت 











اتا 





اتا تا ک3 








لا لا 





حم ہے 








لا 





امايك نكته كاملاً فراموش شده و آن اینکە در 
آيندهاى نه چندان دور ودر ماههایی که پیش رو 
هستند اثر اجر ای قانون بر قیمتها بیشتر احساس 
خواهد شد و گرانی هااند کی پیش از ماه گذشته 
به جشم خواهد آمد که البته در اجرای چنین طرح 
بزرگی طبیعی هم هست اما درست در همین زمان 
که مردم برای فرار از جنك گرانی ها باید به دامان 
صرفه جویسی و مصرف بهینه و درست ھا ببرند. 
متأسفانه راهکارهای جندانی بر ای صر فه جویی بیشتر 
در مصرف را آموزش ندیده‌اند و نمی دانند چیزی که 


ار ۳۶۵۵ 





بسیاری از جمله برخی نمایند گان مجلس و اعضای 
شوراى شهر راقانع کرد که موضوع کیفیت بنزین‌های 
داخلی رامورد بررسی قر ار دهند. کیفیتی که مسوولان 
در حد استانداردهای بین‌المللی اعلام می کر دند. ولی 
مطلوبی نداشته وقول دادند که این نوع بنزین از 
چرخه تولید خارج گردد. 

میلیونها کود ک در شهر های بز رك ايران در هوای 





نيز مدیریت‌ه ای قبلی و مدیران دولتی قبلی در 
پستهای خود باقی بمانند و آن چیزی اجرا شده که 
قانون خلاف آنرا خواسته بود. 

طرح تحول اقتصادی که دکتر احمدی‌نزاد 
سعی فراوانی در اجرايش دارد و این روزها تنها 


کے ليا سک اك 


mm تا‎ 





كد 




















تست ده 








ليا 





۱ 





اكد 


















































آلو دمر شد می گلا رس ارات ساب درس له 
کنترل كيفيت هواء همجنان سے ماہ از سال در هوايى 
آلوده تنفس می کنیم وهمه از یکدیگر می پرسند جه 
بايد كرد ؟و در عمل نمايند گان مردم در شوراهاى 
اسلامی و مجلس شورای اسلامی, چندان اعتراضی به 
مديران ومسوولانی که بی تر دید می توانستند عملکرد 
بهترى در كنترل آلو د گی هواداشته باشند. نمی کنند تا 
آنجا که رييس كميته محیط زیست شوراى شهر داری 
تهران به حدیثی از معصوم اشاره می کند که: «کسی 
که در مطالبه حق سکوت کند. شیطان گنگ است.» 
سازمان هواشناسی پیش بینی کرده که از چند روز 
دیگر باز آلود گی هواى تهران از حد مجاز خواهد 
گذشت و قوانین گوناگونی که در این باره به تصویب 
رسيده. همچنان بر زمين مانده است و جالب اینکه 
اکثریت مردم تهرآن باوجود سخت تر شدن شرایط. 
حتی با اجرای کامل طرح زوج و فر د خودروهاء موافقت 
کرده اند اما نماین دگان مردم تهران مثل گذشته 
اففراضاق كوفادو زود گتر داوندده اراده‌حتداي رای 
مقابله با دود در تھران به جشم نمی آید. در حالی 
که شهر وندان شهر های بز رگ نشان داده‌اند حتی 
از اجرای سخت گیرانه‌ترین قوانین برای رسیدن به 
هوايى پاک تر, ترسی ندارند. 9 


است و فرصت و توانى براى نظارت و كنترل ديكر 
بخشهاى اقتصاد براى دولت باقى نكذارده تا بتواند 
ای ا ها كر سافان سم تا 
کے سدق ا شرا ادها اش شون نات 
می‌رسد و برای دولتی كه تمام بودجه کشور رادر 
اختیار دارد و اين روزها نفت را به بهای کم‌سابقه 
حدود ۹۰ دلار در هر بشكه می فروشد و امکان 
استفاده از تمام نیر وها و استعدادهای کشور را دارد و 
ازظرسابی هر جما قياف مجلس گزرای سلا بی 
رادر اختیار دارد. انتظار اين است که به دليل مشغول 
شدن به یک بخش از اقتصاد. عنان ديكر بخشها را 
خبرهای ناخوش دیگر بخشها از دست رفته ببیند. 

لے 


بايد از ماهها قبل از اجرای اين طرح به مردم اموزش 
داده مى شد و به ويزهاز طريق رسانههاى جمعى و 
ملی, روز وڈ شب برایشان تکرار مى شدءاينكه یک 
خانواه ایرانی چگونه می تواند توسط تمام اعضایش در 
چگونه می تواند اين صر فه‌جویی ها را تکرار کند؟ 

که اگر جنین آموزشهایی همه كير شوند حتی 
واقعی شدن ق قیمتهای سوخت و انرژی هم نمی تواند 
فشار غير قابل تحملی به جیبهای خانواده‌های ایرانی 
وارد کند. 5 


قطره اىازدرياى زبان شناسی 


1 در ارة زیان ا ۱ 
5 صرفونحو: 





عبارتهاى يأجوج مأجوج 


دوست‌دانشمندم‌سرمدی‌نازنین که‌ازنویسند گان 
مجله اطلاعات سیاسی واز سر دبیر ان نامدار است. 
دوشنبه پیش تلفن کرد و گفت: مدت‌هاست اين 
قطر ه‌هارامی خوانم ولذت بر ده‌ام امادر قطره قبل (چند 
قطره پیش) ديدم قس على هذا رابا صاد نوشته‌ای. 
جرا؟ گفتم برای مزاح است... ياس خى را که به این 
دوست نازنين دادم. كمى كامل تر می كنم ودر همین 
قطر ه‌درباره‌اش قلمی می‌فر سایم. البته نخست ادامه 
قطر ه گذشته را دریابید: 

ال کلک 0١ ۰۶۶١١٣١۱9‏ 
سه راه آذری است. این نثر یاجوجی رادیدم که ان 
رادر سه نسخه روی در وديوارش حسبانده بودند: 
«سایت دریافت شماره حساب یارانه بسته می‌باشد 
لطفاً ما را توقف بی جا مانع كسب می‌باشد». 
دراين عبارت دو نكته درخور توجه است: 

۱- «می‌باشد» به جای«است» غلط است. 
می باشد یعنی هست که بهتر است آن رابه کار نبریم 
زيرافعل مضارع مصدر باشیدن مدت‌هاست منسوخ 
شده‌است و تنها وجه التزامی ان رایج است.مثال از 
هزین لاهیجی دلداده: 

«ای وای بر اسیری کز باد ر فته باشد 

در دام مانده باشد. صیاد رفته باشد». 

با: «اگه بیکار باشم به اس.ام. اس هات جواب مید م. 

۲- دوستداران پارانه از يس به کافی‌نت‌هارفته‌اند 
ویر سیده‌اند:«سایت شماره‌حساب باز شده؟ » صاحبان 
رایانه کافی‌نت‌هادر سه نسخه نوشته‌اند:«نه آبجی باز 
نشده. شلوغش نكنين تابه کاسبی‌مون بر سیم». 

مثال تر جمه‌ای :در یکی از دار التر جمه‌های میدان 
فردوسی نوشتهاند: «انجام ترجمه پذیرفته می گر دد 
٥٢٣‏ ار را ايد 
ماجوجی است.چرا؟ زیر اجن اب مترجمى که قر ار 
است متن خار جی شمارا به نثر سره فارسی بر گر داند. 
نتوانسته آ گهی کوچکی رادرست بنویسد جه بر سد به 
ترجمه كردن قصه‌های خارجی و متون علمی. 

م ام ی گوییم ترجمه کردم نمی گوییم تر جمه‌انجام 
دادم. می گوبیم پذیرفته می‌شود نمی گوییم پذیرفته 
می گردد. می گوییم لازم نمی گوییم لازمه. از اینها 
نگذشته, ایا بهتر نبود می‌نوشتند: ترجمه با كيفيت بالا؟ 

مثال قصه‌نویسی :در قصه‌ای چنین خواند م:«بهتره 
منورهابنمايى تابه تعاقب سرنوشتم برم».یکی از 


شرط‌های مهم قصه‌نویسی, مهارت داشتن در زبان 
محاوره‌ای است. نویسنده‌این قصه که از بس محترم 
است.دلم نیامد نامش رابنویسم. .نثر کتابی ومحاوره‌ای 
راباهم قاطی کرده‌است.بهتره منووبرم:محاوره‌ای 
ا سا کی 
رها کنی نمی گوییم رها بنمایی. بسیاری از نویسند گان 
به جای كردن و شدن واست می نويس ند نمودن و 
گردیدن و می‌باشد. اینان نیز معتقدند اگر درست 
بنویسند. زشت و غير ادیبانه نوشته‌اند. شما دوست 
دارید بگویید: «دنبال سرنوشتم برم)» یا «به تعاقب 
سرنوشتم برم»؟ دوست دارید بگویید: «حرف بزنم» 
یا«تکلم بنمایم»؟مطمئنم كه شمادوست ندارید 
يأجوج مأجوجى حرف بزنید. 

مثالی که مزاحی‌دارد :روى در فروش‌گاهی نوشته 
بودند: : «لطفاً باسیگار روشن وارد نشوید» . گمان كنم 
صاحب فروش كاه قبلاً نوشته بوده ررلطفا با سیگار وارد 
نشويد» ولی بر خی از سیگاری‌هایی كه فكر می كنند 
بامزه‌هستند.هنگامی كه داخل می شد هاند بسته سيكار 
خودرااز جيب بير ون وردهوبه فر وشنده‌نشان داده‌اند 
و گفته‌اند: «می‌خوایم وارد شيم. سيكارمونو كجا 
بذاريم؟»بنابراين فروشندہبر ای این که از سوّال‌های 
لوس آنها خلاص شود. نوشته است: 

«با سیگار روشن وارد نشوید.» 

MI 
زبانشناختی آنها به شما نثار كردم بااین امید كه بازبان‎ 
فار سی معاصر بنويسيم كه به شیرینی خر مای مضافتى‎ 
بم و قطاب یزد و كز اصفهان و خربزه مشهدى و توت‎ 
خوزستان است.‎ 888 
ضمناً خوز یعنی نیشکر.‎ 

پاسخ کامل‌تر به دوست: 

گاهی بر خی از کلمه‌ها را به مزاح» و برخی را به جد 
غلط می نويسم.براى غلط بودن هر کلمه‌ای منظوری 
٠٣٠‏ مرا سس ہ۶۷8" 
پیشش کلمه‌هایی به کار می برم تامعلوم شود اساتید 
غلط است ضمنا خوب است که به بر خی از استادان 
2007 1313 
ll TMD o‏ 
صدا كنيم تاطنزى که در آن است. ناگفته‌ها را بگوید. 
اين نیز از ویژگی‌های زبان شیوای فار سی است که با 
پیچاندن یکی دو حرف يا یکی دو کلم معنای زیادی 
در کلام خود مى كنجانيم .اين وی ژگی رادر قر آن فصیح 
نيز ديدهام. آنجا که در سوره زيباى لد خان,در آیه 
کنایه آمیز ۹ به بد کاران می‌فر ماید: «ذق!انک انت 
العزيرٌالكريمٌ (بچش! که به‌راستی تویی آن مهتر 
س۱ت 
كه مخصوص آدمهاى خوب است(عزیز و کریم), 
ادم های بد راخطاب قراردادهوخودبهخود طنزى 
ایجاد شده‌است که خواننده مى فهمد اين دو صفت 
خوب.ازهر سر زنش دردناکی,بد تراست. این یکی 
از | رایه‌های ادبی است و ادیبان می‌دانند که قران 
ای اس 
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قلعه ضحا ک ( آ ژدها ک) يا داش قلعه در هشترود 
ودر ساحل شرقى دریاچه ارومیه و در ۹۵ کیلومتری 
جنوب تبریز قرار دارد. 

قلعه ضحاک بابیش از ۳۰۰۰ سال قدمت بر 
فراز کوه منفرد. از مکان‌های مهم اقوام مانایی و مادها 
بوده‌است. این قلعه در نز د یکی هشتر ود دراستان 





ر سر 








دراين موزه 
بازسازی و به نمايش در امده است. 


زيرنظر: محمود صفادار 


فلعه ضحاك هشتر ود 


۰ متری از بستر رودخانه قلعه قرار گر فته است. 

در این قلعه مخازن سنگ. آب‌انبار: اسیاب؛ 
سالن شورا؛حمام وده‌ها آثار دیگر وجود دارد.نیمی از 
اتاق‌های قلعه بی سقف در زمین کنده‌شده و نیم دیگر 
در کوه‌و به صورت حفره‌ای در | ورده‌شده است. اغلب 
این حفره‌هاچاله آبی(آب‌انبار)همدارند.همچنین بر 
دیوارهای اين حفره‌های سنگی, طاقجه‌های كوجكى 
كن ول وا 

در داش قلعه ضحاک, تک حفر دهايى نیز دیده 
مى شود که تمام آن رادر صخره‌ه ای عمودی كوه 
کنده‌اند. علاوه‌بر ایٹھاء اب جشمه‌ای که در دامنه كوه 
مقابل قر ار داردبافشار متوسط لوله‌هایی که در زمين 
کار گذاشته شده‌از روی پشته مابین كذ شته و به ار تفاع 
قلعه می‌ر سد. 

مسير لوله آب از روی بستری که در زمین به 
وضوح نمایان است معلوم می شود به علاوه تکه‌های 
متعددی از لوله‌های گلی و بقایایی از قالب سنگی که 
بابی‌قیدی از بستر کنده‌شده‌است.در اطر اف دیده 
می‌شود.بستر لوله به عرض ۰ ۵سانتی‌متر وعمق آن 
حداقل یک متر بوده‌است.لوله‌های گلی تقریبا از 


آناجه دوفلوی سا کاو؛ ناد ترین پدیده طبیعی کشور 


دریای كوه ه کهنسال کبیر کوه,واقع‌دردشت وسیع مور موری,در یاچه شگفت انگیز 
و دیدنی دوقلوی سياه گاو با عمرى هزاران ساله شکل گر فته است. ر ودخانه سياه گاو 
پس از عبور از ميان صخره و دره ار تفاع‌های کبیر کوه در ۵ ۴ کیلومتری جنوب شرقی 
شهر آبدانان به ۲ دریاچه تبدیل می شود که در یاچه نخست با اختلاف سطح اند ک 


در طراحی سایت محل‌های جدا گانه‌ای بر ای نمایش‌ها و باز یهای سنتی» پ رورش گیاهان دارویی و 
درختان بومی, بازار روز. کار گاه‌صنایع د ستی» مزارع برنج و باغهای چای, معماری روستايى ملل, پارک 
بازی كود کان, چایخانه‌ها و رستورانهای سنتی؛ ار دو گاه تفریحی و پژوهشکده معماری و مر دم شناسی در 





ار ۳۶۵۵ 


تکه‌های خر د تکمیل شده در يكديكر رفته و در بستر 


قرار گرفته‌اند.این قلعه از ت اراج و کندو کاوهای غیر 
٣٥‏ ار »سا یاطراف قلعه پوشیده‌از 


اوردن عتیقه, زیر و رو شده است. 


و اماداستان ضحاکت 

همانط ور که می‌دانید ضحاک از پادشاهان 
وفرمانرواى دشت نیزه‌وران است.اویس از کشتن 
مار می‌روید. ابلیس به یاری او آمده و می كويد که بايد 
در هر روز مغز سر دو جوان رابه‌مارها خوراند تا گزندی 
به او نرسد. 

وبدین‌سان روز گار فر مانر واد بی او هز ار سال به در از| 
می کشد تااين که آهنگری به نام كاوه به پا می‌خیزد. 
چرم ياره | هنگری‌اش (درفش کاویانی) رابر می افرازد 
ومردم رابه پشتیبانی فریدون وجنگ باضحاک 
ہے کرات دون سا راج ال كود دما 
به بند می كشد. 





در بالادست دریاچەدوم قرار كرفتهاست.اين ٢دریاچەدایرەوار‏ هر كدام باشعاع 
۰ مترمربع»حدود ۲متر ژر ف ادارند وبایک جوى اب طبيعى به عر ض يك متر و 
طول ۸متر به هم متصل هستند. د رياجه دوقلوى سياه گاو یکی ازنادرترين پدیده‌های 
طبیعی کشور است و جاده دستر سی به اين يديدهبه طول ٩‏ کیلومتر است.در صورت 
سرمایه گذاری روی این اثر طبیعی.د ریاچه سياه گاو می تواند یکی از جاذبه‌های 
گر دشگری استان باشد. دریاجه دوقلوی سياه گاو در حدود ۱۵ کیلومتری شهر ۵۵ 
هزار نفری | بدانان از توابع استان ايلام واقع شده است. 


7 وو اس 
۱ اث وستاب كيلا.: 
سای یادن 
معرفی تاریخچه و نوع فرهنگ و زند گی مردم در فضای باز ایجاد شده است. 
. .کار مس‌کن.صنایع‌دستی وانواع فضاهایی که در یک حوزه‌خانواد گی وجود دارد 





کون لا کالہ سفوا رريشرردرنبوهاى موسان| 





مدخ ۲ 2 : 


ات س 





وهای كدرو خی ات ۱۳ 
روشنگر این حقیقت است كه انسان در این منطقه در 
حدود ۰۰ ۰ هزار سال پیش از میلاد از دو نوع گونه 
گیاهی (گندم و جو) و همچنین حیواناتی نظیر ميش وبز 
استفاده می کر ده است. 

بر اساس شواهد به دست آمده به وسیله 
باستان‌شناسان و همچنین آزمایشهای فراوان (هول 
و کنت دی‌فلانری)درسال 1۹۶۱ بر روی‌تیه‌های 
موسيان (تيه باستانی على کش با وسعتی به قطر حدود 


جد 


پت ہت 2 5 7۶ : ج 1 
کت پر موه و س تعسوت 


باردرسال ۳۰ TTT‏ 
تپه‌علی کش است که حفاری در آن در سال ۱۹۶۱ 
میلادی انجام گرفت. 
این تيه برای دومین بار در سال ۱۹۶۳ میلادی 
حفاری شد و سه دوره‌فرهنگی (از آغاز دوره‌نوسنگی تا 
پایان دوره استقرار کامل در روستاها) در آن تشخیص 
داده‌شد که خود یکی از محلهای باستانی است که 
می توان مراحل مختلف تحول و تغییر ات فر هنگی را از 
كرد اورى غذاتاتوليد غذادر یک محل. در ان مورد 


۵ متر که ضخامت لایه‌های باستانی آن به حدود مطالعه قر ار داد. 
هفت متر می‌رسد) و جغاسفید و دیگر مناطق باستانی اكنون بعد از هزاران سال از گذشت ادوار مختلف 
اين منطقه انجام گرفته, نشانگر اين حقیقت است که تاریخی ويشت سر گذاشتن سر گذشتی به قدمت 


انسان در فاصله‌میان ۰ ۵۵۰تا ۷۵۰۰ سال دا از میلاد 
دراین منطقه به اهلی كردن گاوو کشت دانه‌های 
گیاهی مانند عدس و ماش و کتان توفیق یافته است. 
در دشت موسیان, چندین تيه باستانی واقع شده 
که یکی از انهاتيه موسیان است که‌برای نخستین 





TY 


کارحان (يخجال روس؟) 


تاریخ موسیان همجنان ایستاده و چشم انتظار دستهای 
مهربان کاوشگرانی است تااين تمدن عظیم بشری رااز 
دل تاريك تاريخ بير ون بياور ند تاجهانيان با این خفته 
ناریح ید ٣۷٢‏ 

شهر موسیان در ۲۲ کیلومتری شهر ستان دهلران 
دز استان الم رن ۲۰۱ 


ا 


۳ گفته می شود به معنى محل ذخیره و انباشت 
8 برف است این محل ار دو سكاف 022 


ط 1۱ در شرق كوه سالاندوز و در مراتع مر تفع 


روستاى ور گبار (شمال شرق روستاى 
۴ قارلق و شمال روستاى آقداش) واقع شده 
8 است.ارتفاع‌این مکان از سطح دریا حدودا 
۶ ار ودرفاضلة 0" کاخری 


)٦ ۸‏ روستاى و ركبار قرار دارد. 





آنزمانهاكددرروستاهاىاطراف 
ازبرق و یخچال خبری نبود. اهالی روستا 
به مناسبتهای مختلف از جمله عروسيها 
| وعزاداری‌بامشکلات فراوان‌به‌قارخانه 
|| می‌رفتند وب رف موردنیازراباچهار پاهابه 
روستاحمل می کر دند وبرای خنک كردن 


يكانه برقی 








سس د ای ماند گاری رو دای حز با کی روان ندا 


دنه دا 


۰ 


دن 


دید کت 


دوغ و شربت سر که‌شیره از آن استفاده می کر دند. وقتی برف از قار خانه می رسيد يد یکی از بزر گترها بخشی از برف 
رابین بچه‌ها تقسیم می کر د. در آن زمان یعنی وقتی که هنوز بستنی نبود. بچه‌ها با همین برف ناچیز به جای بستنی 
جگر خود راخنک می کردند.اين کار انقدر لذت داشت که در تابستان با اینکه دستهای بچه‌ها از سر مای برف يخ 
می‌زد در کوچه ويس کوچه‌های ده آنها به خوردن برف و بازی با آن مشغول می شدند. 





محمدامین ضیاءلدینی 


۱۱ ۱ 





_ ۱۸۹۶٦ 


رفتارهاوواكنش ها 


دكتر بهمن بهروزی 


یک س رگذشت عجیب وواقع ىازقهرمان ىكه به زیر صف ر سقو طكرده بود 


تون زندتى 


محله‌های فقبر بوستون آغاز دهه ٠١‏ میلادی 

خانواده «وارد» در یک خانه محقر در جنوب 
بوستون زند گی می كرد ند اما علیرقم فقر و ناکامی.اين 
خانواده در یک بدیده موفقیت نشان داد و ان به وجود 
اوردن فر زند بود جرا که انان صاحب دو فر زند پسر 
و هفت دختر شدند آن هم در سنینی بسیار نزدیک 
به هم که نگهداری از آنان را مشکل می‌ساخت. این 
مشکل در نگهداری و تربیت از فرزندان سبب شده 
بود که آنها فرهنگ را در کوچه و خیابانهای فقیر 
بوستون فراگیر ند و می‌توان تجسم کرد که آنان از چه 
نوع تربیتی بر خوردار بودند. در این ميان مادر خانواده 
كه لوسی نام داشت در واقع اداره کننده واقعی خانه 
به شمار می‌رفت و هم او بود که از همان ابتدا تصمیم 
كرفت تاامیدهای خود را در فرزندانش تنها روی دو 
پسرش متمر كز کند. 

پسر اول که چارلی نام داشت. استعداد فراوانی 
در ورزش مشت‌زنی از خود نشان داد و مادرش که 
اصولاً انسانی نبود که به دیگران اعتماد کند. خودش 
اداره امور پسرش را در دست گرفت. او یک مربی 
برای پسرش استخدام کرد و بعد هم در سطح آماتور 
مسابقاتی رابرای پسرش فراهم آورد و پس از پیروزی 
در این مسابقات بود که چارلی گام به دايره حرفه‌ایها 
نهاد. 

در اين بخش هم او همچنان در مبارزات خود 
به پیروزی رسید تا اينكه در حالی که تنها ۲۵ سال 
داشت در برابر قهر مان نامی جهان یعنی «شوگرری 
لئونارد» قرار گرفت. در اين مبارزه حساس جارلی 
موفق شد که یک بار شو گر را در راند چهارم ناک دان 
کند (شمارش برای بر خاستن مشت زن از زمین قبل از 
آنکه داور شماره ده را اعلام کند) اما به هر حال شو گر 
هم از نظر تدارکات و هم از جهات مربی و حریفان 
تمريق اماد تسار مشتری از جارلی داشت ودر 
اين مسابقه به پیروزی رسید. 

شکست چارلی در برابر شوگر برايش بسیار 
سنگین بود. او در کوچه و خیابان حتی توان سر بلند 
كردن را نداشت جرا که خود را بسیار خجلت زده در 
برابر مر دم تلقی می کر د. این فشار روحی توأم بازند گی 
در ميان جوانان شرور و در محله‌های يست سرانجام 
باعث شد تا جارلی به سوی مواد مخدر به ویژه کراک 
جذب شود. و این پایان عمر ورزشی چارلی بود. 








امیدی تازه 

يس از قطع اميد از چارلی, لوسی به تنها پسر 
دیگرش که شش سالی هم کوچکتر از چارلی بو روی 
اورد. میکی از همان آغاز کار جارلی به عنوان یک 
مشت زن اوراھمچون سایه‌ای دنبال می کر د. در نتیجه 
میکی هم علاقه وافری به ورزش مشت‌زنی در خود 
یافت و مادرش که متوجه اين علاقه شده بود. خود به 
عنوان مدير برنامه‌های میکی مشغول کار شد. 

لوسی اصولاً به غریبه‌ها و بیگانگان هیچگونه 
اعتمادی نداشت و تمامی کارهای خود رابه فرزندان 
خود سپرده بود. از جمله به عنوان مربی برای میکی 
ترجیح داد تااز چارلی استفاده کند. میکی هم که چارلی 
در واقع قهر مان رویاهایش بود. از این انتخاب خشنود 
شد و زیر نظر جارلی تمر بنات خود را ادامه داد. اما 
چارلی معتاد قادر به تصمیم گیریهای منطقی برای 
میکی نبود و به همین دلیل به محض آنکه میکی به 
جرگه حرفه‌ایها پیوست و پیروزیهای نخستین خود 
را به دست اورد. چارلی موقعیت را برای كسب 
در آمدی برای خودش مناسب يافت و میکی را در 
آغاز کار با حریفانی درانداخت که به مراتب از او 
قویتر و با تجربه‌تر بودند وبه اين ترتیب بود که يس از 
چند پیروزی اولیه. شکستهای میکی در برابر حریفان 
پر قدرت یکی پس از دیگری به وقوع پیوست. در 
حقیقت میکی خبر نداشت که برادرش در يس قضابا 
در آمدهایی را به عنوان ييروزى در شر ط بندیها برای 
خود كسب می کرد و می دانیم که اين در آمدها خرج 
جه پدیده‌هایی می شد. 

یک بار حتی کار به جایی رسید که چارلی. میکی را 
در برابر حریفی قرار داد که ۲۰ کیلو گرم از او سنگین تر 
بود و اصولا در بوكس حرفه‌ای مسابقه با کسی در دو 
وزن بالاتر نه تنها غیرقانونی است بلکه ممکن است 
خطراتی را برای سلامتی مشت‌زن سبک‌تر به دنبال 
داشته باشد. در آن مسابقه میکی دجار جند بريد گی 
در صورت و شکستگی در گونه و بینی شد و جند تن از 
دوستانش ینهانی به نزد او امده و از جریانات يشت 
پرده‌ای که برادرش چارلی به عنوان مربی او در آنها 
در كير بود. به او خبر دادند. اما در ميان تعجب فراوان 
میکی, مادرش همچنان از چارلی حمایت می کرد و به 
میکی می گفت که هیچکس ماهد فامیل وبرادر از حق 


و حقوق او جانبداری نمی کند. 


ارو ۳۶۵۵ 


در اين گیرودار چارلی در جریان یک خرید و 
فروش کراک به دام پلیس افتاد و به خاطر سوابق 
سویی که داشت از جانب داد گاه به سه سال زندان 
محکوم شد. محکومیت چارلی از سویی و شکست‌های 
میکی در مسابقات و همچنین آسیب دید گی‌های او از 
جهت دیگر سبب شد که میکی برای نخستین بار به 
عشق و علاقه اولش در این دنیایعنی ورزش مشت زنی 
يشت کند و به اين تر تیب عنقریب پایان عمر ورزشی 
«میکی‌وارد» فرار سید. 

دلخوری و ملاقات 

میکی به خاطر اعمال برادرش و همچنین 
جانبداری‌های مادرش از او از هر دوی آنها به شدت 
دور و كنا کر فت ام ار ساسا 
خیابانها در شهر داری بوستون مشغول کار شد و روز ها 
معابر بوستون را جارو می‌زد. از سوی دیگر چارلی در 
زندان به ناچار مواد مخدر را كنار گذاشت وزمانی که 
كاملا خود را پاک شده يافته بود. تازه برای نخستین 
بار همه جيز رابه روشنی مشاهده کرد. 

او برای اولين بار که تفکراتی باز و واضح یافته بود. 
از انجه کرده بود به شدت بشیمان شد. او به وسیله 
کراک نه تنها آینده خودش را منهدم کرده بود بلکه 
شانسهای برادرش راهم به کلی از بین برده و سبب 
شده بود که برادرش که آرزوی قهرمانی جهان را 
در سر می‌پروراند در خیابانها به جارو کشی مشغول 
شود. 

هم بن افكارسر نجام سب دنا نک روزا رآ 
به وسيله مادرش از ميكى بخواهد كه به ملاقات او 
بیاید. و در آن ملاقات بود كه جارلى به ميكى كفت كه 
هر گز نبايد به خاطر مشكلات پیش آمدهاهداف خود 
رافراموش کند. او به میکی اصرار كرد كه يك مربى 
خوب در اختيار كيرد و تا دیر نشده يك بار ديكر برای 
آخرين بار شانس‌های خود را دنبال كند. 

سک قرها تفر ھی در كه ذو | الک 
جه شانسى می‌تواند داشته باشد؟ اما برادرش به او 
ا ارہ کرد کته سم وسال کارش نداکہ انت 
رویای خود رابه هر نحوی که شده دنبال کند. و چنین 
شد که میکی تمرینات خود رااز سر گرفت. او در واقع 
دو مربی داشت. مربی که در سالن ورزشی با او تمرین 
می کرد و از سوی دیگر برادرش که در ملاقاتها ویا به 
وسیله تلفن تا کتیک‌های مختلف را به او می آموخت. 

کی سا قات هود و انا ت۔ ۶ ات 
تارحرفان او به دقف تخاب دة ودای او هينه 
آهسته از حریفان ضعیف‌تر شروع کرد تا اینکه خود 
رابه عنوان یک مدعی نشان داد و در همین زمانها بود 
كه چارلی هم به خاطر رفتار خوب از زندان آزاد شد. 
ورود چارلی به دایرهزند گی میکی تحول اساسی در اوبه 
وجود اورد. جارلی که استعدادها و قدرتهای بر ادرش 
رامی‌شناخت. متوجه شد که او دارای قدرت عجیبی 
در جذب ضربات می‌باشد به گونه‌ای که می‌تواند 
حریفان راخسته کند و آنگاه در راندهای‌میانی حریفان 
را مورد حملات ضربات مشت حب خود قرار دهد. 









تت 


کمتر حریفی بااين تاکتیک اشنا بود وبهاين تر تیب بود 
كه ناگهان ميكى نام خود رابه عنوان مدعى شماره یک 
برای مبارزه با قهرمان جهان يعنى «گائتی» افسانه‌ای 
مشاهده کرد. ۱ 
آماد گی برای قهر مانی جهان 

يس از قرار و مدارهای گذاشته شده. شهر لندن 
مر کز انگلستان به عنوان محل مسابقه برای قهر مانی 
جهان در نظر گرفته شد. شر طبندان به قدری روی 
پیروزی گائتی اطمینان داشتند که شانس پیروزی 
گائتی را ۲۰ بر یک اندازهكيرى کرده بودند. بسیاری 
از جراید از اينكه کسی که تا دو سال پیش خیابانهای 
بوستونراجارومی کردء|اکنون بایدبر ای قھر مانی جهان 
مبارزه کند مطالب ط' ۳۰۰۰۰۰۰۰۷۰۷۰۷۷۹۹ 
برخی این مسابقه رابه خاطر 5۰۷۰۷۷۷ 
غيرقانونى تلقی می کردند. اما تعدادانگشت‌شماری 
بودند كه ميكى راحتی در صورت شکست به عنوان 
قهرمان خود می‌دانستند. ميكى براى نخستين بار 
زمانی که از خیابانهای بوستون عبور می کر ۳۲ 
را بالا می كرفت چرا كه هر کسی که از روبرویش رد 
می شد کلمه‌ای تشویق کننده بر زبان می | ورد. تااينكه 
سرانجام روز موعود فر ارسید. 

ريتك قهرمانی 

چند ثانیه قبل از شر وع مسابقه چارلی خیلی آهسته 
در كوش میکی كفت كه تاکتیک ویژه خود رافراموش 
نکند و هر اتفاقی هم که افتاد از آن عدول نکند. و 
آنگاه زمانی که مسابقه آغاز شد گائتی که در همه 
مصاحبه‌ها و در جراید گفته بود که در کمتر از دو دقیقه 
میکی‌وارد رابه خارج از طنابهای رینگ پر تاب خواهد 
کرد. حملات بی‌مهابای خود را اغاز کرد. او میکی را 
در گوشه‌ای از رینگ به دام می‌انداخت و ضربات 
سهمگین بر او وارد می ورد در بسیاری از زمانها ميكى 


میکی وا ر دای نکودک فقیر محله‌های بست بوستون به مقام‌قه رمانی جهان رسيده بود ودراين 
میا ن‌اشک‌های چارلی دیدنی بود 





فقط دس تهايش رادر دو سوی سر خود نگه می‌داشت 
تا از شدت ضربات جلو كيرى کند. در راندهای دوم. 
سوم و چهارم و در هر کدام یک بار میکی ناک دان شد 
و به زمین افتاد تا اينكه در راند پنجم و قبل از شروع 
راند. داور مسابقه به سراغ او آمد و به او گفت که اگر 
مسابقه به همین شکل ادامه پیدا کند آن راقطع خواهد 
7 سی ل و 

يس از این گفته بود كه چارلی در كوش میکی كفت 
که حالا نو اواست. در آغاز راند بنسم کانتی که تا 
حدودی خسته به نظر می رسيد کمی عقب نشینی کرد 
تا تجدید نیرو کند اما اين بار اين میکی بود که چون 
بلایی بر سر او نازل شد. یک ضر به چپ به صورت ویک 
ضربه چپ دیگر به پهلوی گائتی درست در نقطه‌ای که 
كليه او واقع شده بود گائتی رانقش زمين کرد واودیگر 
از جای بلند نشد و کار به جایی رسید که با بر انکارد او 
ار رت 

ری ای 9 ۰ 
بوستون به مقام قهرمانی جهان رسیده بود و در اين 
ميان اشک‌های چارلی دیدنی بود. او رویاهای خودش 
ومیکی رادر یکدیگر ادغام کر ده بود وبا قهر مانی میکی 
به تمامی رویاهای خود دست يافته بود. 

پس از آنکه م ۳۷۰۷۰۰ 
در دسته میان‌وزن به دست آورد. در چند مسابقه 
حماسه‌ای دیگر هم شر کت کرد و كدر 
بوستون برای هر کدام از مسابقات خود ۲۰ میلیون 
دلار دریافت کرد. میکی يس از بازنشستگی زند گی 
خود راوقف رسيدكى به محله‌های فقیر بوستون کرد 
و موفق شد تا تعداد زیادی فرصت شغلی برای مردم 
در آن ترا ابجاد کند: بزآدرش جار هم ضاحب 
یک سالن ورزشی شده که در آن بو کسورهای جوان 
را تعلیم می دھد. تا کنون از زیر دست او چند قهر مان 
مشهور بیر ون آمده اند. ۳ 


۸۹٦ 


بی نظيربونو دخترشرق 

خاطرات بی نظیر بو تونخست 

وزیر فقید پاکستان. 

مترجم :علیرضاعیاری 

رقعی »چاپ اول:۵۷۵صفحه 

و ارو 

کتاب‌حاضر در بر گیرندہ 

خاطرات بی نظير بوتو 
رهبر حزب مردم ياكستان ونخست وزير سابق 
آن كشورمى باشد كه درتدوين وويرايش آن سعى 
برآنبودهكهبانثرىروانزندكىيرماجراىاين 
ساس ريرماجر ارا كةشامل تجرييات رهاط ات 
تلخ وشيرين بسيارى مى باشد به مخاطبين خويش 
عرضه دارد. 

اين كتاب درهفده فصل به انضام آلبوم تصاوير 

به رشته تحرير در | مده که علا قمندان به تهيه ان 
میتوانند اين كتاب زاد ركنا رساي ر عناوین انتشارات 
اطلاعات بادرنظر كرفتن ده درصد تخفيف ازمراكز 
فروش كتب موسسهاطلاعات واقع در خيابان انقلاب 
مقابل دانشكاه ويا خيابان مير داماد نمایشگاه دائمی 
كتاب موسسه اطلاعات تهيه نمايند. 


دختر شال آبی 


مجموعه داستان 
دسر شال آبی با ۱۵ 
داستان کوتاه به قلم 
مجيد جوانمردیان در 
قطع وزیری روانه بازار 
کتاب و کتابخوانی 
شد. این مجموعه را 
انتشارات نوآور در 
۴ صفحه با جلدی زیبا در دوهزار نسخه به 
قیمت ۳۲۳۰۰ تومان جاب کرده است. 
جوانمردیان #قلم روان وخوبی دارد 
ردارای اين اسعداہ سے که رند 
رامنتظر خواد ت داستان رگڈاردواوزا 
دنبال خودش بکشد. یعنی همان اصلی 
کر نه : ی أضل وباية رار ايت 
نخستین قصهاین مجموعه قصه کوچک سرشناس 
است که خوب شروع شده خوب ادامه یافته و خوب 
و غیرمنتظره تمام شده است. برعکس دختر شال | بی 
که اسم خوبى دارد. شر وع و ادامه‌اش خوب است ولی 
يايانش فقط غير منتظره است نه خوب. قصه اخر برج 
و برخی از قصه‌های دیگرش ساد گی زند گی مردم را 
دارند. زند گی مردمی که فکر و ذکرشان بيدا كردن 
کار و خانه و جفتی برای ازدواج است اما به دلیل 
رفتارهای روز گار غدار و کجمدار موفق نمی‌شوند. 
الاجا قضيفيها مز رة ساس تم استفانل 
پیش بينى نیست. به اميد موفقیت او. 


poya-fm45@yahoo.com 
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اشاره. عصر جمعه بود و توى خانه تنها نشسته 
بودم, غروب جمعه| به قول خواننده جاودانه, فرهاد 
«مرحوم» ] هيمن طورى هم دلكير است. جه برسد كه 
تنهاهم باشی! تنها كه نه من بودم و«جعبه» سحر آمیز 
وپخش مستقیم بازی «ژاپن-قطر» چه حالی هم 
کردم که میزبان اوت شد قبل از قطر» بحرین و اردن 
وسوریه و کویت حذف شده بودند. ع ربستان هم 
که حذ ف نشد ءنابود شد ار گنده‌لات‌شان» راهم که 
خودمان حذف کردیم.دقمرگ کردیم.له کر دیماچه 
لذت بخش بود وقتی همه تيم هاى عربی حذ ف شد ند 
و«شیرمردان پارسی» هم امارات را«اوت» کر دند... 
وچه لذت بخش تر است حالا که فریاد بزنیم«فدایت 
شویم خلیج هميشه فارس» 

وامابعد. از حذف«قطر» کیف ور بودم وبه‌بازی 
روز شنبه فکر می كردم که زنك خانه به صدا در مد 
تا«دلخنده‌های» غر وب دلگیر جمعه بر ای لحظاتی از 
خانه‌ام پر بکشد و جایش را جنگ اعصاب پر کند! 

آیف ون را که برداشتم و گفتم«بله» صدایی زنانه 
بالحنی مردانه و یر خاش کنان فرياد زد:«بیا بیرون 
نامرد خائن» و صدای زن دوم به كوش رسيد که «بیا 
بيرون ادم ريا...» 

از خدا که پنهان نیست. از شماچه پنهان. کپ 
کردم!دراین عمری كداز خدا گرفته‌ام. خیلی گناهها 
مر تکب شدهام.آماهمین دو خلاف رامر تكب نشده 
بودم. خیانت و ادم‌ربایی! که ظاهر | کلکسیونم کامل 
شد! در همین افکار بودم که صد ای سوم - که او هم 
زن بود-چرت ام راپارہ کر د«میای بیرون پا محله رو 
بريزيم بیرون» 

خدارفتگانت را بیامرزد. پدر مر حومم همیشه 
می گفت از دو جیز حذر کن.سگ هار و...! واینها که 
يشت در بودند از «جماعت دوم» بودند! 

-دارم میام... لباس عوض كنم میام... 

اماموضوع لباس عوض كردن بهانه بود نیاز به دو 
دقيقه زمان داشتم تایک تلفن بزنم و.... تلفن رازدم و 
گوشی را که گذاشتم راه‌افتادم واز پله‌ها پایین آمدم 
و... بعد ياد هشت ماه قبل افتادم. ياد ان شب بهاری... 
بيست وهفتم اردیبهشت همین آمسال بود که شبیه 
همین اتفاق آن شب هم افتاد. زنك خانه به صدادر 
آمد.از پشت آیفون صدای گریه‌ای راشنیدم و... بعد 


راه افتادم و رفتم ۳ در 9... 
۱۴ 
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تهيه و تنظيم: محسن طيب 


کے ایا نهل | 


ے اخ ے اخ عاد 
اہ ا و ا وش 


شب ۲۷ ار دیبھشت بود و مانند همه دوشنبه‌ها 
از کار«چاپ مجله» خلاص شده‌بودیم [من وبقيه 
نويسندهها كه فقط می نویسیم, زحمت توليد و چاپ 
به عهده همكاران فنى است ]ان شب هم تنها بود م 
و دور از چشم مادر بچه‌ها روی كانايه دراز كشيده 
بودم وخستگی در می کردم که صدای زنك خانه 
بلند شد. گوشی را که برداشتم از آن سوی آیفون 
ابتداصدای«هق‌هق» شنيد م و بعد «دستت درد نکنه 
آقای روشنفكر.... خیلی ممنون آقای محترم... این 
ناجوون‌مردیت روبه کی بكم که واسه سر و سامون 
دادن رفیق نامردت. دختر منو فرستادی جهنم!» 

زن که از صدایش بیدا بود «میانسال» است. یکر یز 
می كفت و حرف می زد و نفرین می کرد و... تا بالاخره 
به حرف امدم: 

-خانم محترم فک رکنم یلاک رواشستباهگرفتین.. 
من اصلاً نمی دونم شما چی می گین؟ 

صدای«هق‌هق» که متعلق به زنی جوان بود 
لحظه‌ای قطع شد و رو به زن میانسال گفت:«به اين 
بیجاره جیکار داری مامان... ابر ومون رو نبر...» اما 
«مامان» کلام «دختر» راقطع و روبه من كرد و ادامه 
داد:«همین بیچاره‌بود که اون آتیش رو گذاشت تو 
دامن ما...!حق داری نشناسی... اون روزی که «يويا» 
كثافتراتأييد می کر دی همه رو خوب می شناختى 
آقای نویسنده 

نام پویا را که شنيدم همه چیز به ذهنم تداعی شد 
و : 

خانم ابر آهیمی ؟ چی شده؟ جرادم در وایسادین... 
بفر مایین داخل... 

-لازم نکرده... یک دقیقه تشريف بیارین پایین 
تكليف ماراروشن کنین... خانم ابراھیمی این را 
كفت ومن كه فهمیدم عصبانیست. تعارف راادامه 
ندادم و آماده پایین رفتن شسدم. ماجرا برمی كشت 
به حدود یک سال و دو سه ماه قبل؛ با پویا از طریق 
عمویش «فرهاد که‌چند مسال قیل براثرسرطان فوت 
کرد آ شناشدم. فرهاد از دوستان دوران دانشکده‌ام 
بود و همیشه-تأجند سال قبل که رفت مجر د بود. 
به‌همین خاطر با بر ادر زاده‌اش که همین پویاباشد 
خیلی دمخور بود. جند سال آخر هر بار «فرهاد» را 
می دیدم «پویا» هم کنارش بود. جوان باذوقی بود و 


ارو ۳۶۵۵ 


بر اساس سر گذ‌شت. پوبا -ترانه 





خیلی به مطالعه علاقه داشت. مهم ترين انگیزه‌اش 
نیز برای ادامه دوستی‌اش بامن -مخصوصا بعد از 
مردن فر هاد این بود که خیلی قصه خواندن رادوست 
داشت. من اماءانگیزه‌ام آخرين سفارشی بود که یکی از 
عزیز ترین دوستان دوران عمرم. قبل ازمر دنش به من 
کرد. فر هاد که دوس ال اخر از سر طانش با خبر شده 
بود. طی سه ماه آخر عمرش[علیر غم عذاب جسمی 
وحشتناکی که‌می کشید اسعی کرد کار نیمه تمامی 
راباقی‌نگذارد تابه قول خودش-روحش در آن 
دنیا در عذاب باشه. به همین خاطر بود که در آخرین 
دیدارمان. یعنی سه هفته قبل از رهایی‌ اش از این دنیای 
لامروت. تلفن زد و ازم خواست تا همدیگر راببینیم. 
در منزلش که خیابان بهار بود به ملاقاتش رفته بودم. 
كاملا پیدابود نفس‌های | خر رامی کشد.البته من «غير 
ازاین» گفتم:«زود تر قبراق شو می خوام باهات یک 
يارت بیلیارد بازی كنم واشكت رو در بیارم» خند ید 
و گفت:«تودروغ‌هاتم قشنگه»! و بعد از کمی كب و 
كفت[ که تمامش پیغام برای هم دوره‌های دانشگاه 
بود اسرانجام رفت سر اصل مطلب:«محسن هوای 
پویا» را داشته باش... جوون خوبیه» اما خیلی تنهاست. 
يدرش«كه داداش بزر گم باشه» معتاده و جز« گرد» 
هيج كس براش مهم نیست. مادرش هم آنقدر که 
دنبال یک زن پولدار واسه پسےرش می گر ده نگران 
ری يريا ست ادن تنها کاری که توافستم بکتم 
این خونه است که | فعلاً هيج كس خبر نداره |زدم به 
نام پویاءامادل‌نگران اینده‌اش هستم.همیشه آرزوم 
بود كه خودم براش آستین بالا بزنم ويك دختر خوب 
براش بگیرم تاخوش بخت بشه. اما تقدیر این شد که 
بجای ان که من حجله دامادی او راببینم پویا«حجله 
آخرت» منو بچینه! واسه همین مزاحمت شدم که اگر 
روزی پویا بهت احتیاج داشت ازش دریغ نکنی. شاید 
هم پیش نیاد. ولی بهش گفتم _با اجازه تو - که می تونه 
روی تو حساب کنه و... 

واین آخرین گفتار فرهاد و آخرین دیدار من و 
او بود! 

روزى که فرهاد به آسسمان رفت«يويا» ۲ ۲سالش 
بود و سال دوم دانشكاه. بعد از مر گ عمويش هر از 
كاهى «سالى دو یا سه بار» همديكر رامی‌دیدیم. در 
حقيقت من اصرار می کردم واوبه سراغم می آمد. 
دلم نمی‌خواست قولی را كه به فرهاد داده بودم از ياد 


ببرم خود «يويا» نیز این ارتباط رادوست داشت.ما 
«روزمرهگی» زند گی‌هر دویم ان را گر فتار کرده‌بود 
و... تا حدود باییز سال ۱۳۸۷ که «یویا» به دفتر مجله 
آمد و کمی كب زدیم واز دفتر خدمات کامپیوتری که 
ہس ازفازع التخصیل تسد نش ر اناه و دمت 
کردیم و... تا بالاخره حرف دلش رازد:« كمكم کن اقا 
محسن... خيلى تنهايم...» و بعد تلخ ترين و شیرین‌ترین 
وتكرارى ترين و شنیدنی ترين قصه عالم رابرایم روايت 
كرد؛«عاشق نكين شدم؛ دفعه اول کامپیوترش رابراى 
تعمير آورد و بع داز آن‌هم یکی, دوبار ديكه آمد و... 
حالا طوری عاشق هم هستیم که اگر روزی ده بار تلفنی 
حرف نزنیم و یکروز در ميان همدیگر را نبینیم دیوونه 
مى شيم اماء همه چیز داشت خوب پیش می‌رفت. با 
مادرم به خواستگاریش رفتیم. نگین که بیتاب تر از من 
بود. خانواده‌اش هم وقتی فهمید ند مهندس کامپیوتر 
هستم و یک ماشین زیر پامه و از تصدق سر عمو فرهاد 
خدابیامر زیک خونه‌هم دارم مخالفتی نکر دن وداشتیم 
آماد هپ ر گزاری مراسم عقد و عروسی می‌شدیم که یک 
دفعه «کن‌فیکون» شد. نمی دانم کی به گوششان رساند 
واز کجاخبردار شدن که پدرم به اتهام اعتیاد و حمل 
هروئين زندانی شدہ یکبار هشت ماه و دفعه دوم ۱۸ 
ماه! از آن به بعد بود که من شدم بدترین آدم روز گار و 
مادر نگین هم گفته به پسر معتاد زن نمی دم! 

پویاسکوت کرد و به بغض نشست. نگاهش کردم 
و بر سدم: 

-نگین چی؟ او هم از قضیه يدرت خبر نداشت؟ 

پوی‌انگاه دلخورش رابه چشمانم ريخت و پی 
گرفت:«دستت درد نکنه | قا محسن. جی در مورد من 
فكر کردی که دختر پاک وصادقى مثل نكين را گول 
زدم ؟ من همه چیز را در مورد خودم و خانواده‌ام بهش 
كفته بودم.از خونه ای که عموفرهاد برام گذاشته تا 
شیطنتهای دوره‌جوونی و... و هیمن طور ماجر ای اعتیاد 
پدرم وزندان رفتنش را... نكين هم وقتی باور کرد که 
من اهل هیچی نیستم قبولم كرد و...اماحالا نمی‌دونم 
با خانواده‌اش جه کنم؟ 

لبخندی زدم و گفتم:«اگه نگین نمی دانسست بهت 
می گفتے ول معطلی.اما چون باهاش روراست بودی 
نگران‌نباش وبرو کت وشلوار دامادیت روسفارش 
بده» واسه منم سفارش بده! 

اين طوری بود که دست به کار شدم و پا گذاشتم 
داخل ماجراوسعی کردم خان_واده نگین راقانع کنم 
که«چرامی‌خواهید به جزم يدر يسر رامحکوم 
کنین»؟ 

اما بد بختی این بود که ميان مادرزن و مادرشوهر 
نیز «شكر آب» بدی به وجود آمده بود مادر پویا که 
طعنه‌ها و متلک‌های «خانم ابر اهیمی» یعنی مادر نگین 
رانمی‌توانست تحمل کند. فقط تلاش می كرد ثابت 
کند که«یویااز نگین سر است!» این طوری‌ شد که 
من در دوجبهه جنگیدم.اول اینکه دوزن پرادعاو 
از خود راضی رابه «تر ک تخاصم» راضی کنم.و بعد 
آن که خانواده کین را قانع سازم که بويا دخترشان را 
خوشبخت خواهد ساخت و... تا سرانجام مقابل روح 
فرهاد «روسفید» شدم ونگین وپویاشدند عروس و 


داماد.درعروسيشان هم شر کت کردم ویکی.دو 
بارهم[ طی یک سال ونیم آینده ]به آنهاسر زدم و... 
تا کت درا تح مشبكيماء خرعسای از 
بی‌خبر بودم. من گرفتاری داشتم و آنھانیز -که معمولاً 
خودشان تماس می گر فتند -پیدایشان نشد و... تاشب 
۷ اردیبهشت 4" ...١‏ 


ای ے اخ ماج 
ہے کے ہک کے رہ ہے 


جواب سلام دخترش رابدهم وهمين كه گفتم:«حالت 
خوبه نكين خانم...» مادرش هجوم اورد: 
فروخته بوديم که اون پسره معتاد رو انداختی به دامن 
ما...لابد خودت هم «هم منقلی‌اش» بودی که اونقدر 
سنگش رو به سینه می زدی! 

معنى حرفهاى ان زن «زشت كلام» را 
می‌فهمیدم.اما قبل از اينكه بخواهم به توهينش نسبت 
به خودم ياسخ بدهم بايد از بهتى كه در مورد تھمتش 
به‌پویادچار شده‌بودم دربیایم !پس رو کردم به 
دخترش:«مادرت جى داره می گه نكي خانم ؟» خانم 
ابراهيمى ياسخ داد:«كوشهات مشکل داره ۱ قاىبه 
ظاهر محترم؟ بهت میگم يسرهمعتاد شده.ازاين 
چرامی پرسی؟) 

دوبارهبه حرف‌های‌او بی‌توجه بودم و رو به نكين 
گفتم:«چرا جواب نمیدی...» 

_نکنه خودت هم نشته‌ای آقای روشنفکر كه معنى 
حرفم رو نمی فهمی... 

نزدیک بود کنترلم رااز دست بدهم. اما خشمم را 
ریختم توی چشمانم و همه عصبانیتم رابه چشمان زن 
ریختم تا مجبور به سکوت شود. و بعد نگین را کشیدم 
انسوتر و دور از مادرش پرسیدم:«راست میگه...؟» 

شاید تلخترین پاسخ مثبتی که در عمرم گرفتم سر 
تکان دادن زن جوان بود! به خودم دلخوشی دادم و 
پرسیدم:«مادرت بهت گفته یا...» 


زانوهایم شل شد.نگین بغض کرد.مادرش جلو 
آمد و گفت:«حالا که فهمیدی گر گزاده‌عاقبت گر گ 
میشه. همانطور که‌دخترم رابدبخت کردی.حالا هم 
به دادش برس... فقط اون اشغال رو راضی كن بیاد و 
نگین را طلاق بده! 

رفتار خانم اب راهیمی‌همچنان عصبی ام می کر دبا 
اين حال به | رامی از دخترش پر سید م:«الان کجاست ؟ 
پویا رو می گم... خونه است؟» 

-آقا رو ببين... ما میگیم«نره» تو می گی بدوش؟ 
اگر جايش رو می‌دانستم كه نيازى به تو نداشتم... فکر 
كردى دلم برای ريخت و قیافه‌ات تنگ شده! 

باخودم شرط كردم که حتما ياسخ«تلخ كامى»هاى 
زن رابدهم.اماقبل از آن :بايد به مفهوم «نكاهمعنى دار» 
نكين پی می بردم كه كويى می‌خواه د جيزى بهم 
بكويدءامانهدر حضور مادر ش !اين بود كه بی توجه 
به تهدیدهای خانم ابراهیمی كه می كفت:« من به شما 
اطمينان ندارم... دختر منودارى كجامىبرى؟»او 


۸۹ی۰٦‎ 


رايس زدم وهمراهنكين داخل حياط شدم و در را 
به روی مادرش بستم تانكين _-وحشتزده و با عجله 
_بگوید:«شبهاتوی تعمیر گاهی می خوابه که متعلق 
به دوست باباشه... او هم معتاده... اين هم ادرسش» 
نكين آدرس راداد. اما قبل از بیرون رفتن كريه كنان 
كفت:«بهش بكين من می‌دونم حق بااونه... بكين 
دوستش دارم...بگین اگه تر ک كنهياى همه جيز 
وامیسم...» نگین اینها را كفت و در حالی که من مبهوت 
توهین‌هایش رابی‌باک تر نثارم می کر د:«مر دناحسابی 
من اينجا وايسادم اون وقت تو...) 

رخ بهرخاش ايستادم و گفتم:«دلم به حال عقرب 
ميسوزه... وكرنه ارزو می كردم زبونت رونیش عقرب 
بزند هنده جگر خوار!» 

این را گفتم ولذتی کود کان ه[از اینکه جگرش را 
سوزانده بودم ] وجودم را پر کرد و در حالی که نگین 
دست روی دهان مادرش گذاشته بود تا توهین‌هایش 
راادامه ندهد به داخل خانه رفتم وهمان‌جا. كنار باغچه 
از نفس افتادم| 


سے کے سے کے مر 


ساعت ١ ١‏ شب بود كه يشت در تعمیر كاه.داخل 
صاحب ان تعمير كاه کوجک به خانهاش می رود و پویا 
تنهامی‌ماند. آنقدر منتظر مان دم تا الا راحب 
تعمیر كاه[ که اگر فشارش می دادی یک كيلو شيره 
ازش می جكيد آسوار موتورش شد ورفت ومن 
فکر می کرد رفیق پدرش بر گشته غر ولند کنان گفت: 
«دارم میام... دوباره چی جاگذاشتی اقا مصطفی...» اما 
همین که درراباز کردومرادید چنان جاخورد که 
سلام هم يادش رفت و...بی ر حمأنه ترین سیلی عمر م 
رانثارش کردم و غریدم: 
بدبخت نمی‌سوزه... اگر از روح عموی خدابیامرزت 
-کەداروندارش رااز خواهر وبرادرانش دریغ کرد 
وداد به تو-عذاب وجدان نمی گیری... بكو بامن جرا 
اين کار رو کردی؟ تو كه جنين | شغالى بودی چراپای 
منو كشيدى وسط و... 

_اقا محسن تو رو ارواح خاک عمو فرهاد بگذار 

مخ کرت ارده او ا ھادے وال د 

-مى دونم به نگین ظلم کر دم...اما تقصیر مادرامون 
بود.هم مادر من وهم اون زن بدزبان كه نیش آفعی توی 
دهنش داره!در این ده‌ماه که ازدواج کر دیم هر روز 
توی زند گیمون دخالت کردن, از خریدن پر ده اتا ق ھا 
گرفته تا دخالت در مورد آشپزی نكين: از اينكه جرا 
من مشتری دختر زياد دارم تااينكه چرانگین می خواد 
سال دیگه بجه‌دار بشه! 


بقبه در صفحه ۲۱ 


۱۵ 


سس وی 


ہرک ہے > 





ےم 


جح کے ادمی که یه ل نداد دمانند کمانی است که ذب ندارد 
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جنگ جبانى دوم 


بركردان: بهروز بهرامى 


در میان نبردهای جنگ جهانی د وم نبرد روسيه بیشترین تلفات انسانی را به بار داشت 
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ہم 


نفرات ارتش المان در آغاز حمله به روسيه به سوى مواضع دشمن نارنجک پر تاب می کنند 





تصميمى نه چندان پیچیدہ 

بسیاری از مورخين و نويس ند كانى كه تاريخ 
جنك جهانى دوم را مورد بررسى قرار دادند نسبت 
به حمله ناكهانى آلمان به روسيه و زیر پا كذاشتن 
عهدنامه صلح بين دو كشور ابراز تعجب كردهاند 
اسار نفيك بن است کا جس چم 
ازجانب هيتلر نبود او پس از آن كه كشورهاى 
همسايه آلمان در شرق وغرب و جنوب و شمال آن 
کشور رافتح کرد برای رسيدن به هدف نهايىاش 
كههمانا تسخير تمامى ارويا بود تنها دو انتخاب 
در برابر خود داشت: او بايد يابريتانيا را مورد 
حمله قرار می داد و یا اينكه به کشور پهناور روسیه 
حمله می کرد آن كاه يس از بررسی‌های طولانی و 
همچنین بحث و كفت وگو با مستشاران نظامی و 


1 





سياسى خود به اين نتيجه رسيد كه حمله به بريتانيا 
مستلزم نبردهايى دريايى و هوايى است و هيج كونه 
ارتباط خاكى براى حمله به ارويا ندارد. و با توجه به 
وضعيت ارتش آلمان از نظر تسلیحات. او به راحتى 
به این نتيجه رسید که در ابتدا حمله به روسیه برای 


او مقرون به صر فه‌تر است جرا که بر ای حمله به 
انگلستان کار خانجات کشتی و زیر دریایی‌سازی بايد 
تعداد بیشتری کشتی و زیر دریایی تحویل می‌دادند و 
هنوز انها به تعداد لازم دست نیافته بودند. و بدین 
ترتیب بود که دستور حمله همه جانبه با ارتشی چند 
میلیون نفری را به روسیه تحت نام رمز «بارباروسا» 
صادر کرد. 


آغاز نبر د 

هجوم همه‌جانبه ارتش آلمان به روسیه در 
جبههای به عرض 
سه هزار كيلومتر در 
روز بيست و دوم ژوئن 
سال ۱۹۴۱ يعنى تنها 
دو سال يس از انعقاد 
| پيمان صلح با روسیه 
ق غار دان خمله 
در جهار منطقه اصلى 
متمر كز شده بود. 

١‏ از طریق 
کشورهای سواحل 
دریای بالتیک مانند 
استونی. لتونی و 


۲ از طریق لهستان مر كزى به سوی مینسک. 

۳ از طریق جنوب لهستان به سوى اکراین و 
مر کز آن کی‌اف. 

۴-از جانب بساربیا به سوی اودسا در بلاروسی. 
تصور اولیه هیتلر بر آن بود كه سربازانش به دلیل 
فقدان آمادگی در ارتش روسیه و نداشتن تسلیحات 
همچنین تجربه جنگی, پیروزی آسانی را در روسیه 
به دست می آورند و طی جند ماه به اهداف از پیش 
تعیین شدہ دست می یابد. اما هیتلر فر اموش کرده 
بود كه در اين ميان با شخصیتی مواجه می‌باشد که 
خود از نظر نیرنگ و خدعه چندان دست کمی از 
شخص هیتلر ندارد و این شخصيت همانا «جوزف 
استالین» دیکتاتور روس ھا بود. استالین هم اگر جه 
قرارداد صلح با هیتلر منعقد کر ده بود اما او هم در پس 
زمينه ذهن خويش می‌دانست كه به شخصیتی مانند 
هیتلر به هیچ وجه نمی توان اعتماد کرد به همین دلیل 
طی دو سالی که به عنوان دوست و هم‌پیمان هیتلر 
اکن ر اعمال ای وماس ارده 
بسیاری از روش‌ها و نحوه تفکر هیتلر را فراگرفته 
بود. ضمن آنکه تعلیم و تربیت نظامیان روسی را 
هم در خلال اين مدت در پیش كرفت بنابراين 
زمانى كه حمله عظيم ارتش المان به روسيه اغاز 
شداكر جه المان‌ها به پیشروی‌های بسيار سريعى 
نائل آمدند اما در ضمن مقاومت روسها هم بسيار 
جانا ےه ویر قد رت رده تساه اعت دار فدن 
تلفات عمده‌ای بر ارتش آلمان شد. و بدین‌سان بود 
که پیروزی برای آلمان‌ها به آن سادگی‌ها که تصور 
می کر دند به دست نمی آمد. 

مهمترین اهداف بر ای هيتلر 

در ذهن هیتلر او مهمترین اهدافش را در روسیه 
روی چهار شهر اصلی و مهم متم رکز ساخته بود که 
ابن شبهرها عبارت بودن از لگ اف اسغالين كراد 


مسکوو کی‌اف. در واقع هيتلر تصور 
می کرد که با اشسفال این چهار شسهر که 
یکی از آنها مر کز و پایتخت روسیه بود 
او می‌توانست از نظر روحی و روانی توان 
مردم روسیه را منهدم کند و به همین 
دلیل در دستورهایی كه برای فر مانده‌هان 
قسمت‌های مختلف ار تش صادر می کرد 
پیروزی و تصرف شهرهای فوق‌الذ کر 
را به هر قیمتی و در هر شرایطی لازم 
می‌دانست. جنین دستوراتی معمولا به 
معنای تلفات فراوان بر ارتش آلمان بود. 
ضمن آن که از سوی مقابل استالین هم 
حفظ شهرهاى مذ کور و جلو گیری از تصرف آنها 
به دست ارتش المان را یک امر بسیار لازم تلقی 
می کرد که او هم حفاظت از مکان‌های ذ کر شده را 
در هر شرایطی به فر مانده‌هان ارتش خود دستور 
می‌داد. اين دستورها از جانب دو دیکتاتور آلمانی 
و روسی تقريباً به معنای جنگی تن به تن ميان 









ارتش روسیه در نبردهای پار تیزانی در يشت جبهه آلمانها شرکت می کردند 





ارتش‌های دو طرف بود. و در جنگ‌های تن به تن 
معمولاً شرايط جنگی اهمیت فراوانی پیدا می کند. 
یکی از این شرايط در میدان جنگ همانا وضعیت 
جوی و آب و هوا بود. 
زمستان کشنده 

استالین که خود به مطالعه تاريخ علاقه فراوانی 
دا زرا الا ت بير افون رن 
مربوط به جنگ متوجه اين نکته شده بود که در طول 
تاریخ بسیاری از ارتش‌های بزر گ جهان در سرما 
و یخبندان مشهور روسیه که 
برخی اوقات به ۰ تا ۰ درجه 
سانتیگراد به زیر صفر می رسید 
توان خود را از دست داده و 
با قبول شکست‌های فاحش 
یکی از مشهورترين اين وقایع 
همان اارتش فاتح ناپلئون بود 
که پس از طی بیش از ينج 
هزار کیلومتر تازه خود را در 
سرمای وحشتناک روسیه یافته 
بود بدون آنکه حتی نبردهای 


آلمانها غير نظاميان روسی رادر شهرهای اشغال شده به اتهام جاسوسی به دار می آویختند 





__ ا 


اصلى را آغاز کرده باشد. اوحتى چند روزی هم 
وارد مسكو شد و علاوه بر سرماى شديد شهر را 
خالى از سكنه يافت و بدين ترتيب بود كه دستور 
بازگشت ارتش خود را صادر كرد و تازه در حين 
بازكشت بود كه حملات يارتيزانى ارتش روسيه كه 
به لباس‌های زمستانى هم مجهز بودند آغاز شد و 
ناپلئون و ارتش او سرانجام زمانی که به 
مملکت خود باز گشتند عده قلیلی شکست 
خورده بیش نبودند. اين نقشه رااستالین 
برای ارتسش آلمان هم در نظر گرفته بود 
جرا که می‌دانست انها در تابستان حمله 
به روسیه را آغاز کرده و در نتيجه مجهز 
به البسه کافی نیستند. و جنین شد که 
ارتش آلمان در برف ويخ ۴۰درجه زیر 
صفر بے دام افتاد. در این ميان هر جه که 
فر ماندهان آلمانی از هیتلر تقاضا می کر دند 
تا اجازه تسلیم شدن و عقب نشینی رابه 
انها بدهد هیتلر مخالفت می کرد و شعار 
می داد که هیچ سرباز المانی نباید تسلیم شود اما کار 
به جایی رسید که ارتش سوم المان که در سرمای 
۰ در زیر صقر در اطراف اب اليك اد ميخاصرة 
شده بود بر طبق فرمانى که از جانب فرمانده آنها 
صادر شد خود را تسليم روس‌ها كردند. و این مهم 
در شرايطى واقع شد كه از بيش از يك ونيم ميليون 
نظامى تنها يكصد هزار نفر باقى مانده بود و بقيه يا 


كشته شده ويا دجار يخ زدكى شده بودند. 0 
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هفته آ ینده: دنباله داستان نبر دی با ۰ ۲میلیون تلفات 


مردم روسیه برای افراد ار تش سنگر سازی می کنند 





زیرنظر:ف - گویش 
داستان شيرين يك ضرب‌المئل 
اين هفته: بادمجان در یک شب سرما می کند 
اين ضر ب‌المثل کنایه از ناپایداری و در خطر بودن 
اموال آ فى انت 
اما حکایت اين مثل: می‌گویند در روز گاری نه 
چندان دور. کشاورزی بود که از هوش و ذکاوت و 


فراوانی بهره داشت. او با درایتی که داشت توانسته بود 
در کار کشت وذرع مهارتى قابل توجه به دست آورد. به 


طوری که محصول بادمجان او بر ای مصر ف کل روستا 
کافی بود.اوا زاین راه‌در امد خوبی‌هم به دست می | ورد 
نتیجه به تد ریج زمینهای کشاورزی خود راافز ایش داده 
و هر سال مقدار بیشتری محصول به دست می ورد تا 
اينكه یک سال به طمع آنکه سود هنگفتی بهد ست آورد. 
وهر چه آندوخته داشت رانیز صرف این کار کر د.امااز 
به حادثه اواخر فصل بهار سر ماو یخبند ان شد ید ی اتفاق 
افتاد و تمام محصولات مرد که نزدیک بار نشستن بود. 
يخ زد و تمام سرمایه‌اش از دست رفت و مرد کشاورز. 
از آن زمان عبارت: «بادمجان یک شب سرما 
می کند!» در نایایداری 9 برفنا بودن سرمایه‌های 
مادی انسان به کار می رود. 
معادل: به مالت نناز به شبی بنده 
به حسنت نناز به تبی بنده 
فر ستنده«حسین فیاضی نوغابی از: گناباد «خراسان رضوی» 
لالابى مازنی 
لالالالا تره بيره خو لالالالا دشت و صحراره بیرہ او 
لالالالا ته دشمن ره بيره تو 
لالا ته سيو چشمون ره بير ه خو 
لالالالا مه ناز دونه لالا برمه نکن که نما شونه 
ته دایی جان نماشون انه شونه 
لالا هکن ته بر مه ره اشتونه 
بر گردان: 
لالالالا تو را خواب گرفته/ لالالالا دشت و صحرا 
را آب گرفته/لالا دشمنت راتب بكيرد /لالا چشمان 
سیاهت را خواب بكيرد /لالالالا ناز دانه‌من /لالاگریه 
نکن که وقت غر وب است /دایی جانت غر وب از اینجا 
رد می شود / به خواب تا صدای گریه‌ات رانشنود. 
گرد آورنده:ز ینب عباسی از:تهران 
3 جوجه قاپیقندان چیخار قابيخين بكنمز. 
رانمی يسندد. 
اقوام و کسان خود ایراد می گیرد. 
٭ چیخان قان داماردا دورماز 
فرستنده: موسى رجبی از: تهران 
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ادوارد هشتم وليعهد انكلستان 

يس از آن كه جرج ينجم در سال ۱٩۱۰‏ ميلادى به 
دنبال مر گ پدرش به عنوان پادشاه انگلستان انتخاب 
شد حتی از همان زمان هم مشخص بود که فرزند ارشد 
او يعنى« ادوارد» لقب ولیعهدی را به دست خواهد 
آورد بنابراین سرنوشت کاخ پادشاهی تا شصت يا 
هفتاد سال ا یندہ مشخص بود. دوران پادشاهی جرج 
پنجم ۲۶ سال به طول انجامید و او پس از یک بیماری 
طولانی جهان را در سال ۱۹۳۶ وداع گفت. در اين 
ميان بر مبنای انجه که از قبل تعیین شده بود. ادوارد 
پسر بزرگتر او که در آن هنكام ۲ ساله بود. بر تخت 

در ابتدای کار به نظر نمی ر سید که مشکل چندانی 
در ميان باشد و همگان در انتظار انجام مر اسم معمول 
بودند تا ادوارد رسما بر اریکه یادشاهی تکیه زند. اما 
اشکال اتفاقاً از همینجا ناشی می‌شد. ادوارد در طى 
سالهای بزر گسالی خود ار تباطی چند با افراد مختلف 
برقرار کرده بود که اين ارتباطها در واقع نوعی سابقه 
رابرای او تشکیل داده بودند. 

بانویی به نام والیس سیمپسون 

ادوارد طی مسافر تهایی که در دهه‌های بيست و 
سی میلادی به آمریکا صورت داده بود. با تنی چند 
از سرمایه‌داران آمریکایی دوستی نزدیکی را آغاز 
کرده بود از جمله شخصی به نام «فورنس» که یکی 
از صاحبان خطوط آهن مسافرتی و باربری محسوب 
می شد. دوستی نز دیک این دو کار رابه جایی رساند که 
پس از در گذشت فورنسادوارد رابطه نزدیک خود را 
با همسر او یعنی لیدی‌فورنس ادامه داد. 

بر خی از جراید اروپادر آن زمان این رابطه رابسیار 
نزدیکتر از آنچه باور شده بود. تصور می کر دند. ضمن 
آنکه جراید اروپایی به غير از انگلستان, ادوارد را یک 
جوان خوشگذران و اهل تفریح تلقی کرده بودند. اما 





دکتر بهمن بهروزی تاج و 


به خاطر یک زن فقیر رها می‌شود 





جنحالى ترين استعفای فرر 


سیستم ۲۰۰۰ هزار ساله 
امپر اطوری بر یتانیا که شامل کشورهای انگلستان, اسکاتلند. ولز و ایر لند شمالی می‌باشد از ۰ ۰۰ ۲ هزار 
سال پیشتر یک سیستم پاد شاهی مشخص وموروثی ر ادنبال کر دهاست.و به غیر از موارد بسیار معد ود و 
استثنایی هیچ گونه توقفی در این سیستم يديد نیامده است. حتی از دواج‌های پادشاهان و تعیین جانشینان 
برای آنهانیز در راستای حفظ سیستم انجام می گر فته است.امانا گهان در قرن بیستم به خاطر یک عشق خللی 
در سیستم به وجود آمد كه حتی آن را به عنوان یکی از عجایب قرن شناسایی کرده‌اند. 


سرنوشت. یک زن دیگر را بر سر راه ادوارد قرار داد. 
اس سس که تنها دو سال از ادوارد کر 
بود در یک خانواده فقیر در پنسیلوانیا واقع در آمریکا 
متولد شده‌بود.او که از همان ابتداپدرش راهم از دست 
داده بود تنها با مادرش زند گی می کرد و دو نفری 
زندگی نسبتاً فقيرى را دنبال می کردند. اين فقر برای 
والیس بسیار كران تمام شده بود و او پذیرای چنین 
زندكىاى نبود. او در ضمن خود را مستحق زند گی 
بسیار راحت‌تری می‌دانست و پیش خود شرط کرد 
که در اینده‌هر آنچه از دستش برمى ايد انجام دهد تا 
خود رااز فقر خارج سازد. و اتفاقا سر نوشت اين بود که 
اورابر سر راه یک ثروتمند امریکایی به نام «وینفیلد» 
قرار داده بود. 

اين ازدواج زمانی اغاز شد که والیس نوزده سال 
بیشتر نداشت و زندگی مشترک او و شوهرش در 
se‏ امد ساسا مد ای 
منجر شد. در طول مدتی که او زند گی مشتر ک خود 
را ادامه می داد با تنی جند از ثر وتمندان و سر شناسان 
آمریکایی آشنا شد و همین امر سبب شد که تنها یک 
سال پس از جدایی از شوهر اولش با یکی از صاحبان 
ثروتمند خطوط کشتی رانی به نام «ارنست سیمپسون» 
ازدواج کند. حال به دلیل دوستی نزدیک خانم فورنس 
با ارنست سیمپسون بود که والیس برای نخستین بار 
در یک مجلس میهمانی با ادوارد اشنا شد. اين در 
حالی بود که والیس هنوز به عنوان همسر ارنست 
شناخته می شد. 

اما رابطه‌ادواردووالیس ید بده‌ای‌نبود که‌از دیده‌ها 
پنهان بماند و جراید اروپا به دلیل آنکه والیس هنوز 
همسر آقای سیمپسون محسوب می شد رابطه مذ كور 
را شدید | مورد انتقاد قرار داده بودند و اتفاقا در همین 
زمانها بود که يدر ادوارد یعنی جورج پنجم بدرود 
حیات كفت و ادوارد ناگهان خود را بر تخت سلطنت 
یافت. همه این جر يانات كه بایکد یگر تداخل پیدا کرده 
بود پیچید گی‌های عجیبی را به وجود آورده بود و برای 


ارم ۳۶۵۵ 


اينكه اوضاع کمی آرامتر شود واليس در اولين گام 
دادخواست طلاق خود را تحويل دادكاه داد. 
تخت سلطنت در برابر بدنامى 

حتى يس از آنکه جريان دادخواست طلاق خانم 
واليس سيميسون برملا شد هم موضوع خاتمه پیدا 
نكرد. در واقع اكر جه ادوارد قصد انراداشت تايس 
از قطعی شدن طلاق با واليس ازدواج كند و خیال خود 
و همه را از اين بابت راحت كند اما اين بار موضوع 
ديكرى در خاندان سلطنتى بريتانيا به عنوان مشكل 
خود را نشان داده بود. جريان از اين قرار بود كه بر 
طبق يك قانون نانوشته پاد شاه انگلستان بايد همسرى 
را اختیار كند كه حتماً از خون و ر گه‌های خاندانهای 
سلطنتی در اروپا باشد و مشکل بز رگ اين بود که خانم 
والیس سیمپسون نه تنها هیچ ارتباطی با خاندانهای 
سلطنتی نداشت بلکه يس از يبرملا شدن پیشینه‌اش 
کاشف به عمل آمد که او در یک خانواده کاملاً فقير 
به دنیا آمده و بز رگ شده است و این جریانی نبود که 
خاندان سلطنتی انگلستان بتواند با بی‌تفاوتی از كنار 
أن عبور کند. 

بلافاصله مشاورین سلطنتی شروع به کار کرده و 
انواع و اقسام دختران حائز شرایط را به ادوارد هشتم 
معرفی کردند. اما هر جه كه دختران اصیل‌تر, زیباتر 
و با پیشینه‌تر در برابر ادوارد ظاهر می‌شدند. علاقه 
و وابستگی او به والیس سیمپسون که چهره و ظاهری 
بسیار عادی داشت. بیشتر و مستحکم تر می‌شد و این 
هم از عجایب روز گار بود. 

گفتگوهای مختلف ميان نمایندگان خاندان 
سلطنتی و همچنین و کیلی که ادوارد بر ای خود انتخاب 
کرده‌بود. آغاز شد وادامه یافت.در این گفتگوهاانواع و 
اقسام امتیازها به اد وارد هشتم پيشنهاد شد تااووالیس 
را فراموش کند و زندگی معنادارتری را به عنوان 
پادشاه انگلستان ادامه دهد. اما گویی لجاجت ادوارد 
هشتم هم در این ميان افزايش بيدا می کر د. 


دخالت كليساى انكلستان 

حتی پس از آنکه سرانجام خاندان سلطنتی کوتاه 
| مد ومتوجه شد که نمی تواند تغییر عقیده‌ای در ادوارد 
ایجاد کند. ناگهان اين کلیسای پر قدرت انگلستان 
بود که گام پیش گذاشت و مشکل بزرگی راز جانب 
خودش مطرح کرد. کلیسای انگلستان اعلام کر ده 
بود که از نظر انها مشکل عدم ارتباط ميان والیس 
سیمپسون و خانواده‌های سلطنتی آهمیت چندانی 
ندارد بلکه آ نچه اهمیت حیاتی دارد اين است که خانم 
سیمپسون یک بار طلاق گرفته و اکنون هم در شرف 
انجام دومین طلاق خود بود و کلیسای انگلستان اجازه 
ازدواج رسمی را به دارند گان طلاق نمی‌دهد و خوب 
می دانیم که ادوارد قصد داشت تايس از قطعی شدن 
طلاق در کلیسای انگلستان با والیس ازدواج کند. 

تنها راه حل موجود اين بود كه يس از پایان گرفتن 
جریان طلاق یک ازدواج رسمی ميان ادوارد و والیس 
در کلیسایی دیگر صورت می كرفت اما مشکل این 
ازدواج از نظر خاندان سلطنتی این بود که فرزندان آنها 
به عنوان ولیعهدان انگلستان به حساب نمی | مدند و 
حق رسیدن به تخت سلطنت رانداشتند. که البته این 
راه حل هم از نظر ادوارد بسی تمسخر آمیز جلوه کرد 


و انرانیذیرفت. 


بيجيده شدن اوضاع 


وضعيت ازدواج ادوارد 9 واليس به عنوان 
عناوين جرايد رابه خود اختصاص داده بود. كار حتى 
به آنجا رسيد كه خانم والیس سيميسون که ديكر 
كاملا كلافه به نظر می رسید ناگهان و بدون خبر لندن 
راترك كردهووعازم ياريس شد ودر آنجااعلاميهاى 
انتشار داد که‌در آن خودرا كاملا ازهمه جيز كنار كشيد 
و كفت كه حاضر نيست تا حكومت بریتانیا به خاطر او 
به تزلزل کشیده شود. و به همین دلیل انصر اف خود 
از ازدواج با ادوارد را اعلام کرد. اما در واقع اين عمل 
نیش آخر را بر تابوت سلطنت انگلستان تحت لوای 
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ادوارد هشتم به هنكام ايراد سخنرانی رادیوبی 


ادوارد هشتم كوبيد و ادوارد كه خود نيز به ستوه آمده 
بود در روز سوم دسامبر ۶ ویس از آنکه ده‌ماه‌از 
دوران سلطنت او طی شده بود طی نطقی رادیوبی که 
به عنوان یکی از مشهور ترین نطق‌های تاريخ شناخته 
شده است. چنین اعلام کر د: 

«من ادوارد هشتم» پادشاه انگلستان بر طبق همین 
مدرک که اکنون امضا می کنم. از حکومت انگلستان, 
اسکاتلند. ولز, ای لند. هندوستان و استرالیا و ماورای 
دریاها استعفامی كنم و امیدوارم خداوند مردم بریتانیا 
راحفظ کند.» 
در أن زمان به ناگهان جهره ادوارد را در نزد جهانیان 
تغییر داد. در تمامی محافل اعلام شد که مردی که 
به خاطر یک زن چهل ساله و دو بار طلاق گرفته ونه 
چندان زیبا از پادشاهی بز ر گترین مملکت روی زمین 
می گذرد. نمی تواند انسان بدی باشد صمن انکه او 

ادوارد پس از استعفا به یک بست تشریفاتی که 
آنجا هم خدمات بسیاری را برای مردم صورت داد. 
ادوارد در ۷۷سالگی به دلیل ابتلابه سر طان در گذشت 
و جسد او را به کاخ سلطنتی انگلستان باز گردانده و 
در ميان ساير يادشاهان به خاک سير دند. در روز 
خاکسیاری ۰ هزار نفر از مردم لندن بر مزار ادوارد 
هشتم ادای احترام كردند. 
ادامه داد. جسد او راهم پس از مر گ در كنار همسرش 
به عنوان همسر پادشاه انگلستان دفن کر دند. 

ماجراى عشق ادوارد و واليس در ميان ماجراهای 
عقت وانعى و غير اقسانةاى حاف ار عمد یا 


اتقال کرخداستے, : 


۸۹ی۰٦‎ 


بقيهاز صفحه ۷ 


از دو سال پیش افزایش قيمتها را پیش‌بینی 


مه 


کر ده اما درباره شورش مردم کم در امد و فقیر 
هم هشدار داده بودند. در حالی که اين هشدارها 


جدی گرفته نشده و این ذهنیت به وجود آمده 
بود که با زور سرنیزه می‌توان آرامش را به اين 
کشور باز گرداند. 

دن على در آخرین سخنرانی خود وعده آزادی 
رسانه‌ها و بهبود وضعيت اقتصادى را داده بود در 
حالى كه شوراى قانون اساسى كه بالاترين نهاد 
قضايى تونس است در بيانهاى خروج بنعلى را 
هميش گی دانسته ورييس پارلمان را به عنوان 
رييس جمهوری موقت معرفی کرده است. 

در این شرایط انچه ذهن مردم را به 
خود مشغول داشته تلاش‌های محمد الغنوشی 
نخست‌وزیر می‌باشد که از سال ۱۹۹۹ قدرت 
را در دست داشته و يك اقتصاددان تکنوکرات 
است كه به دلیل اطلاعات اقتصادی. کامپیوتر 
تونس لقب گرفته است. 

او از توافق با احزاب مخالف برای مشار کت 
در دولت وحدت ملی خبر می‌دهد و اعلام 
می‌دارد «دولت موقت وحدت ملى يس از سقوط 
زین‌العابدین بن على با حضور نمایند گان احزاب 
موافق تشکیل می‌شود و هیچ فر د مستقل و حقوقی 
از مشار کت در این دولت منع نشده است.» 

او اظهار می‌دارد : دولت وحدت ملی صفحه 
جدیدی را در روابطش باز خواهد کرد و هیچ 
حزب طرفدار و وابسته به رژیم سابق در آن 
حضور نخواهد داشت. وی هشدار می‌دهد: 
مسوولان دولت انتقالی هر كز با کسانی که 
بخواهند ملت تونس را به برد گی بگیرند سازش 
نخواهد کرد. 

قانون اساسی تونس تصریح کرده که دولت 
فقط پنجاه روز برای فراهم آوردن انتخابات 
فرصت دارد اما احزاب مخالف دولت که نسبت 
به قانونی بودن جنين حکومتی ابراز تردید 
می کنند خواستار دريافت تضمین‌هایی برای 
صحت و بی طرفى انتخابات آیندہ و بر گزاری آن 
در مدت حداكثر ۷ ماه تحت نظارت بین‌المللی 
تجربه‌های سالهای نه چندان دور خصوصاً 
سال گذشته نشان از این واقعیت دارد که اگر 
قرار باشد همان دست‌اندر کاران پیشین انتخابات 
بر گزار کنند امکان تقلب به نفع یک گروه و یا 
جناح وجود دارد به همین دلیل انتظار می رود 
برای شفاف‌سازی از ناظران بین‌المللی بیطرف 
برای نظارت بهره گرفته شود تا دستاوردهای 
انقلاب نان هدر نرفته و خون دهها نفری که در 
طی یک ماه در كيرى و قيام بر زمين ريخته شده. 
پایمال نشود. 
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قابل توجه شرك ت کنن دگان د رکنکور 


اصول صحيح انتخاب رشته 
دانشگاه آزاد 


هر سال با نزدیک شدن به موعد انتخاب رشته 
دانشگاه آزاد. داوطلبان كنكور در هياهوى اخبار 
واطلاعاتی که از طریق دوستان. معلمان. مشاوران و 
اا خا نواد ارا تروصرد تاش تدز اين 
است که به دليل ويزكىهاى خاص اين انتخاب رشته, 
معمولاً تصورات اشتباهی در ميان عام مر دم وجوددارد. 
از جمله:«فقط انتخاب اول مهم است. اگر مثلا فقط 
ریاضی يا فیزیک درصد بالای ۳۰ داشته باشد قبولی 
حتمی است یا دانشگاه آزاد هر سال تعداد زیادی اضافه 
ظرفیت اعلام می کند و جای نگرانی نیست و...» 

ابتدا به شرح ویژگی‌های انتخاب رشته دانشگاه 
ازاد می پر دازیم. 

اولین وجه تمایز ان با انتخاب رشته سراسری 
زهان امعم موفة اتاب رف | زاك در ھی ما 
زمانی است که داوطلبان هنوز آزمون آزاد رانداده‌اند. 
در نتيجه از تراز خود مطلع نیستند. همین امر باعث 
می‌شود که انتخاب خود را بر اساس شناختی که از 
تلح علبی هود نا اين دور ای از نبال صلی ید 
دست آورده‌اند. انجام دهند. اولين نكته نگران كننده 
همین‌جاست که دو قشر از داوطلبين را دجار اشتباه 
می کند. اول كسانيكه با بلندپروازی برای خود ترازی 
بيش از ان كه تا كنون داشتهاند تصور مى كنند. و 
گروه دوم كسانيكه كه با سطح يايين گرفتن خود. 
رشته تحصیلی دانشگاهی شان را به پایین‌ترین سطح 
نزول می‌دهند. بايد توجه داشت یک انتخاب معقول 
نه حداقلی است و نه حداکثری. اگر ترازی از خود 
با شر کت در ازمون‌های ازمایشی معتبر به دست 
آورده‌اید, بادرصد خطای دہ درصدی «در صورتی که 
همان روش‌های مطالعاتی و بر نامه‌ریزی قبل رابه کار 
خواهید برد» آن تراز را مبنای انتخاب خود بگذارید. 

٭ویڑ گی دوم محد ود بودن تعدادانتخاب‌های‌شما 
واولويت دای انها فيك سطعی كد کر آن قران 
می كير ند است. شما در انتخاب رشته غير يز شكى حق 
انجام شش انتخاب تمام وقت را دارید. 

روش گزینش علمی دانشگاه آزاد از انتخاب‌های 
شمابه روش زیر است: 

يس از قرائت شدن پاسخنامه داوطلبان به وسیله 
دستگاه‌های علامت‌خوان. نمرات خام هر یک از 
دروس محاسبه می‌شود. نمرات خام هر درس بر 
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منحنی طبیعی نمرات داوطلبان منطبق شده و نمر ات 
تراز هر درس تعیین می شود سپس نمره تراز دروس 
تخصصی و دروس عمومی در هر زیر مجموعه با توجه 
به ضر ایب دروس محاسبه و در انتهانمره کل داوطلب 
بر اساس مجموع نمره تراز از دروس تخصصی و نمره 
تراز از دروس عمومی محاسبه و تعیین می شود و بر 
اساس ان ر تبه داوطلب در رشته. شهر انتخاب اول به 
ترتيب از نمره کل بالا به پایین معين می شود. 

از بين داوطلبانی که حد نصاب لازم در نمره کل 
و نمره و تراز از دروس تخصصی را كسب کرده‌اند با 
در نظر گرفتن اولویت نمره کل و به تعداد ظرفیت 
رشته. شهر انتخاب اول انها گزینش انجام می گیرد. 

رتبه داوطلبانى كه در انتخاب اول خود پذ یر فته 
نشدهاند در هر یک از رشته شهر های انتخابی داوطلب 
به ترتيب نمره کل از بالا به پایین معين می‌شود. از بین 
داوطلبانی که حد نصاب لازم در نمره کل و نمره تراز 
از دروس تخصصی را كسب کرده‌اند. بادر نظر گرفتن 
اولویت نمره کل وبه تعداد ظر فیت باقی مانده, گزینش 

داوطلبانی که در تکمیل فرم خود انتخاب هفتم 
را نیز اعلام کردەاند در صورت عدم يذيرش در 
هیچکدام از شش انتخاب قبلی,دانشگاه به شرط كسب 
حد نصاب نمره کل و تراز, ابتدا درمقطع کارشناسی 
مپس در مقطع کاردا وا اولوت هن نامي با یکی از 
انتخاب‌های داوطلب يا واحدهاى انتخابی, انتخابی را 
در اختیار داوطلب قرار می دھند. 

تذكر: كزينش انتخاب هفتم دانشكاه در مورد 
خواهران ضرفا با توجه با شهرهای انتخابی شخص 
داوطلب در انتخاب‌های اول تا ششم صورت 
می گیرد. 

همجنين داوطلبان مجاز به انتخاب جهار رشته 
در نظام پاره وقت هستند. كسانيكه مابلند رشته, 
شهرهاى نظام آموزشی پاره وقت راانتخاب کنند اعم 
ازاينكه مايل به شر كت در ا زمون تمام وقت باشند يا 
نباشند. لازم است رشته‌های مورد نظر خود را از یک 
نیست حتما مربوط به یک واحد دانشگاهی باشند و 
داوطلب می تواند رشته شهر اول را از ميان رشته‌های 
موجود در یک شهر و رشته شهرهای دوم به بعد را از 
ميان رشته شهر های موجود در همان شهر یاشهرهای 
دیگر «با رعایت شرایط بومی در پاره وقت» انتخاب 
کند. لازم به یاد آوری اسرت همان گونه که در روش 
گزینش دانشگاه آ زاد كفته شد انتخاب اول بسيار مهم 
از انتخاب اول صورت می كيرد و كزينش مربوط به 
اولويتهاى دوم به بعد فقط در مورد رشته شهرهايى 
انجام‌می‌شود که‌ظرفیت آنهااز طريق گزینش مروط 
به انتخاب اولی‌ها تکمیل نشده باشد. 

توضیحات مربوط به روش انتخاب نظام‌های 
آموزشی,دایر ةالمعارف دفتر چه آزاد و شناخت رشته‌ها 
و هر آنچه نیاز هست در قسمت بعدی ارائه خواهد شد. 


ارم ۳۶۵۵ 


واقستزقى چیزی ياد تھی تیردم 


٭داوطلب سال چھارم دبير ستان هستم.از آنجایی 
كه تابه حال به طور جدی مطالعه کنکور را آغاز نکردم. 
احساس می كنم زمان كمى دارم. می‌خواهم فقط با 
تست‌زنی پیش بر وم. راهی برای سرعت بخشيدن به 
اين روش وجود دارد؟ 


می خواهيد تست بزنید ؟! 


کت بله. در واقع می‌خواهم با تست رنى» دروس را 


ياد بگیرم. 


8 دوست عزيز هدف از تست‌زنی تسلط بر 
آموخته‌هاست.نه‌یاد گیری.در واقع مزایای تست زنی 
ابتدا آشنایی بادید گاه‌طر احان سؤال است.بعد سر عت 
عمل در حل مسائل و در انتها کاهش استرس در 
شرایط شبیه‌سازی شده به آزمون و یاد گیری مر حله 


مجزایی از اموزش است که به هیچ عنوان تست‌زنی 
بخشی از ان محسوب نمی شود. 
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٭اگر بخواهم بعد از مطالعه و | موختن تست بزنم, 
جه مسائلی بايد رعایت شود؟ 

۴ تست دروس اختصاصی را بلافاصله بعد 
از مطالعه مبحث و تست‌های عمومی را تر جیحا روز 

۲" رات تست‌زنی مبحثى یک گر وه 5 تابی 
از تست‌ها را انتخاب كنيد و بعد از حل تمام انها 
به تصحیح و امتیازدهی بپردازید. هر گز تست‌ها را 
تک‌تک حل و تصحیح نکنید حتی اگر فقط توانستید 
یک تست از ۲۰ تست را حل كنيد. در واقع با اين 
هار چوب‌بندی شده است. 

٣‏ تا تعدادى ار هار دورة و 
جمع‌بندی موكول كنيد و همه تست‌ها را تكرارى 

۴_تست‌های حل شده. سخت و اسان ونكتهدار 
را علامتگذاری كنيد تا در زمان مناسب برای دوره 
سر يع تر جمع‌بندی کنید. 








قابل توجه علاقمندان مشاوره 
شما 


طريق نامه (به نشانى دفتر مجله) و نامه‌نگاری 


الکترونیک (به نشانی -11105112۷701611 
0 با مشاوران ما در 
ميان بگذارید البته به ياد داشته باشید که 
اطلاعات شخصی خودتان را مثل س جنسیت 
و تحصیلات و دیگر توضیحاتی که دانستن آن را 
برای ما ضروری می‌دانید حتما بنویسید. 






على جیگر کی و 
سپهبد رزم ارا 


یکی از روزهای زمستان ٩‏ ۲ ۱۳ بود. سر ماخورده 
بودم ودر سکوی مغازه‌ای که در کوچه سیر ک. خیابان 
فردوسی بود. جلو افتاب نشسته بودم تا کمی حال 
بيايم. چشمم به رهگذری افتاد که پیش پاسبان یحیی 
کسی امد وبا هيحان تکوم را ات اة 
چیسزی از زیر نظرت دور نمونه... چون جناب آقای 
نخست وزیر داره تشر بف می یار ه... 

یحبی قمی نگاهی به اطر افش انداخت ودر آن‌سوی 
خیابات اف ری رادید که کی ای قر ارس ا ختمان 
بانک ملىء نزدیک صندوق پسانداز بانک(شهر و 
رسای فعلى )اتاد یرد کی سی دست اجه شا 
و به طرف بساط على جیگر کی رفت و گفت: زود باش 
این بساطو جمع کن! 

على جيكر کی كه ينج دختر ریز و درشت داشت. 
به انها که كنار خيابان بازی می كردند.اشاره کرد و 
كفت: اكه بساطمو جمع كنمء شیکم اينارو جهجورى 
۳ 

یحیی قمی گفت: به من ربطی نداره. سپهبد رزم آرا 
دستور داده‌هیچ كس حق نداره‌بساط کنه. فعلا اين 
بساطو جمع كن تانخست وزیر بیاد و بره بعدش يه 
فکری بر ات می کنم... 

من در چند قدمی آنها بودم واز تب می سوختم 
و داشتم نگاهشان می کردم. به یاد دستور سپهبد 
رزم آراافتادم که به کلانتری‌ها فر مان دادہ بود بساط 
دستفروش‌هاراجمع کنند. فروشند گانی که در خیابان 
لالهزار, کوچه مهران. ناصر خسر و بوذ رجمهری 
وسبزه‌میدان‌بساط داشتند.این دستور رانشنیده 
كرفتند وبين آنها ومآموران کلانتری در گیری‌هایی 
به‌وجود آمد.رزم آرا(نخست وزیر) دوهفته مهلت 
داد تا انها فکری به حال خودشان بکنند. باز هم کسی 
اهمیتی نداد زیر ادر آمد دیگری نداشتند. صبح روزی 
که مهلت دو هفته‌ای تمام شد. چند ماشین ار تشی و 
تانک به ان خیابان‌ها | مد ند و همه بساط‌هاو جعبه 
آینه‌هارازیر چرخ‌های خودله کردند. دستفروش‌های 
بیچاره که همه سر مایه خود رااز دست داده‌بودند. 
تظاهراتی کر دند و گروهی کشت و گروهی هم زخمی 
ویادستگیر شدند.... من زیر افتاب نشسته بودم و 
داشتم به آن ماجرافکر می كردم و به بگومگوی على 
جیگر کی و یحیی پاسبان نكاه می کردم. مردی رادید م 
که‌اوهم داشت آنهاراتماشامی کرد.به نظر نمی آمد 
اهل آن محله باشد.لباس‌هایش مثل ازمابهتران بود 
وبا خط اتوی شلوارش می شد به اصطلاح عوام خر بزه 
قاچ کر د. او پس از کمی درنگ, جلوتر رفت و دستی 
بر شانه اسان کا اتو گفتءسر ارا دار كارشو 


بکنه. فقط بهش بكو محل کارشو تمیز نگه‌داره... 

يحيى قمی به سراپای او نگاهی کرد و افسری را که 
آن سوی خیابان بود. به آن مرد نشان داد و گفت: 

اح قر ارا 

آن مرد لبخندی زد و گفت: 

من رزم آراهستم نه اون افسر... 

یحیی قمی با شنیدن این حرف رنگش دو 
خواست چیزی بگوید ولی زبانش بند آمد. آن مرد 
که معلوم شد نخست وزیر است. دوباره گفت:مزاحم 
كسب و كارش نشو!... این بنده خد اسد معبر که‌نکر ده... 
همین‌قدر كه محل كارش تمیز باشه. کافیه. 

اين را كفت و به راهش ادامه داد و رفت. 

اين على جیگر کی مدتی قبل از این ماجراء سرايدار 
كلو بخانه صلح بود که در انتهای همان كوجه بود. 
روزى مخالفان برای ا 
صلح را اتش زدند. على جیگر کی که بازن وپنج 
دختر دو تادوازده‌سالهاش آنجا زند گی می کرد مدت 
کوتاهی بی خانمان شد ولی باز به آنجابر كشت ودر یکی 
ازاتاق‌هایی که تاحد ودی سالم مانده‌بود.به زند گی اش 
ادامه داد و چون شغل سرایداری رااز دست داده بود 
و مزدی نمی گرفت. منقل و چند سیخ و قفسه‌ای دست 
و پا کرد و شد على جیگر کی. 

آن روزه امن روزنامه زلزله را توزیع می کردم 
که مدیرش مهندس اعتضادی بود و با دولت مصدق 
مخالفتی علنی داشت جرا که از دست نشاند كان در بار 
بود.روزی کاریکاتور بزرگی از آیت‌اللّه کاشانی که 
رئيس مجلس بود. جاب وبهاوبیادبی‌هایی کرد. 
برخی از هواداران کاشانی که حدود جهل نفر بودند. 
همراه‌شمس قنات آبادی و احمد عشقی به محل کار 
من آمدند و سراغ روزنامه‌های زلز له را گر فتند.به آنها 
گفتم: هر چی اینجا بوده توزیع شده. یه چند تایی هم 
توی دفتر شر کت لوان توره تابه شهر ستان‌ها فر ستاده 
بشن 

انها شتابان به سوى ميدان توپخانه. خيابان سپهء 
ساختمان ليستر رفتند و روزنامه‌هارا آتش زدند. 
کمی بعد. مدير روزنامه زلزله و حدود سی نفر از 
روزنامه‌نگاران وابسته به دربار. از جمله: سیدمهدی 
میراشرافی مدير روزنامه آتش, عباس شاهنده مدير 
روزنامه فرمان, بیو ک صابر مدير روزنامه کی به کیه. 
رای بزارستاق | محلين خی د 
رھب این گروه. جمال امامی, نماینده مجلس و لیدر 
فراکسیون طر فدار ان در بار بود. او در سخنرانی پیش 
از دستور. به د کتر مصدق گفت:به جاقو کش‌هایت 
بگوروزنامه فروش‌هاراباچاقونزنند وروزنامه‌هارا 
به اتش نکشندا! 

درباره این جمله که من هم در ان نقشى داشته‌ام. 
دریکی از شماره‌های گذ شته خاطر ات ر وز نامه فروش, 
توضیحاتی نوشته‌ام... 

بارى.د کتر مصدق جواب جمال امامی رابالبخند 
داد و چند روز بعد این تحصن به پایان رسید و دوباره 
همه چیز برای مدت کوتاهی آرام شد. 


مدام دوتایی توی زند گیمون دخالت کردن, صدبار به 
زنم گفتم باهاشون قطع رابطه کنیم. اما اواز مادرش 
می‌تر سید ودر عوض خام حر فهایش می‌شد وبامن 
دعوا مى کرد و... تا بالاخره نفهمیدم چی شد که افتادم 
توی‌ این بازی... روزهای اول می‌خواستم نگین را 
شدم...الان دوماه‌هم نیست معتاد شدم... می تونم 
روزی افتادم که «فرهاد» به سر طانش پی بر ده بود! 
روبه رویش نشستم و آنقدرنگاهش کردم تابالاخره 

-مردش هستی دو تا کار بکنی,اول این كثافت 
کن‌اهستی؟. 

برقى که ان لحظه در چشمان پویا زد. پاسخم را داد! 


سے کے سے کے مر 


بوباجهار ماه توی ترك بود. یک ماه‌اول در 
بیمارستان و سه ماه بعد ی در خانه بهترین رفیقشدر 
هم مادر پویا و هم خانم ابراهیمی احساس کرده بودند 
ميان اين زن و شوهر جوان دارد اتفاقی رخ می‌دهد که 
انبا ةوسك تا رشق أ فها آروویشان اين نود که پراش 
کم كردن روی همدیگر هم که شد :[ تا این مادر به آن 
مادر ثابت کند که فر زندش ان از فر زند او سر تر است. 
پویا ونگین از هم طلاق بكير ند و... ام این اتفاق نیفتاد. 
پویا آنقدر مرد بود و آنقدر نگین رادوست داشت که 
«ترک» کرد.نگین نیز در طی اين ۴ماه آنقدر ازمن 
حرف شید تا باور کرد که یا باید مادرش راانتخاب 
کند يا شسوهرش را و او انتخاب کر دا یک ماه قبل بود 
که پویا شرط دوم راهم اجرا کرد.او بدون خبر از همه. 
بامشورت نگین, خانه و مغازه‌اش رافروخت و بدون 
غداحاقطی آز همةيدوتان به نک تور ستان تاضفا و 


ای ے اخ ماج 
سے کو ہس کو ہے کس 


طى این دو ماه خانم ابراھیمی ومادر يويالااقل ينج 
بار به سراغ من | مدهاند چون يقين دار ند كه من از ان دو 
با خبرم. اما مدر کی ندارند! جمعه شب نیز برای همین 
آمده بودند. آن هم يا اتهامات جدید آدم ربا وخائن و 

من اما (مثل ينج بار گذشته) بعد از اینکه تلفنی با 
نكين وپویاحرف زدم ومطمئن شدم دوست ندارند 
کسی از انها باخبر باشد. يايين رفتم و پنج دقيقه ايستادم 
تا«دو مادر» هر جه دلشان خواست بگویند ومن به خانم 
ارام فقظ کی ج تام که از دكين وی 
بی خبرم»امااكر هم می‌دانستم. فقط بهاين خاطر كه لذت 
می برم زن بی‌ادبی مثل تواینطوری عين اسفند روى آ تش 
بالا و پایین می پرہ هر كز آدرسشون رو بهت نمی دادم! 

این را گفتم وب رگش تم داخل خانه خانم ابراهیمی 
جیغ و ویق می کرد ومن باخود فکر می کردم «بد جنسی 
بعضی وقت‌ها خیلی باحاله!» 
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سلسلهگزارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن تماس:۲۹۹۹۳۳۸۲ 
تنظیم و نگارش: سيده فریبا زواره ای (بمانی) 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت ويا تابد موارد مطرح شده در آن نیست. 


اين هفته: ندامتگاه اوین 





یکی از مسوولان زندان كوش می‌دادم. او راجع به 
یکی از مددجویان صحبت می کرد که پر ونده خاصی 
دارد. می گفت: وضعیت او و پرونده‌اش کمی پیجیدہ 
است والان هم منتظر رای اعاده دادرسی می‌باشد. 
پیشنهاد کرد گفتگویی با او داشته باشیم شاید کمکی 
به او شود و از این وضعیت به در آید. اثبات بی گناهی 
ا کا فار ی اتی سے تواست اورا( این مفیصدای 
که در آن گرفتار آمده بود نجات دهد. 

پیشنهادش را قبول کردم و گفتم او را بیاورند. 
چهره‌ای مغموم و گرفته, وارد دفتر شد. وقتی برایش 
توضیح دادند به جه دلیل او را اورده‌اند. اهی از ته دل 
کشید و گفت: ماجرای من هم ساده است هم پیچیده. 
اتفاقی روی داده و من قربانی شده‌ام. 
گر كر ودغي يمان و ی 
برای خودتان باشد و به این منظور بايد از گذشته‌ها 
شروع کنید. از خانه يدرى و خانواده خودتان. 

-من سال ۰ در یک خانواده کشاورز مذهبی 
در استان قزوین به دنیا آمدم. پدرم کشاورز بود و 
مادرم دوشادوش پدر در خانه و مزرعه با او همگام 
بود. من فرزند پنجم خانواده بودم. چهار خواهر بزر گتر 
ويك خواهر کوچکتر از خودم داشتم. خانواده‌مان 
از همه نظر یک خانواده معمولی بودند. برای همین 
دوران کود کی و نوجوانی من بدون هیچ مساله خاصی 
گذشت. دیپلم که گرفتم. چون دوست داشتم خلبان 
شوم وارد نیروی هوایی شده و به عنوان دانشجوی 
خلبانی مشغول تحصیل شدم. اما خیلی نگذشت 
به دلیل نقص در ناحيه ستون فقر ات ناچار شدم از 
رشته خلبانی انصراف دهم. چرا که سلامت صد در 













امااز آنجا که من کلاً به نیروی هوایی علاقمند بودم 
تحصیلاتم را در زمينه مهندسی و فوق تخصص 
مهندسی آنواع هواپیما هم پیش رفتم. باعث افتخارم 
هست که بگویم من در زمره اولین گروه همافرانی 
بودم که مرحله فوق تخصص خود را تا قبل از زمان 
جنگ به دست آوردم و توانستم در دوران انقلاب 
فعالیت‌های مهم و قابل توجهی داشته باشم. 

لبته به این نکته هم اشاره کنم که من سال ۵۱ 
با یکی از دختران هم محلی خودمان ازدواج کردم. 
همسرم فرهنگی و سرپرست یک موسسه آموزشی 
معروف بود. بعد از تولد اولین فرزندمان که پسر بود. 
او دجار بیماری شد و متاسفانه دیگر قادر به بچه‌دار 
شدن نبود. 

به رسم منطقه وبا توافق و رضایت خودش, من 
دوباره ازدواج كردم و از همسر دومم هم صاحب دو 
فرزند شدم. كه در حال حاضر يسر اولم ازدواج كرده. 
هر سه فرزندم وعروسم مهندس هستند و همگی با 
هم در يك مجتمع زند گی می کنند. دو همسرم. يسرم 
وعروسم و دو فرزند دیگرم و البته یک نوه کوچک 
هم دارم و خدا را شکر از لحاظ خانوادگی کوچکترین 
ناراحتی و گرفتاری ندارم. 

ی راردگرد: 
و وارد کار تحقیقاتی شدم و مجوز کار تحقیقاتی در 
زمینه صنعت و معدن را گرفتم. شایان ذ کر است 
كه بگویم دو گواهی هم از سازمان پژوهش‌های 
علمی كشور دارم نقيجه کار تشقيقات ام آن شد که 
پیشنهاد بهره‌گیری از كاز طبیعی کشور را به دولت 
و مجلس محترم تقدیم کردم. يس از بررسی طرح 
اولیه. سے وزار تخانه نفت. صنایع و علوم موظف به 
انجام تحقیقات در اين زمينه شدند. 

وزارت نفت در فاینانس معاونتی تشسکیل داد به 
نام سازمان بهینه‌سازی سوخت کشور. وزارت صنایع 
معاونتی به نام ایدرو داشت که متشکل از مهندسین 
مشاور خودرو بودند. وزارت علوم هم معاونتی به 
نام سازمان پژوهش‌های علمی کشور تشکیل داد و 


ارہ ۳۶۵۵ 





با تشکر ازهمکاری قوه قضاییه, رياست محترم ندامتگاههای 
آوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامين» ریاست محترم حفاظت و 
وا ار ای ار 
روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در 
تهیه این گزارش ها ياريمان می دهند. 


البته سازمان محیط زیست هم در بخش رفع آلود گی 
نقشی را برعهده گرفت. 

يس از انجام تحقیقات و مطالعات من با مر كز 
تحقیقات تماس گرفتم و نهايتا به اين نتیجه رسید د 
که با همکاری یکی از کشورهای اروپایی نمونه‌هایی از 
کیت‌های 0170 را در آنجا طراحی و بسازیم. از آنجا 
که من به سه زبان آلمانی, انگلیسی و استانبولی تسلط 
کامل دارم خود عهده‌دار این مسوولیت شدم و با 
هماهنگی با مهندسین مشاور صنایع خودرو قرار شد 
برای دو نمونه اتومبیل پراید و نیسان کیت 1۷٢07‏ 
ساخته شود. من با این انگیزه راهی اروپا شدم. یکی 
_دو ماه بعد کیت‌هاساخته و به کشور وارد شد. يمس 
از اضيا سازماق تساه مرجت آرفاظہ فاز 
کردیم واز آنها خواستیم تمامی کار کنان خود را برای 
آموزش دوره تخصصی به اروپا بفرس تند. البته جلب 
رضابت مسوولان در اين زمینه کار دشواری بود اما 
من با بتر تیاه هن لاخر موا د 
گروه‌مدیران وزارت صنايع؛ نفت. علوم و مهندسین 
مشاور خودروسازی کشور را که قصد دو گانه سوز 
كردن تولیدات خود راداشتند به ارویابرده تا 
دوره‌های آموزشی لازم رادر آنجا دیده و سپس به 
کشور باز گردند. 

همزمان با تلا شهاى ما در اين زمینه. سازمان 
محیط زیست با یکی از ول کنند كان خودروسازی 
كشور به دلیل تولید نوعی خودرو که باعث آلود گی 
هوا شده بود. به شدت در گیر شده بود و مصرانه 
خواستار تعطیلی خط تولید آن نوع خاص از اتومبیل 
شده بود. در همان اثنا ما نمونه‌های آماده از ارویا را 
آوردیم و بر روی همان نوع اتومبیل تولیدی سوار 
کردیم. سپس میزان آلودگی و مصرف تست شد و 
مس ؤولان امر متوجه شدند. مورد ساخته شده فر آتر 
از آنجه که آنها انتظار داشتند عمل می نت بااين 
توصیف آنها از مدير شر کت سازنده دعوت به عمل 
می آورند که به ايران آمده و قراردادهایی برای تولید 
و خرید منعقد گردد. 

مدير شر کت مربوطه به ای ران آمده و فرم‌های 
ب)یآن) آماده شد و قرار شد بيست هزار قطعه به قيمت 
۵ دلار به ما تحویل دهند. حدود ۱۰روز گذشت و 
همه جيز آماده بود اما متأسفانه کسانی که مسوول 
امضای قر ار داد بودند. بد ون هیچ دلیل خاصی از امضاء 
آن خودداری کردند. اگر جه من خیلی تلاش کردم 
تا بفهمم مشکل از جاست؟ اما نفهمیدم تا اینکه گویا 
واسطه‌ای به سراغ طرف قرارداد می رود و می گویند 
چون قرار بوده که آنها نمایند گی محصولشان رادر 
اسر انر ار كتين ضرف ارا داقاء 
قرار داد نشده اما بدون نماينده و با تفاوتهايى طرف 
ال ار ا اد ات طرف واد 


سوال كرده كه جه تفاوتى؟... آنها اعلام مى كنند كه 
بهجاى ۲۰ هزار قطعه ۲۰۰ هزار قطعه و به جاى 
۲۵ دار ۱ يوند یعنی با سوعاستفاده‌ای حدود ۳۰ 
ای ارد قومان اب ق ار داد راه اضف رس ندند 
ابن هسال ای نود كذهاايد ضولت آن رامغ که 
داشت بالاخره من فهميدم و از انجا که تحمل جنين 
لاس كلا رادا کات کر که .اين نی 
در قالب یک دسيسه شكل گر فت. 

ماجرابه چند سال قبل از این جریانات بر می گر دد. 
نیرو می‌خواستیم. او رادعوت به کار كرديم. مدتی کار 
کرد امامتاسفانه خطا کرد و دست به سر قت زد و رفت 
زندان. بعد هم آه و ناله کرد که جوانم و اشتباه کردم... 
ماهم بخشیدیم و امد بیرون و باز هم پیش خودمان 
ماند. تا سال تامور انح سال درست کو استانة‌سفر 
به اروپا كه قرار بود كورس تخصصى انجام شود. در 
در حالى كه كيف پولم. تمام مدار کم. دسته جكم و 
خلاصے آنجه كه لازم بود و هميشه همراهم بود. به 
سرقت رفت... من بلافاصله به اداره آگاهی رفتم و 
اعلام سرقت كردم و همه جيز صورت جلسه شد و 
بعد در پی كارهاى خودم رفتم. اما وقتى برای كرفتن 
كذرنامه رفتم متوجه شدم صدور كذرنامه دوم كارى 
زمانبر وخيلى سخت است. در حالى كه من بايد خودم 
رابه اروپا می‌رساندم. در پی راه‌چاره بودم كه یکی از 
مقامات ویژه قضایی که دست بر قضا هم محلى ما بود. 
کردیم. ایشان سوال کردند كه کجایی و چه می کنی؟ 
توصیح دادم کار تخصصی انجام می‌دهم اما نه اداری 
دادم و نمی‌توانم به این زودی‌ها پاسپورت بگیرم و 
اگر این اتفاق بیفتد, یکی از مهمترین پروژه‌هايم را از 
دست می‌دهم. ایشان لطف کر دند و با تماس تلفنی 
و انجام مکاتبات اداری در سریعترین زمان ممکن 
ترتیب صدور پاسپورت رابرایم مهيا کر دند و به اين 
ترتيب من توانستم در زمان مقرر یعنی ۸۰/۹/۲۹ 
الى ۸۰/۱۰/۳۰ برای انجام کارها به اروپا بروم. 
طراحی ایستگاه‌های كاز به شکلی نوين و جدید که در 









در پرانتز 

(در طول مصاحبه ایشان اسناد و مدار کی را که دال 
بر بیگناهی اش باشد ارائه می داد که صد البته قضاوت 
در مورد آن در صلاحیت مانیست. 

اما اينكهاو گر فتار دسیسه عده‌ای افراد طماع 
و سودجوقرار گرفته که برای كسب يول و ثروت 
مثل زالو از خون مردم تغذ یه می کنند. چندان دور 
از ذهن نیست. وسوسه‌های شیطانی. ز یاده‌خواهی 


ایستگاه‌های CNG‏ که شماالان در خیابان‌ها می‌بینید 
به شكل ذخیره‌سازی است و ساخت آن حدود ۵ 
تا۶میلیارد هزینه دارد. اماالان در کشوری مثل 
آلمان پکیجی ساخته‌اند که مثل شوفاژخانه‌های قدیم 
كه الان به شکل یک پکیج آمده گوشه آشپزخانه. 
ساخت اين پکیج شش سال در اروپا طول كشيد و بعد 
از آماده‌سازی, ریاست محترم جمهور و وزراء محترم 
باز دید کردند وبرایشان توضیح دادیم که ساخت 
اين مجموعه با دو درصد قيمت ایستگاه‌های قبلی 
انجام می گیرد. اما می‌توان در كنار آن مجموعه‌ای از 
رستوران و مغازہ فروشكاه. مراکز خدماتی و خلاصه 
هر انچه لازم باشد. ساخت. 

همانط ور که در ارویا در هر ایستگاه كاز 1,7 
«جون آنجا كاز طبیعی یعنی ۷6( کم است و از 
فراوری از نفت گاز به دست می آورند» ایستگاه 
بنزین. رستوران, مغازه و... هست. 

در این طرح می‌توان ایجاد شغل نمود و کلی 
خدمات ارائه داد. ریاست محترم جمهور وقت تایید 
کر دند و نامه‌ای به رییس آنرژی مجلس وقت نوشتند 
وايشان مصوب کردند تا دویست هزار از این نوع 
7٤۴‏ ساخته شود. ساخت این سیستم 
تابه امروز طول كشيد. جرا كه ما به زمين احتياج 
داشتيم وجناب آقای رییس‌جمهور هم شهردارى 
وهم سازمان مسكن وشهرسازى را مكلف کردند 
كمه زمين نه قور كان دوعتا زهان د ا رکا امأ 
متأسفانه به مشكل برخورديم. 

مشکل از آنجا شروع شد که چک‌های مسروقه 
من بعد از ۸ سالء یکی يس از دیگری پر فراژ شده 
بامبالغی بالغ بر یک میلیارد. دو میلیارد. سے 
جهارميليارد به بانک می آمد. بر گشت می خورد و 
کو جاب من را شمر فى ارد 

خلاصے آنکه در عرض مدت كوتاهى بدهى 
جندين ميلياردى برايم شكل كرفت. 

در کنار آن ۰ سطر خط مجعول از من به داد كاه 
ارائه شد که در آن اینطور پرونده‌سازی شده بود که 
من هشت قطعه زمين هر کدام به مساحت ۱۶۹۸ 


متر خريدهام.اين مبايعهنامه تاريخ نداشت. از قاضی 
شکات خواست تاريخ دقيق تنظيم مبايعهنامه را 
آنها با توجه به مسر وقه بودن ياسيورتم آن بود كه 
من به دليل نداشتن ياسيورت در ان تاريخ در ایران 


و تجمل گرایی كه در سالهاى اخير به جان عده‌ای 
از افراد که دستی باز تر دارند افتاده» پد يده شومی 
نظام سعی در غربالگری اين افراد را دارند. اما باز 
هم هستند کسانی که در گوشه و کنار این اب 
وخاک وباسوءاستفاده از مقام و موقعیت خود. 
می‌خواهند علاوه بر پر كردن جیب‌های خود. به 
حیثیت نظام مقدس جمهوری اسلامی خد شه‌وارد 


۸۹ی۰٦‎ 





پاسپورت بگیرم و از تاریخ 011470۹ ۸۰/۱۰/۳۰ 
در اروپابودم و به همین خاطر مدارک عدم حضورم 
رادر ای ران به قاضی پرونده ارائه کردم وایشان هم 
متوجه پرونده‌سازی عليه بنده شدہ پرونده را مجدد 
مورد مطالعه قر ار دادند و نهایتا قرار جند میلیاردی 
من به پنجاه میلیون و یک کفیل و سپس منع تعقیب و 
راك يران سا موق 

اما متاسفانه در مورد چک‌ها نتوانستم کاری کنم. 
ماجراى چک‌ها هم به همین شکل پیچیده و در عین 
حال ناباورانه است. برای مثال در یک فقره چک من 
مبلغ ٠‏ میلیارد و هشتصد میلیون تومان نوشته شده 
بابت خرید ماشین آلات پرورش شترمرغ. من رفتم از 
کسانی که چنین تأسیساتی داشتند يرس وجو کردم. 
فردی که سال ‌ها بود در این زمينه فعالیت می کرد 
كفت وسایل مربوطه را به صورت اقساط و در زمان 
كران بودن آنها خریده و کل آن بيست میلیون تومان 
هزینه داشت که در زمینی به وسعت ينج هکتار مورد 
استفاده قرار گرفته, حال اگر من بخواهم ۱ ۲ میلیارد 
هزینه كنم بايد زمینی به وسعت یک شهر را در اختیار 
داشته باشم که این اصلا قابل باوز تست 

ضمن آنکه اگر این وسایل از آن فرد خریداری 
شده به کجا حمل شده؟ از کجا بار گیری شدہ اگر 
او تولید کننده‌است کار خانه تولید کننده کجاست 
اگر تاجر است از کدام کشور وارد شده و خلاصه این 
بی‌نتیجه ماند. 

أن نموفةاى از آن ک سای کزان ات 
کس ديكرى | مده مدعى شد ه من ٠١‏ ميليارد به او 
بدهکارم در صورتی که از سال ۰ از همین شخص 
چکھاہی در دست من است که مجموع ان ۶میلیون 
تومان هم نمی شود و همه آنها بر گشت خوردہ حالا 
امروز مدعی است من ۱۰ میلیارد به او بدهکارم و 
اين همان فردی است كه اتومبیل مرا سر قت کرد و 
نایدید شد. فرد دیگری مدعی است من ۵ ۲ میلیارد 
بهاو بده کارم در صورتی که اقرار به جعل هم کر ده 
و فراری شده. 

حتی چک‌هایی از من به پرون ده آمده که مبلغ 
ان پاک شده و دوباره پرفراژ شده و بیرون آمدہ ته 
جک اين جک‌ها مبالغی حدود ۶۵هزار تومان است. 
اما مبلغ پاک شده اینها همه بر گه‌های دسته چک 
مسروقه‌ای است که من سال ۸۰ به سرقت رفتن 
آنها را هم اعلام کرده‌ام و حالا با جعل بیرون آمده. با 
حساب و کتابی که من دارم هنوز ۲۶ فقره از بر گه‌های 
چک بیرون است. 


بقبه در صفحه ۵۷ 


سازند و در این راه از 
قربانی كردن افراد وله كردن آنها 
ابايى ندارند. 

مانیز چون شما اميدواريم نے تنھادر این 
يرونده. بلكه در تمامى يروندههاى قضایی, حق 
به حقدار رسيده و چهره سياه و کر یه مال اندوزان 
خلافکار آشکار و دست آنهااز حقوق مر دم وبیت‌المال 
کوتاه و بریده گردد.) 


کت ۱ ۳۳ 


هه 


ادددهادر ,دب ون مان 


د 


ار داز ند ۵ در 


۰ 


ذشیحه اددی هستند 


سب نمور 


روز بعد نااميدانه رفتم به آن شرکت یکه قرارداد 
داشتم وسيرتا پیا زماجرا راتعري فكردم. انها 





۰ رات ار 
پرتلاش و بلندیر وازی بود. گفت: 

_بعد از تمام شدن درست می‌خواهی به شهر ستان 
برگردی؟ 

گفتم: نه اگه يه کاری بيدا كنم می‌مانم. 

اوهم تشویقم کرد که حتماً اين کار رابکنم و چند روز 
بعدييم پیش ۶5ب 

موضوع را تلفنی برای مادرم تعریف کردم واو گفت: 
نه» این کار را نكن. بر گرد شهر خودمان. 

محافظه کاری‌های مادرم مرا هميشه کلافه می کرد 
واين بار تصمیم گرفتم رو در روی او بایستم و مخالفت 
کنم. يدر از سالها قبل آپارتمان کوچکی در تهران خریده 
بود که وقتی من دانشگاه قبول شدم أن را در اختیارم 
گذاشت ومن در آنجازند گی کردم.امید گفت:چه جایی 
بهتر از آپارتمان توء چند تا کار خوب که گرفتم يك دفتر 
اجاره می‌کنيم. 

قبول کردم. نه شر کتی ثبت شد ونه شرا کتمان روی 
کاغذ آمد. اميد می كفت اینجوری از شر مالیات خلاص 
می‌شویم. 

نمی‌دانم جراهر چه می كفت قبول می کر دم.انگار 
مسخ شده‌بودم... کارمان راشروع کردیم. کارهای 
برنامه‌ری زی کامپیوتر انجام‌می‌دادیم.اولش کار خیلی 
خوب پیش می‌رفت. برای هر برنامه ریزی يول حسابی 
می گر فتیم... ولی يك روز اميد كفت:اين کارهای کوچک 
تاب اف تار رك اریز رک ما زاسسان لوف ان از 
و... 

ویک کار بزرگ که مال یک شر کت بز رگ بود 
راپیشنهاد کرد كه انجام بدهیم. گفتم: ما از عهده‌اش 
برنمی آییم. 

گفت: جرا به راحتی انجام می‌دهیم. 

قرارداد امضا شد و سخت مشغول کار شدیم... وسط 
کار فهمی دم که از عهده‌اش بر نمی آييم ولی اميد باز 
تشویقم کرد که ادامه بدهیم... 

در طول یک سالی که با هم کار می کردیم. هیچ وقت 
راجع به خانواده‌اش حرفى نمی زد. فقط می‌دانستم اهل 
مشهداست ولی حتى يك بارهم به مشهد نر فت.نمی ديدم 
سی ازمتسهدية وای کت رل اھ ج اند 
من را مى دانست. مادرم یکی دوبار از من خواسته بود که 
آدرس خانه شان در مشهد رااز اوبگیر م ولی من از این کار 
سرباز زدم. مادر زیادی بدبین بود و من هم می خواستم 
برای یک بار هم که شده بے دور از ملاحظه کاری‌های 
مادرم کاری را به سرانجام پر سانم... ۱ 

موعد تحویل کار نزدیک مى شد وما عملا به جایی 
نرسیده‌بودیم.دل تودل من نبود...امید امابه من اطمینان 


کر تمه سیم 





هم‌قبو لکر دن دکه از من خسارت نکیر ند... 





می داد که از آن شر کت مهلت می گیریم و کار راسر موقع 
يس می‌دهیم... کلی چک ضمانتی داده‌بودیم که اگر 
ترامع دای ٠‏ مایت رای رفن 
می‌شد بم... 

یکی دو روز از موعد گذشته بود. تلفن يشت تلفن 
می شد وسراغ کار رامی گر فتند. نمی‌دانستم جه کار 
95 بود.امید بهم 
اصرار كرد که به شهر ستان بروم ودرعروسی شر کت 
کنم. گفتم: دل و دماغش راندارم. دلم شور می زند. 

بهم اطمین ان داد که در نبود من او بهتر می تواند 
کار كند واين چهره پ راضط راب من تمر کزش راز بین 
می‌برد.من هم قبول کر دم. چند روزی به شهر ستأن رفتم. 
در تمام آن مدت هر چه به امید زنك می زدم جوابم را 
نمی‌داد. قبل از سفر هم بهم گفته بود که تلفن نکن چون 
جواب نمی‌دهم. نمی‌خواهم موج منفی تو را بكيرم... 

حرفش را جدی نگرفته بود م. ولی وقتی ديدم جواب 
هیچ كدام از تلفن‌های مرآ نمی‌دهد فهمیدم که حسابی 
ما 
تمر کزش را از بین ببرد! 

سر هفته بر گشتم. جمشید دوست قدیمی‌ام امد 
فر ود گاه استقبالم. قبل از اینکه به خانه بر سیم سعی كرد 
همه چیزرابرایم توضیح بدهد... گفت:دوسه روزی 
بود کے امید غیبش زده‌بود... دیشب رفتم خانه‌ات... 
خالی خالى بود ازس رادار پر سید او اا ۱۳۰ 
ا ست كفت آفید ابن نار فقت همه جب را قر وشعه.. 
حتى کامپیوتر شخصى تو را... باور نمی كنى اگر بگویم 
ماشين لباس شويى راهم فروخته... 

كليد را که جر خاندم» یک دفعه با خانهاى خالى روبرو 
شدم. حتی مبل و فرش‌ها را فروخته بود! 

جمشید گفت: بايد برویم مشهد دنبالش. 

زانوهایم لرزید. کجا؟ مشهد؟ با کدام ادرس و 
نشانی ؟ 

تازه فهمیدم هیچ شناختی روی امید ندارم. هميشه 
می كفت خالهای‌در تهران‌دارد.اماکجا؟!در جه 
ادرف ؟ 

شماره تلفنش... هیچ کدام رانداشتم... 

وارفته بودم.باورم نمی شد اینجوری‌رودست 
بخورم... روز بعد نااميدانه رفتم به آن شر کتی که 
قرارداد داشتم و سیر تاپیاز ماجرارا تعریف کردم. انها 
هم قبول کرد که از من خسحارت کے شين امناو 
شکست خورده به شهر خودمان بر گشتم مادر اما حاضر 
نبود به این اسانی شکست راقبول کند. وادارم كرد 
همراهش به تهران بر گردم.باهم رفتیم دانشگاهو 
به اصرار توانست مش خصات ونشانی خانه امید رااز 


ارو ۳۶۵۵ 





پرونده‌اش در بياورد. 

رسماً از اوشکایت کرده‌بودیم. من هیچ امیدی 
نداشتم که این جستجوها به نتیجه‌ای بر سد. اما مادرم از 
ا نجایی كه در دوره‌جوانی و کالت خوانده بود و جند سالی 
هم کار کر ده‌بود. خوب می‌دانست که هیچ مجر می به 
ساد گی نمی‌تواند از جنگ قانون فرار کند... 

نشانی که در مشهد بود.هیج کمکی به مانکر د. مادرم 
بے ثبت احوال مر اجعه کرد به نی وى انتظامی. حتی 
مدرسداى که امید در آنجادرس خوانده‌بود... خلاصه 
كشت و گشت تابالاخره‌امید راپیدا کردیم... در حومه 
شهر مشهد... در خانه‌ای نیمه ویر ان... خواهر ویر آدرهای 
قد و نیم قدش ردیف بودند. پدری معتأد. مادری نالان و 
720 ۹ مر 
کردنش نامر بوط بود میان أنها بهت زدهبه ما خیره شده 
بود. باورش نمی شد روزى روز گاری او راپیدا کنیم. حکم 
جلبش را داشتیم. انقدر از دستش عصبانی بودم که 
می‌خواستم لت ويارش کنم. مادر ما برخلاف تصور من, 
نشست و به حر ف‌های اميد كوش داد... شر منده‌بود ولی 
مستاصل و ناجار... مادر گفت:بیر اهه می‌روی امید...اگر 
می‌خواهی به خانواده‌ات کمک کنی. این رسمش نیست. 
مرد و مردانه استین بالا بزن و کار کن نه اينكه دزدی و 
کلاهبرداری کنی... 

هورق ضر بر سای لے سر زا 
نمی کرد. بعد مادر گفت: دیگه کاری نداریم. بر گر دیم 
شهر مان... 

شو که شدم... فکر می کر دم مادر تااو رابه زندان 
نیاندازد دست بر دار نیست اما او در جواب سوالهای من 
گفت: او راببخش... من بیش از اینکه از دست او عصبانی 
باشم. از پسر سادهلوح و بی ملاحظه خودم خشمگین 
بودم... تو راوادار کردم که این روزها پابه پای من بیایی و 
بگردی, تایادبگیری دفعه بعد جنین ساده‌لوحی از خود 
نشان ندهی... او پسر مستاصلی است...اگر صد خطای 
دیگرهم بکند: می گذار به حساب شرایطنامطلویش.. 
ولی تو جایز به خطانیستی... دفعه بعد اگر کسی كلاه 
سرت گذاشت.تورابه زندان می‌اندازم نه آن کلاهبر دار 
را 

واين بزر كترين درس زند گی من بود واز آن موقع 
به بعد بیش از گذشته مراقبم وبه نصایح مادر كوش 
می‌د هم... 2 


پرسش ویژه,پاسخ ويزه 


آخر خط 


مردی ۲ ساله» متأهل و دارای همسرى ۱ 
ساله هستم. ما هفت سالی است که زند گی مشت رک 
خود را آغاز کرده‌ایم و طی این مدت صاحب یک 
وخر ۲ ساله ف اب ازدواج ما نا شرایظ سفتی 
رار دو رجا لحاظ رھ وا ادوا 
به کتک كارى هم منجر شده است. و حتى فرزندى 
است و به خاطر او بوده کے جنین ازدواجى را تحمل 
گرده‌ايمحال من حاضر شدهام فا گذشته رف رآموش 
گذشته تا کید می کند و به هیچوجه پذیرای وضعیت 
کنونی ما نیست. او حتی دائماً خود راسرزنش می کند 
که جرا چنین اقبالی داشته که من به عنوان شوهر در 
زند گی او پدیدار شده‌ام. او نه خانواده مرا قبول دارد و 
نه حتی دنیا راو نسبت به همه جیز شاکی است. 


جدایی هیچگاه 
راہ حل نیست 


موضوعی که بسیار در اینگونه موارد اهمیت 
دارد این است که شخصی که بايد نظر بد هد به هر 
دو سوی ماجرا توجه کند و حقایق را از جانب هر دو 
طرف متوجه شود. چرا که یک طرفه به قاضی رفتن 
معمولاً پاسخ منصفانه‌ای را به وجود نمی آورد. اما با 
توجه به حقایقی که شما ذ کر کرده‌اید من بايد یک 
سری مسائل مهم رابرای شما روشن کنم. 

اولاً در رابطه با بچه و طلاق فرمولی از نظر سن 
بچه و جدایی يدر و مادر از یکدیگر وجود دارد که 
رعایت اين فر مول ضرر و زیان روحی وارد بر بچه را 
کیب رراز هلان رس که ریا در 


هنكام جدایی يدر و مادر, بچه یا باید آنقدر كم سن 
7 1 راس سكل 
باشد وهمين عدم درک مسايل زيانهاى روحى راهم 


كاهش می دهد و یا برعکس سن بجه بايد به جايى 
CO‏ 


و به ویژه در مورد يدر و مادر خود داشته باشد. به 
دلايل جدايى آگاه باشد تا بتواند آنها را حلاجی 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنى چهارشنبه هااز ساعت 1 الى ١ ١‏ ومشاوره حضورى باتعيين وقت 
قبلی که جه ارش و بت دي 


جناب آقاى م-خ از همدان مشكل 
خود را به اين شکل مطرح ساخته‌اند: 





هر بار که کوچکترین بحثی پیش می ايد و این 
راپیش می کشد و من و خانواده‌ام را مورد فحاشی 
قرار می‌دهد. 


كود كان کمتر از ۲/۵ تا ۴ سلله و فرزندان ۱۷ و ۱۸ 
ساله و بالاتر در واقع سنینی محسوب می شوند که 
جدایی يدر و مادر ضرر وزیان کمتری بر آنها وارد 
می آورد. 

اماب رعکس سنین بحرانی یاسنینی که شکل گیری 
شخصیت فرزند در آن صورت می گیرد. دورانی 
محسوب می‌شوند که جدایی بیشترین زیان روحی 
را برای فرزند به بار می آورد. برای مثال فر زندی که 
در سن بلوغ به سر می برد حتی در بهترین شرايط 
خانواد گی هم با تفکرات بحرانی مواجه می شود. 
جه برسد به اینکه جدایی يدر و مادر هم ناگهان بر 
مشکلات او اضافه شود. 


فاصله گر فتن از جدابی 

آنچه در بالا گفته شد در حقیقت پاسخ به سوّال 
شمادر باره رابطه بچه با طلاق بود اما درباره این 
پرسش شما که آيا زند گی زناشویی شما ارزش آنرا 
el‏ آن اراس رآ اد 
7٥٦‏ ال ار 
7٦‏ ی ی9۹۷" 
روى زند گی مشترك خود داشتدايد و همانگونه كه 
خودتان توضیح داده‌اید چن د بار تامرز طلاق پیش 
رس ا ۹۹ دار ۲ 
ار ای را ی مارا ١‏ را 


پای طلاق و باز كشت 

حال در تمامی این موارد من سعی کرده‌ام نظر 
او را بپذی رم و برای طلاق اقدام كنم امااو ناگهان 
نظر خود راع وض می کند و خیلی راحت از كنار 
طلاق می‌گذرد. وبا ینکه چندین بار تا کنون حتی 
حکم طلاق را گرفتیم تا كار را تمام کنیم اما او اظهار 
پشیمانی کرده و دوباره به سر زند گی خود باز گشته 
است. 

موا حاط 1 
كه اين زند گی هفت ساله را که با جنين جان كندنى 
ساخته‌ایم به سادكى از بين نرود و كود كمان هم در 
این ميان قربانى نشود. اما او هر بار دومر تبه با تكرار 
اعمال خود مرادلسردتر می كند. حال سؤال من اين 
است كه آیا اصولاً ادامه زند گی من بااين خانم درست 
است؟ ويا اينكه اگر جدا شویم. بچه ما جه مسيرى را 
طى خواهد کر د؟ ايامى شود تصمیمی درست اتخاذ 
كرد و به این زند گی بی‌ثمر ادامه داد؟ جطور خود 
رامصمم به جدایی کنم؟ و روش درست آن کدام 
است؟ ایا می‌توانم بداخلاقی‌ها و افکار نادرست او 
رانادی ده بگیرم؟ چرااو تصمیم خود رابرای طلاق 
عملی نمی کند؟ 

خلاصه به اخر خط رسیده‌ام و از شما می‌خواهم 
که به من کمک کنید. 

لا 


ارزشهااز جدايى كريزان شدهايد. من تصور مى كنم 
كه با توجه به مجموع سن شما و همسرتان که رقم 
ll TE 8‏ 
N‏ 
از زند کی خود می شويد که در آن آرامش برای زن 
و شوهر اهمیت فراوانی دارد. بنابراین اگر صبور 
باشید و همجنان در بر ابر مشکلات مقاومت كنيد 
تااينكه به مجموع سنی ۶۶الی ۷۰ دست ابید 
آنگاه خود به خود متوجه می شويد که بحرانی‌ترین 
٤+ +٤ ٥٦56٦‏ ۷۶8 اسك 
برای زوجی که اينقدر برای بقاى زندگی مشست رک 
مبارزه کردہ و موفق بوده‌اند. در استانه رسيدن به 
زمانهای آرامش تسلیم شوید.ضمن آنکه فر زند تان 
هم عنقریب وارد سنی خواهد شد که جدایی يدر و 
مر 1 ری +  +‏ ار و 
من شما و همسر تان را علیرغم همه مشکلات 
انسانهایی مبارز بر ای بقای از د واج یافته‌ام و تصور 
می كنم که ادامه دادن به همین صورت زند گی 
مشترك شمارا به سمت و سویی خواهد کشید که 
مشکلات در آن کمتر و کمتر به چشم می خورد و 
ای بان ان می رسد که دوران دوست داشتنی 

زند گی مشترک راهم تجربه کنید. 
موفق و پیروز باشید 





دسج مرس 


۰ 


سم ز د 


دان ده 


سان طلوع خور شد 


ند گی است 


ماجراهای‌خواستگاری 


سر نو شنت یک أازدواج| © 
هبرت انطوز 





قرار بود هر وقت جواد درسش تمام شد وبه سر بازی 
رفت و کار مناسبی پیدا کر د.به خواستگاری خواهر م 
بيايد و بااوازدواج کند... 

این قول و قراری بود که وقتی جواد ولیلا یک دل 
نه صد دل عاشق هم شد ند و جواد تهدید کر داگر لیلا 
رابه اوندهند رگ دستش رامی‌زن د. خانواده‌ها باهم 
گذاشتند... جواد ولیلا هم قبول کر دند. ان روزھالیلا 
فقط ۱۶سالش بود. من سیز ده ساله بودم و جواد هفده 
سالش بود. 

همسايه بودیم ولیلا مستقیم و غير مستقیم از احوال 
جواد باخبر می شد.وقتی جواد دانشگاه قبول شد.لیلا از 
خوشحالی بال در آورده بود. سال بعد ليلا هم دانشگاه 
قبول شد و به تبر یز رفت و در رشته دندانيز شكى مشغول 
به تحصیل شد. لیلا از همه ما باهوش تر و در سخوان تر 
بود. جواد هم در رشته حقوق مشغول به تحصیل بود... 


دريبج وخم‌داد گاه 


کورش کاشانی 


ليلا اوایل خیلی ناراحت بود که دور از تهران دارد درس 
ااا کی ھار سکین شد كدديكر 
نمی توانسست به هر بهانه‌ای به تهرآن بیاید... جواد هم 
کم کم داشت آدم دیگری می‌شد. رشته حقوق داشت 
از او آدم دیگری می‌ساخت... به تدریج من شاهد دور 
شدن آنها بودم.لیلا دیگر کمتر به جواد فکر می کرد و 
مطمئن بودم که جواد هم همین احساس رادارد. جواد 
که به سر بازی رفت.لیلا خواستگاری داشت که يز شك 
بود ودر تبريز كار مى کرد .باور کردنی نبود وقتی ليلا 
سس ہے ترجہ 
مرتب می ديديم به هر حال همسايه بوديم و شاهد تغيير 
و تحولات زند گی اش هم بودیم .دیگر کم کم داشت از 


یک اعشر اف و حستناک 


به‌هزار امید آمدم‌ایران که همه چیز رااز نوشروع 
کنم... وقتی توهواپیما بود م احساس می كردم هیچ كس 
به اندازه من خوشحال نیست. دلم می خواست فریاد 
بکشم و بگویم جه روزهای خوبی در انتظارم است. 

07 ۔ ار هسال به‌ابران برمی‌گشتم. 
مادرم رادر طول اين همه سال ندیده بودم. اشتیاق و 
تک سس آميختهبود... 

وقتی يدر ومادرم از هم جدا شد ند من مجبور شدم 
همراه پدرم به خارج از كشور بروم. ولى همه آن سالها 
حسرت فوتبال بازی كردن در کوچه و صدای مادرم و 
حیاط خانه قد یمی رادر دل داشتم... حالاامکانش فراهم 
۷" بت بران‌بيايم. 

مادرم راوقتی در فر ود كاهوديدم.متوجه شدم دوری 
این سالهااورابيش از من عذاب داده موی سفید. بدنى 
پردردوپیری زود هنگام, تنها چیزهایی بود که‌در مادرم 
می‌دیدم... 

همان‌هفته‌های اول به من كفت که د خترى رادر نظر 
گر فته می‌خواهد عروسش شود. دختری زیباء نجیب. 
خانواده‌دار وبه قول خودش معصوم و مظلوم... 

حاضر نبودم به هيج وجه با مادرم مخالفت کنم. 
می‌دانستم هزار بغض فر وخورده‌دارد واین‌سالهادوری 
٦‏ اس اک 2 ۳ 





را 

هفته دوم به خواستگاری مریم رفتیم. دختری با 
چشمهای رنگی, آرام و کم حرف... مادر با چنان وجدی 
به اونگاه‌می كرد كه دلم نیامد مخالفت كنم و چشم بسته 
قبول کردم با او عروسی کنم. 

2 ۰> ٣٥ 
اگر به خودم‌بود نمی‌خواستم به این زودی ازدواج كنم.‎ 
ولی روی حرف مادر. حرف نزدم.‎ 

بایک چشم به هم زدن مر اسم عقد و عر وسی بر گزار 
شد. نمی توانستم اعتراض كنم چون مادر از من خواسته 
ره وا و رس اد ای را 
هنوز مریم راخوب نمی شناختم وازاينكه اینقدر کم 
حرف بود كاهى ناراحت می شدم. 

جهيزيدمريمراجيدنددرخانه...باور كردنى نبود. 
+٤۹‏ ا طرف‌ها کریستال وفرش‌های 
قر مز ومبل‌هایی که احساس می کردم از موزه آنهارا 


ل وم همم روک تج 


ِ"ِ"(ر ‏ که طرش بهکسسی 
اعتراض کنم... 


اوایل زند گی تند وسریع پیش می رفت. تاجند ماه 


ارو ۳۶۵۵ 





آن حالت بچگی‌در می آمد و تبدیل به یک و کیل جدی 
ويخته می ‌شد 7۸ یی dg‏ 
انگار اوهم از آن عشق ديكر چیزی به خاطر نمی آورد... 
مادرش برای زنهای همسایه درد دل کرده‌بود که 
پسرش هر دختری رانمی‌پسندد و به خواستگاری هر 
دختری که می رويم ایر ادهای بنی اسرائیلی می گیر د... 
کوچه کم کم داشت رنگ ورخش عوض می‌شد. 
خانه‌های قدیمی کوبیده‌می‌شد و | پار تمان‌ها سر به فلک 
می کشید... همسابه‌ها با پیر می شدند و یا به محله‌های 
دیگر کوچ می کردن د و تنهاخانه‌ ماو خانه جواد بود که 
همچنان ان شکل وشمایل سابقش در آن محلهباقیمانده 
بود... پدرم هميشه می گفت: هر وقت جنازه‌ام راز این خانه 
بیر ون بر دید هر کاری که دلتان خواست با خانه بکنید. 
خواهر و برادرهایم یکی‌یکی ازدواج می کر دند ومن 
هنوز فر د مورد پسندم راپیدانکر ده‌بودم. پرستار یکی 





می‌شدم. بيجي د گی خاصی نداشت. اهل حرف زدن 
نبود. فقط عاشق خرید كردن بود و مهمانی رفتن... 

هر چقدر خرجی بهش می دادم قانع بود. ولی 
دیگرهیچ جيزى نبود که بخواهیم راجع به آن باهم 
حرف بزنیم. زند گی کسالت آور بود... مادرم اماغرق 
خوشحالی بود. تنهاچیزی که به من احساس خوبی 
می‌داد همین لبخند و برق نگاه مادرم بود. 

یک سالی گذشت.دیگر واقعااين زند گے داشت 
خستهام می کر د.احساس تنهایی می کر دم. مریم هیچ 
علاقه‌ای نداشت که به حرف‌های من كوش بدهد. نه 
به اتفاقاتی که در محل کارم می‌افتاد علاقه‌ای داشت و 


ازبيمارستانهاى دولتی بودم. البتهپرستار محله‌هم دوه" مر اف ۱ یاو( 
داشت به سراغ من می |مد.وقتی‌هم يدر جوادسکته دامادش باشد... خلاصه مادرها حرف‌هایشان رازدند. 
مغزی كرد و خانه نشین شد. مر تب بهش سر می زدم و وقتی مادرم به من گفت. با عصبانیت گفتم: 
اميولهايش را می‌زدم. مادر جواد فکر می كرد من از نه» مگه یادت رفته یک زمانی عاشق خواهر من بود... 
د کترها بیشتر می دانم وهر مشکلی پیدامی کرد می امد مادر چشمی ناز ک كرد و گفت:اون که عشق نبود. 
سراغم...دلداری‌اش می دادم.بهش گفتم اگر کمکش یک الف بچه بیشتر نبود ویک حر فی زدند و هر دویشان 
كنيد تأراه‌بر ود. از شر این صندلى جر خدار رهايى بيدا هم ازياد بردند... تازه ٠‏ ۲ سال هم می گذرد... 

می کند. به توصیه‌هایم موبه مسوعمل کرد ودیگر من مادر جواد وقتى به ییسرش بیشنهاد داده‌بود که به 


بودم محرم همه رازها و سنگ صبور درد دلهایش... خواستگاری من بیاید, جواد گفته بود: 
بده... دختر نداره... ثواب داره... بودم... خیره‌سری کردم ولی الان می فھمم که لادن را 


رفت و آمدهای من به خانه آنها منجر به نزدیکی‌ام از ته دل دوست دارم.اماچه كنم که بايد تاوان آن رفتار 
باجواد شد.حالا من یک دختر سی‌ساله بودم واو موهای بچه گانه ٠‏ ۲ سال پیش خودم راپرداخت کنم... 
سرش داشت جو گندمی می شد. هر دو جا افتاده و يخته اين حرفهارد وبدل شد تابالا خره بز ر گترهایک 
شده بود يم... نمی دانم از کی و چطور احساس کر دم بهاو جلسه گرفتند ومن و جواد راترغیب بهازدواج کردند و 
علاقمند شده‌ام. بیش از ۰ ۲سال از عشق وعاشقی‌اش‌با ازما خواستند گذشته‌هارافراموش کنیم... 
خواهرم می گذشت ولی هنوز حس می کردم نباید بهاو بالاخره‌این حرف و حدیث‌هاء كفت و گوها به ازدواج 
نزدیک شوم ویافکر و خیالاتی در سر بپر ورم...انگار او من و جواد ختم شد... 
هم همین احساس راداشت. تااينكه یک روز مادر جواد حالا ما صاحب یک دختر ينج ساله هستیم و زند گی 
آمده بود خانه‌مان و به مادرم گفته بود: ارام و خوبی داریم. خوشحالم که با جواد عر وسی کردم. 
از نگاههایشان متوجه شده‌ام که به هم علاقه دارند او مرد بسیار خوبی است و از اینکه سر نوشت اين بود که 
ولی جراحر فى نمی زنند. خدامی داند... من که خیلی جواد در دوران نوجوانی عاشق خواهرم شود وبعدهامن 


دلم می‌خواهد لادن عروسم شود...مادر هم جواد را همسرش شوم هنوز در حير تم... 


نه به خاطرات من علاقه‌ای داشت... برای همین جلسه ‏ كردن موضوع طلاق, به مشاور مراجعه کیم و... 
دوم به سوم که کشیده‌می‌شد از حرف زدنم پشیمان به بخش مشاوره‌یکی از کلینیک‌هایاعصاب وروان 
می‌شدم... رابطه ما روز به روز به سردی کشیده مى شد مراجعه کردیم.بعد از چند جلسه.د کتر تشخیص داد 
و مریم اصلاً اهمیتی به این مسئله نمی‌داد.بارهاوبارها ‏ که‌مریم رشد مغزی‌اش به‌اندازه یک دختر ۱۴,۱۳ 
بهاو گفتم كه اين روند نمی توان د ادامه بيدا كند ولى او س اله اش ت وخیل زودتر از بلوغ ذهنی ازدواج كردهو 
حتی معنى حرف مراهم نمی فھمید. ۷۷۶۷۶۶۶٥٣‏ 
سردی وبى تفاوتى مریم کم کم مادرم راهم بههمين زیور آلات ولباس‌های شیک وداشتن یک 
آزرده‌خاطر کرده‌بود. فکر می کرد زیبایی صورت و شوهر خارج رفته خوش بوده وجيز دیگری نمی داند... 
پوشیدن لباس‌های مر تب و پختن غذای خوب تمام دكتر کمک زیادی‌نتوانست به مابکن د.چون‌مریم 
جیزی است که یک مرد می تواند از یک زن بخواهد!! حاضر نبود تغییر کند. | نقد ر به زیبایی‌اش می ناز ید که 
از قضامشکل حادی در محل کارم پیش آمدو ‏ فکرمی کردمن باید خیلی‌هم خوشحال‌باشم که‌زنم 
مجبور شدم از آن شر کت بيرون بيايم... بیکاری سخت اینقدر زیباست وانتظارات دیگر بی‌معنی است! 
بودولی مریم انتظار داشت مثل كذ شته خر ج کند.اولین موضوع را با پدرش در ميان گذاشتم. مرد بیچاره 
بار که بااو بر خورد کردم واز او خواستم کمتر خرج کند. آهی کش ید و گفت: این مشکلی است كه هر سهد ختر 
بابغض و گریه رفت خانه پدرش, باور کردنی نبود. مثل من دارند وبقيهدامادهايم هم از ایسن بابت اعتراض 
بچه‌ها قهر کر د. حيرت زده شدهبودم. پدر و مادرش هم دارن د. دخترهايم نه از سا گاری چیزی می‌دانند ونه 
به حمایت از اواز من خواستند خواسته‌های دخترشان حاضرند شریک روزهای سخت زند گی باشند. برای 
رابر آورده کنم!دیگر داشتم داغ می کردم. هیچ علاقه همین من آنهارابه مردان پولدار شوهر دادم.ولی از قضا 
خاصی هم بين ما نبود که به خاطر آن بخواهم به این حالاتوشغلت راازدست داده‌ای‌ومریم به‌هیچ عنوان 
زندگی ادامه بدهم. به مادرم گفتم می‌خواهم طلاقش نمی‌تواند كنار توبماند. چون‌نمی‌توانی‌نیازهای‌مالی‌اش 
بدهم...مادرم اسم طلاق را که شنيد چهارستونش 7 رک 
لرزید... اما من دیگر نمی‌خواستم با مریم ادامه بدهم. بهت زده بودم. پدرش داشت به چیزی اعتراف 
خبر وقتی به كوش پدرومادر مریم رسید.ا من خواستند می کرد که وحشتناک بود.من‌دیگرطاقت زند گی 
بروم آنجاوصحبت کنم. یک سینه حرف داشتم وبه آنها بایک عروسک خوش رنگ ولعاب رانداشتم.برای 
گفتم که دختر شان در تمام اين مدت هر كز تلاشی برای همین فکر کردم بهتر است هر جه زودتر جدا شویم 
صمیمیت بیشتر بين مانکرده.. آ نقدر توضیح دادم و شاید بخت دیگری به سراغش بیاید و مر د یولداری او 
مال زدم که پدرش سرش ریا اناد .٠ی‏ 
خواست فرصتی به هر دويمان بدهيم و به جای مطرح 9 
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خطرى بزرگ در کرمان! 

انبار بز رگ شر کت نفت كرمان پنجاه سال قدمت 
دارد وهم اكنون در مر كز شهر کرمان و در مجاورت 
خانه‌های مسکونی قرار دارد واين باعث نگرانی‌هایی 
در خصوص خطرات ناشی از نگهد اری این حجم عظیم 
سوخت در شهر کر مان شده است. خر وج انبار نفت از 
شهر کر مان یکی از دغد غه‌هاواز مهمتر ین خواسته‌های 
مردم کرمان طی سال‌های اخیر بوده است. 

بنابراین با توجه به بروز زمین لر زه‌های متوالی: 
عبور خط فشار قوی برق از نز دیکی انبار نفت. محاصر ه 
شدن انبار نفت به وسیله لوله‌های فشار قوی گاز, تر دد 
نفتکش‌های متعدد حامل سوخت در سطح شهر و 
به وجود آمدن ترافیک سنگین در این معبر قدیمی 
کم عرض ضرورت دارد. مس ؤولان مربوطه علاج 
واقعه راقبل از وقوع نمودهو پیش از آنکه فاجعه‌ای 
غير قابل جبران روی دهد انبار نفت رااز مر کز شهر 
کرمان به جای دیگری منتقل نمایند. 


محمود جعفری خبرنگار اطلاعات هفتگی 
اقدام به اصلاح 


قائم شهر به جاب رسیده بود که نشان می داد تبدیل به 


زباله‌دانی شده است. 
ھماکنون اين حریم پا کسازی و مسطح شده است. 
اهالی منطقه بخاطر اقدام ارزنده شسورای اسلامی شهر 
و شهرداری سياس گزارند. 
مسعود ذوالفقاری -خبرنگار افتخاری 


خودبردازهای در دسر ساز 
دردسر خودیردازهای بانک‌ها برای مردم آن هم 
در ایام تعطیل و شب‌ها که انتنظار و ارائه خدمات 
الکترونیکی جدی‌تر می شود همچنان باقی است. 
دست کم اين که با گذشت نزدیک به یک دهه از 
گام نهادن بانک‌ه ای ایران به عرصه بانکداری 
الکترونیکی‌هنوز خلاها و خطاهای فنی دستگاه‌های 
خوديرداز کاهمش نافته است و به نظر می‌رسد 
بانک مر کزی سیاستی جز جریمه بانک‌ها در قبال 
ترا کنش‌های ناموفق در دستور کار خود ندارد. افزون 
بر این مشکلات ناشی بر سرعت پایین اینترنت در 
ایران ودشواری‌های پیش روی مردم در دسترسی 
اسان به خد مات بانکداری‌اینترنتی باعث شده تا 
به رغم تبلیغ فراوان بانک‌ها مبنی بر ارائه خدمات 
الکتر ونیکی اعم از خدمات تلفن‌همر اه اینتر نت و نظایر 
ان همچنان مشتریان بانک‌ها به جای استقبال از اين 
خدمات به مر اجعه حضوری با استفاده از خودیر داز ها 
روی آورند. 
انتظار می رود نظام بانکداری کشور در رفع اين 
مشکلات وقت كير و پرهزینه اقدام نماید. 
رامهرمز - محمدعلی یوسفی خبرنگار اطلاعات هفتكى 


طر حهای نیمه کاره 
شهر یار نگین سبز تهر ان باقد مت چند ساله به علت 
بافت زراعی و باغهای میوه‌همگام با شهر کهای همجوار 





راکد رها شده‌اند. از جمله بیمارستان سیصد تختخوابی 
امام خمینی شهریار که اهالی نیاز مبرم به ان دارند. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 
ساماندھی بازار قا شهر 
بازارقديمى قائم شهر بااقدام به موقع وارزنده 
شورای شهر و شهرداری سر و سامان گرفت. 
بخش سامان‌یافته این بازار قدیمی روبر وی مسجد 
جامع خیابان تهران است. با گشایش خیابان تهران به 
خیابان کفشگرها وضعیت اين نقطه از بازار بهبود یافته 





است. البته همانطور که عکس نشان می دھد هنوز 
عملیات اجرایی باقی مانده است. 
خبرنگار افتخاری 


قابل تو جه خوانند كان و همکاران مجله 

یکی از وظایف صفحه ترازو رسید گی به موقع 
نامه‌های ارسالی از سوی شما خوانند كان عزیز و 
وت 

بدون شک نامدهايى كه با خط خوش ونگارشی 
روان به طرح مشكلات واخبار يرداختهاند زودتر 
مورد رسيد گی قرار می كير ند. با توجه به اينكه نامه 
رایانه‌ای (ياكت مجازى) و يا همان ايميل مرسوم 


سا اا ودک کت کسی يه أن د سر ارد 
ترازو تقاضا دارد از این پس حتی‌الامکان مطالب 


خود رااعم از خبر: گزارش, مصاحبه و نقد به آدرس 
com‏ ۲ ار سال نمایید تا 
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ا.ن.مالازاى 


© چه خوب می شد اگر سازمان تبليغات اسلامی 
شيراز که در سال ۱۳۷۵ حدود چهار هزار قطعه 
زمين را در شهر ک ميلاد به متقاضيان فروخته 
ووعده داده ظرف يك سال مالكيت زمينها را 
به نام خريداران كند به وعده خود هر جه زودتر 
عمل كند و صاحبان اين زمينها را از بلاتکلیفی 
در آورد. 

© جه خوب می‌شد ا گر سازمان میراث فرهنگی 
استان اصفهان در نگهداری بناهای تاریخی شهر 
کهن اصفهان بیش از پیش همت کند و با همکاری 
شهرداری شهر دور و اطراف بناهای قدیمی را 
پاکسازی کند و از انباشته شدن زباله در اطراف 
اين بناها ممانعت به عمل آورد. 

9 جه خوب می‌شد اگر به روستاهای دلیجان و 
ساوه و زرندیه استان مرکزی به ویژه روستای 
«جاسب» هم گاز رسانی می‌شد. 

> جه خوب می‌شد اگر شهرداری قائمشهر در 
خیابان‌های این شهر هم چندین پل عایر پیاد 
دارای يله برقی ابجاد می كرد تا سالمندان و افراد 
دارای معلولیت‌های فیزیکی دچار مشکل در ایاب 
و ذهاب نشوند. 

© جه خوب می‌شد اگر شهرداری اردبیل 
دستفروش‌های دوره‌گرد و متکدیان خیابان‌های 
شهر را که چهره شهر را برای گردشگران و 
خارجىها زشت كردهاند جمع آورى مى كرد. 

© چه خوب می‌شد اگر مسوولان استان فارس 
خطوط انتقال آب روستاهای این استان را که 
۰ کیلومتر آن فرسوده شده است هرجه 
زودتر ترمیم و تجدید لوله کشی می كردند تا در 
سیستم ابرسانی به روستاهای استان خلالی به 
وجود نيايد. 

© جه خوب می‌شد اگر مسوولان شرکت 
شیلات بندرانزلی در فصل زمستان که فصل 
صيد است گوشت ماهی (اعم از ماهی سفید و 
کولی و آوزون‌برون) را به قیمت ارزان در اختیار 
شهر وندان و گردشگران می گذاشتند تا هم مبارزه 
با گرانی باشد و هم گونه‌ای برخورد با تحریم 
اقتصادی. 

© جه خوب می شد اگر راهنمایی و رانندگی 
رشت مرکز استان گیلان بر کار تاکسی‌ها و 
اتومبیل‌های کرایه نظارت بیشتری می کرد تا 
برای کات اک يول کان اسان آن 
در خواست نکنند. 


© چرا مسوولان شهرستان خرم آباد لرستان به 
ازانسهاى اتومبیل‌های کرایه نظارت نمی کنند 
چرا که در اين شهرستان کرایه آژانس‌های 
اتومبیل خیلی بالاست و راننده‌های آژاتس هر 
سلنی که مل :ارد ان مسافران می کیرند 
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مسابقه بزرك داستان نويسى 


دوروينجم 


«راحله مير هادى (در فش دون دانو شتن داستان 
کوتاهو گیرای «زیسر بر ف»بار دییگر توانایی خود رادر 
بروراندن مضمون و موضوعی تأمل برانگیز در ساختار و 
شكل متناسب داستانی به اشات ر سانده است. 
از ابن داستان نوس خوش فریحے تا کنون چند 
داستان خوب و خواندنی دراطلاعات هفتگی به حاپ 
ر سیده است. 


خاطره به ميز كارش تكيه داده بود. به نقطه‌ای 
خيره شده بود و يلى نمی زد. تکار كه لای 
انگشتانش بود بدون یک زدن تا انتها سوخته و تکه‌ای 
زنك تلفن به خود آمد. يشت میزش نشست تلفن 
رابرداشت: 

«سلام مامان. هنوز دفتر هستی يس کی 
مىايى؟» 
ذهنم رامشغول کرده الان راہ می‌افتم و می آیم خانه, 
شام نخورید... سر راه یک چیزی می خرم می ارم» 

«باشه مامان منتظر تم » 
و از دفتر كارش بیرون آمد؛ با زدن د کمه ریموت 
کنترل در ماشین را باز کرد . سوار شد و به راه افتاد 
سر راه به سوپر مار کت رفت و بعد از خرید کالاهایی 
که اکثر انها اجناس خارجی و كران قيمت بود به یک 
اغذیه فروشی رفت و یک مرغ بریان نسبتا بزرگ 


اس 
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دخترش داشت تلویزیون نگاه می کر د. تا مادر را 
دید بلند شد و به سمتش رفت: 


- «سلام مامان خسته نباشید» 

-«سلام به دختر كل من, خوبی, جه خبر ؟» 

وهی قابات اا هنور يومد شاه عفد يارب 
تلفن همر آهش تماس گرفتم اما جواب نداد». 

-«اشکال نداره عزیزم : برو دستهات را بشور تا با 
هم شام بخوریم»... 

خاطره و کیل داد گستری بود. به تاز گی پرونده‌ای 
در دست گرفته بود که تمام فکرش رابه خود مشغول 
کرده بود... بايد زنی را که شوهرش را به قتل رسانده 
بود اذ طناب:ذار جات می داد سر خاظره شيها نا 
دير وقت بيدار می ماند و مطالعه می کرد مخصوصا 
اگر پرونده‌اش برايش مهم بود مجبور می شد تا تحقيق 
و بررسی بيشترى بكند و برای همین كمى از همسر و 
دخترش دور می‌شد اما به محض تمام شدن پرونده 
مدتى به خودش استراحت می‌داد و اكثر مواقع با 
خانواده‌اش به مسافرت می‌رفت؛ او عاشق زند گی‌اش 
بود و هميشه از اينكه مشکل بزرگی در زندگی‌اش 
نیست از خداوند تشکر می کر د. 

آن شب بعد از خوردن شام به اتاق كارش رفت 
و تا صبح روی پرونده‌اش کار کرد. صبح که داد گاه 
داشت زودتر از هميشه از خانه خارج شد و می‌بایست 
حسابى حواسش راجمع می کرد؛اما شب خانه نیامدن 
مرن الاين كه قباد هم سايقة داشت افکارش وا 





و جوابى نشنيده بود. خاطره می‌دانست شانس زن 
متهم به قتل در داد كاه كم است. بايد ثابت می کرد كه 
او بی گناہ است در حالى كه خودش اعتراف كرده بود 

خاطره با تمام قوا شروع به دفاع از مو كلش کرد. 
ياك می کرد.می‌دانست شانس ناجیزی دارد. بالاخره 
قاضى رای خود را اعلام کرد: «اعدام». 

خاطره از داد گاه بيرون آمد. قامتی بلند داشت و 
مانتوی مشکی بلندش او را کشیده‌تر نشان می‌داد. با 
دست راستش پرونده را گرفته بود و با دست جيش 
روزنامه خواندن دید. جلو رفت و با لبخند گفت: 


شدى... 
- ديشب هزار بار با تو تماس كرفتم جواب 
ندادى... 


- آره عزیزم. صبح دیدم. كوشىام را توى ماشين 
جا گذاشته بودم و خودم توی شر کت بودم. آنقدر 
سرگرم کار بودم که نفهمیدم کی صبح شد. سر راہ 
یک نان داغ خریدم که باهم صبحانه بخوریم اما وقتی 
رسیدم تو رفته بودی چند بار هم با تلفنت تماس 
گرفتم كه خاموش بود وقتی رسیدم. دخترمان هم 
رفته بود مدرسه. تنها ماندم وانتظار کشیدم| 

خاطره در حال در آوردن مانتواش گفت : 

- آره‌عزیزم توی داد گاه بودم... 

-راستی ماجرای أن زن به کجارسید ؟... 

- هیچی, احتمالا اعدام می‌شه, يدر و مادر مقتول 
رضایت نمی‌دهند می‌گویند پسرمان زن گرفته و هر 
رفتار ناجوری هم که داشتند. آن زن حق نداشته با 
چاقو بزندش. من بعد از کلی صحبت حتی نتونستم 
ازشان یک فرصت کوچک کرم دلم ورای زنه 
می‌سوزد . اخه تازه عروس بوده. هنوز یکسال نبوده 
كه ازدواج کرده بودند که می‌فهمد شوهرش با یک 
دختر دیگر ار تباط دارد؛ وقتی ان دو تا را باهم توی 
خانه خودش می‌بیند دیگر نمی‌فهمد جه کار می کند؛ 
چاقوی آشپزخانه را فرو می کند توی قلب شوهرش. 
دختر هم فرار می کند. موکلم هم زنك می‌زند به 
پلیس و اعتراف می کند. 

خاطرومانقواش راد رآورد و ان ری اک غات 
داشت ليوانهاى روى ميز راجمع می کرد كه چشمش 
افتاد به اثر رژ لب قهوداى روى لبه یکی از ليوان ها. 
كمى مكث کرد: بر كشت سمت همسرش وبا تعجب 
نگاهش کرد. لیاس و شلوار ورزشی قشنگی به تن 
داشت ریشش كاملا تراشیده بود. انگار همین الان از 


حمام بیرون آمده بود و حلقه ازدواجشان در دستش 
مىدرخشيا . خاطره به خود آمد و سريع ليوان رادر 


















































گفت: «نظرت در مورد این پرونده جيست ؟» 

(خوب, فكر می كنم موكلت دچار جنون شده 
تقصير همسرش بودہ مردها همه مثل هم نيستند. 
مو كلت بايد به خاطر مردى که ارزشش را ندارد 
اعدام بشود. راستى خاطره واقعا نمی‌تونی كارى 
برایش بکنی ؟» 

خاطره که به جشمان همسرش خيره شده بود به 
آرامى گفت: نه... و به سمت اتاق كارش رفت. 

خاطره هيج وقت آرایش نمی کرد. خداوند لطف 
بزركى در حقش كرده بود و از زیبایی زنانه جيزى کم 
نداشت او اصلا رز لب قهوه ای نداشت. ساعتها فکر 
كرد و به هيج نتیجه ای نرسید. شک. چیزی بود که 
ارام ارام در جانش می‌نشست. از ته دل دعا می کرد 
که حدسش درست نباشد. تصمیم كرفت اين ماجرارا 
کے لبدو وضو کارت 
زن دیگری رابطه دارد یا نه. برايش سخت نبود . 

هوا تاریک بود. حدود ساعت ٣‏ صبح. خاطره در 
دفتر كارش يشت ينجره نشسته بود. برف به ارامی 
مىباريد. هوا سرد بود و همه جا سييد پوش شده بود. 
آتش سیگارش در تاریکی اتاق مىدرخشيد پک 
محکمی به سیگارش زد و بعد سرش را رو به آسمان 
بالا برد نمی خواست قطره اشکی که در جشمش حلقه 
زده بود روی گونه اش بریزد . 

ان شب خاطره همه جيز را فهمیده بود . یکباره به 
یادش آمد که‌هر روز خدارابه خاطر زند گی آرامی که 
داشت شکر می كرد . به ياد آورد جه عاشقانه همسر و 
دخترش رادوست می‌داشت. به ياد آورد زير همين 
برف در یک رستوران دنج آن زن «رژ قهوه‌ای» را 
روبروی همسرش دور يك میز گرد کوچک دیدہ بود. 
به ياد | ورد خنده‌های از ته دل همسرش رابا ان زن؛ 
به ياد ا ورد .... 

خاطره‌از كشوى ميز كارش بر گه سفيدى برداشت 
وروى آن نوشت: 

«هر هفته زنها و مردهای زیادی هستند که به دفتر 
من مراجعه می کنند. اغلب مشکل خانواد گی دارند. 
بعضى هاجد امى شوند. به بعضی ها هم پیشنهاد می دهم 
پیش یک مشاور بروند. من و کیلی هستم که در پرونده 
زند گی خودم حیران مانده‌ام و نمی توانم کاری برای 
خودم انجام دهم. رسوا کردن, دعوا کردن, داد زدن؛ 
طلاق گرفتن و در بعضی موارد دست به قتل زدن, ايا 
این‌ها روش هاى درستی هستند ؟ نه؛ من بايد بایستم 
> بايد بمانم بايد محکم باشم. بايد چشمانم را ببندم و 
نبینم. من بايد تا آخر عمر اين راز رادر دلم پنهان کنم. 
به خاطر دخترم و به خاطر خودم)» . 

بلند شد. كيفش را برداشت و به سمت در رفت. 
کمی خمیده راہ می‌رفت. در را قفل کرد و پیاده زیر 
بارش شدید برف به سمت خانه‌اش به راه افتاد. 
گره روسری‌اش را محکم کرد. دستانش را در جیب 
پالتواش فرو برد و زیر لب رو به آسمان كفت : 

« ببار.. که بايد اين راز را زیر این برف سييد 
مدفون کنی» 


يبام وپاسج 





# خانم فر شته سادات سعیدی - تهران 

نوشته کم و بیش آشفته و بدون نام و عنوان 
شما را خوانده‌ام. فقط می توانم خیلی مختصر و مفید 
برایتان بنویسم که به قول معروف: «همه رادها به 
رم ختم نمی‌شود.» و در تفسیر این جمله همین 
قدر بايد صریح و شفاف به شما خواننده محترم 
بگویم كه هوس «نویسنده» شدن را به کلی از سر 
بيرون كنيد. به فكر «يافتن ديكر استعدادهايتان در 
زمينههاى ديكر باشيد و دقت و نيرويتان را براى 
مغلا «داستان‌نویس» شون هدر ندهید. شاد و موفق 
باشید. 


# آقای فر هاد مشکور - تهران 

نوشته بسیار کوتاه و بدون عنوانی که فرستاده‌اید 
کوچکترین ربط و شباهتی به داستان (حتی به 
داستان‌های به اصطلاح به شدت مینی‌مالیستی) 
ندارد. شاید در نوعی تلقی و تأویل آن را بتوان 
«انشای مدرن» با حدیث نفس شاعرانه دانست 
که تصویرهای شعری درونی تفکر بر انگیزی دارد. 
موفق باشید. 

٭ خانم گلیژه عبادیان -چالوس 

از ابراز لطف‌تان سپاسگزارم. از دست رفتن 
خواهر جوان‌تان را به شما نویسنده گرامی تسلیت 
می گویم. ما را در اندوه‌تان سهیم و شریک بدانید. 
برای ان زنده‌یاد که در جوار رحمت حق ارمیده 
است دعا می كنم و برای شما صبر و آرامش آرزو 
دارم. 

نثر و زبان داستانی شما نویسنده جوان و خوش 
قریحه(در این مرحله از نویسندگی‌تان) تحسین 
برانگیز است و رسا و هموار.روایت و گفتگوها را 
هم با سنجید گی هنر مندانه در دست می كيريد و به 
پیش می‌برید. بدون تر دید در این زمینه توانسته‌اید 
با ظرافت ذهنی و سختگیری برخود. تمرین‌ها و 
تجربه‌هایی نه چندان آسان را يشت سر بگذارید. 
بگذریم از این که لابد خودتان هم خوب دریافته‌اید 
کا واه ذو انم غرصہ) طولاق اسث و تاهموار و 
كماكان شكيبايى مى طلبد. 


تجديد فر اخوان بر ای شر کت در مسابقه 

برای آن عده از عزیزان نویسنده و همچنین 
نوقلمان خوش قريحه و پویا كه شاید به تاز گی با این 
مسابقه و ویژگی‌های إن آشنا شده‌اند. یاد آوری 
رت و 
«مسابقه بزرگ داستان نویسی» اطلاعات هفتگی 
این است كه (به دلیل محدودیت ناگزیر صفحات) 
هر داستان کوتاهی که می فرستید حتی‌المقدور 
نباید حجمی کمتر از یک صفحه ونهایتاً بیشتر از دو 
صفحه جاپی مجله را در بر كيرد و به خود اختصاص 
دهد. 





آماءدر باره‌داستانی که‌باعنوان «رابطه نامشر وع) 
فر ستاده‌اید بايد بگویم که شاید تا حدی شتابزده 
عمل کرده‌اید. نارسایی اين داستان باز می گر دد به 
ناتوانی نویسنده در قابل پذیرش و باورپذیر ساختن 
رابطه‌ای که(چه در سطح و جه در لايه پنهان) بايد 
عروسکی به نام «قادر» راباطرحی گنگ که از جوانی 
بنفش يوش به اسم «قادر» در ظاهر نامزد شخصیتی 
به نام «نازنین» قرار است به اصطلاح متوازی يا 

برداشت به هر حال کلی و شاید خطاآمیزم اين 
است که ذهنیت شمادر عالم داستان‌نویسی گرایشی 
| گاهانه يا ناخود | گاهانه به سوی نوعی «ابهام‌زایی» 
طعنه آمیز دارد. شاید هم در دنیای داستانی‌تان(به 
هر دلیل) ساختن فضاهای به اصطلاح «گوتیک» را 
می پسندید و دوست دارید. 

قبول كنيد که ورود داستانی به چنین فضاهایی 
و خروج قدرتمندانه و موفقیت امیز از هزار توهای 
ان وقتی برایتان اسان می شود که در ساختن ما به 
ازای فضا و حال و هوا و پذیرفتنی كردن نسبت‌ها و 
اتفاق‌ها بتوانید با ايقان هنر مندانه و سنجیده عمل 
موفقیت ارزو می کنم. 

2 اقای محمد قمری - کامیاران 

آنچه باعنوان «هند وانه» نوشتهايد بیشتر به یک 
«لطيفه» شبیه است.با تأمل بر خط ور بط ونوشتارتان 
به روشنی می‌توان دريافت كه از ذوق و استعداد 

کمی صبور باشید و با توجه به نوجوانی‌تان 
(هجده سالگی) بیشتر و بیشتر بنویسید و داستان‌ها 
و رمان‌های ارزشمند را بخوانید و بازخوانی کنید. 
موفق و شاد باشید. 

٭ خانم بهاره ندیری- کرج 

دو سه «نوشته» کوتاهی که فرستاده ايد 
«نکته»‌هایی است در قلمر وحدیثنفس وپند آموزی. 
برای «داستان‌نویس» شدن تنها«تصمیم» گرفتن و 
«اراده» كردن کافی نیست. در اين وادی «قر یحه» 
لازم است؛ يس از ان خود اموزى و آموزش برای 
موفق باشید. 


داستان‌هایتان راحتماًبرروی‌یک طرف کاغذ (با 
حفظ فاصله متناسب ولازم بين سطر ها) با خط خوانا 
بنویسید یا تايب کنید. ضمناً اكر بخواهید می توانید 
داستانهاى خودتان م با قید عبارت«مربوط 
به مسابقه داستان‌نویسی» از طريق 1:111211«يست 
الکتر ونیک» مجله اطلاعات هفتكى بفر ستيد. همراه 
با هر داستان هم (هر بار و همواره) شر حی مختصر از 
میزان تحصیلات. شغل و سابقه فعالیت‌های ادبی 
و هنری‌تان را به اضافه شماره تلفن‌تان بنویسید و 
به انضمام یک قطعه عکس خودتان برای جاب در 
کنار داستان‌تان ارسال کنید. 


تاذ ات او لد ی و 


۰ 


دماحا کم اند 


© ہن 
چی 








به قلم: 
محمود اکبرزاده 


آنچه خواندید: 





قدير که لوطی و جوانمرد یکی از محلات «تهران قدیم» و فرزند پهلوان نعمت می‌باشد. عاشق دختری 
به نام «يرى» است که پدرش «یهلوان اكبر» از رفقای يدر او بوده. قدير برادری به نام «امیرعلی» دارد 
كه شب قبل از رفتنش برای ادامه تحصيل به خارج . با«سليم» كه دشمن قسمخورده قدير می‌باشد 
دركير مى شود كه قدير او را به سختى سرجایش مىنشاند. سليم كه از هر فرصتى برای ضربه‌زدن به 
رفيق دوران كودكى و «رقيب» آمروزش, يعنى قدير استفاده می کندا ...از سوى ديكر «يهلوان اكبر» به 
قدير می گوید: اگر مىخواهى دختر مرا بكيرى بايد «جلهنشينى» کنی. يعنى تا جهل روز مطلقا و به هيج 
دليلى با هيج كس در كير نشوى و دعوا نكنى! قدير می پذیرد و در مرحله اول وقتى سليم منوچهر را به 
ہت رت سرت ہس تح تحت 
ایستاده. سرظهر همراه منوچهر پا به قهوه‌خانه طر جب > می‌گذارد. جايى كه سلیم منتظر اوست و... 


آخر شب. هق‌هق گریه‌ه ای منوچهر بود که 
خلوت خانه «مرشد ذبیح» را می‌شکست. مرشد 
كه برای شام با دوتا تخم‌مرغ و يك گوجه و 
یک بر ریگ ای رشن ه232 
درست کرده بود. سفره کوچک و جمع‌وجوری 
را وسط اتاق پهن کرد و با سه. چهار پیشدستی 
کوچک سفره را رنگی کرد؛ یک مشت ریحون. 
جند تربچه نقلی و قرمز رنگ. یک گل پیاز و 
یک کاسه پر از ماست؛ سپس سه کاسه سفالی را 
سه گوش سفره گذاشت و بفرما زد: 

- بفرمایین... تا از دهن نیفتاده بسم‌له.. با توئم 
پهلوون... بيا جلو قدیر! 

قدیر پاسخ كه نداد هیچ. سر هم بالا نکرد. 
با دست جپ‌اش دانه‌های سبز رنگ تسبیح شاه 
ت۰۰۰ ۹ء مت 
آتش به آتش سیگار روشن می کرد و چنان پکھای 
غليظى می زد كه كويى مىخواهد همه خشمش را 
بر سر فيلتر سيكار دربياورد. شايد هم از هق هق 
بغض نوچه‌اش شاكى بود كه بالاخره دوام نياورد 
ورو كرد به منوجهر و به حرف آمد: 

"سی كن منوج مخمرو خوردى.... ديشب كه 
گریه‌هات «تاوان بد مستيت» بود.... امشب جه 
مر كته كه عين بجه يتيمهاى کتک خورده يه سره 
از سر نت نس و ابغوره كردي ےڈ 

منوچهر اه پرصدایی سرداد. با سر استینش 
خیسی گونه‌هايش را گرفت. دو سه تا سرفه کرد 
تا سینه‌اش باز و صدایش رسا شود. سپس از چهار 
زانو نشستن (که به رسم ادب بود) پشیمان شد و 
یک‌زانو نشست و یک زانویش را تا جلوی چانه‌اش 
بالا آورد و چنان با كف دست روی ران پایش 


۳۲ ار ع عور 





کوبید که صدای «شترق». جرت مرشد را يراند و 
قدير را نیز از چاه افکارش بیرون کشید؛ منوج نگاه 
دو همخانهاش را که به خود دید به حرف آمد؛ 
تند و شلاقی ويشت سرهم و بی معطلی حرف 
می‌زد: خدا رو شکر اقا قدير.... ما که «نفله» مرامت 
هستیم و پاسوز رفاقتت شدیم و دور از جون شما تا 
كنج جهنم هم که بری «همر کابت» میشیم! این‌رو 
هم كه خودت میدونی و مرشد هم میدونه که من 
به نوکری شما زندهام.... اما... اما... اما... 

منوچهر که بيدا بود از گفتن آنچه در سر 
دارد شرمنده است. سه بار «اما» را تکرار کرد تا 
واکنش قدير را ببیند. که اگر «رو ترش کرد». «اما» 
را توضیح ندهد! ولی «قدیر» طوری در خودش 
غرق شده بود که به «مربدش» اجازه بدهد پرده 
رو دربایستی را كنار بگذارد و سرانجام «اما»ی 
چهارم را بے زبان بیاورد: ...اما فقط منو خرفهم 
بكن که چی از اين واجب‌تره که اجازه ندی یک 
«عشقلات» لاکر دار که «مرام لاتی» رو هم ندارہ 
اونطوری جلوی خلقالله سکه یک پولت بکنه و شما 
هم اونطوری لب از لب باز نکنی؛ به موی و به جون 
هر چی مرده؛ به اون سبیل مردونه‌ات قسم منظورم 
اين نیست که جرا «بالاخواهعی» من در نیومدی 
[هر چند كه با اون کارت منو جلوی اهل محل 
خاکسترنشین کردی تا با خودشون فکر کنند؛ رآ قا 
قدير فهمید اين «دربه‌در» ارزش جور كشيدن رو 
نداره» اما خیالی نیست] چیزی که عینهو «سنگ 
نمک» نشسته روی جیگر زخم خورده منوچهر. فقط 
اينه كه جرا زبون به دهن گرفتی تا اون سلیم «صد 
تا بابا» اونطوری خرایت کنه! 

قدیر جواب که نداد هیچ. سر هم بالا نکر د؛ تا 


بر ۳۶۵۵ 


منوچهر قاطی کند و برخیزد و تا جلوی دیوار برود 
و با سر بکوبد توی دیوار گچی و بعد بغضش را 
قاطی خشم کند و به فریاد بیاید: تو رو جان «امام 
حسین(ع)» بگو حرفهاشو نشنیدی که اونطوری 
جمباتمه زده بودی و از جات تکون نخوردی...! 
تک اف رو وا هن ی که اون 
لامروت «ضعیف كش» بی‌اعتبار. جلوی اون همه 
آدم و پیش روی «جندصدتا» كنس ونا كس 
ب رگشت كفت «شنیدم قدیر لچک سرش کرده و 
از خونه نمياد بیرون که چشم نامحرم بهش نیفته!» 
تورو به ارواح خاک پهلوون نعمت بكو نشنیدی 
اقا قدیر و... 

- شنيدم ... هرچی‌رو که تو شنیدی منم 
کت 

صداى زنگ‌دار قدير این جملے را طورى به 
كوش منوجهر رساند كه مطمئن شود درست 
شنيده! يس از جا برخاست و جهار قدم بطرف 
قدير رفت و ايستاد. بر گشت و رفت طرف مرشد. 
دوباره رو گرداند طرف قدير و لب باز کرد. اما 
حرفی نزد و بار دیگر آمد رخ به رخ مرشد ایستاد و 
با حیرتی که در صدایش موج می‌زد گفت: شنیدی 
آقا ذبیح...؟ شنیدی پهلوون جی گفت؟ اما دروغه... 
من فردا وسط بازارجه وامیسم و عربده میکشم که 
آقا قدير كر شده و حرفهاى سليمرو توى زورخونه 
نشنيده! آخه مكه ميشه شنيده باشى و اونطورى 
ساکت سس بات ۰ جرا ا 

اين را كفت و رفت جلوی قدير دو زانو نشست 
و حرفش را ادامے داد: تمر گیدم اینجا اقا قدیر 
که اكه خواستی سیلی توی صورتم بزنی از جا 
بلند نشى؛ منتهی حرفم رو باهاس بزنم؛ اين جه 
«جنغولک بازیه» که پهلوون اکبر در اورده و شما 
هم همبازیش شدی؟ اقا قدیر اين که بازی «الک 
دولک» نیست.؛ اين بازی اعتباره ... بازی غیر ته... 
شما که منوچ دربه‌در نیستی که «سلیم خطر» 
هزار تا لیچار بارت كنه و سرت رو بندازی پایین! 
شما قديرى... آقا قدير... بهلوون قدير... «قدير آقا 
نعمت» يعنى «يهلوون قدير» كه يسر «يهلوون 
نعمت» بودى و بابابزرگت هم «يهلوون كمال» 
بوده و باباى بابابزرگت هم «يهلوون حيدر» بوده و 
جداندرجدتون همكى... 

قدير داغ كرد و عربده‌ای بلند سر داد تا اتاق 


منوجهر نكاهى به مرشد انداخت. هميشه 
كارش همین بود؛ هر وقت با «مرادش» یک و به 
دو می کرد و زیاده روی می کرد و «قدیر» شاکی 
می‌شد و «بسهه» را فریاد می‌زد. کار منوجهر اين 
بود که به مرشد نگاه کند؛ اگر «ذبیح» لب‌اش را 
كاز می گرفت, يا اخم می کرد يا غضب آلود نگاهش 
می كردء می‌فهمید كه زیاده‌روی کرده و نباید 
«بگومگو» را ادامه بدهد و بايد ساکت شود.... اما 
اگر ذبیح نگاهش نمی کرد. یعنی اينكه خود مرشد 





هم موافق است كه منوجهر زبان به دندان نكيرد 
و ... آن لحظه اماء مرشد ذبيح سر هم بالا نکرد 
تا منوجهر مطمئن شود كه می‌تواند «ييله»اش را 
ادامه بدهد؛ و ادامه داد: ما كه نوكر شماييم و توى 
غلامیتون هم شاگرد اولیم اقا قدیر! منتهی اكه 
اینطوری داد میزنی که من جابزنم. نوکر تم هستم. 
اصلا من از همان موقعی که ننه‌ام يسام انداخت و 
افتادم رو خشت. همینطوری گاگول و «مخ تعطیل» 
بودم! نمی‌فهمم: یعنی گوساله اومدم و گاو میرم! 
بشیم که حکایت اين صبر ايوب شما چیه پهلوون. 
خورد که همینطوری هم دخترش رو بهت مبده! 
يس حکایت چیه يهلوون [منوچهر حالا با بغض 
فرباد می زد] حکایت جيه که اینطوری شدى 
و سربلند نکنه آقا قدیر؟ يا اون بیچاره «مرشد 
عباد» جی؟ عباد اكه اونطوری وایستاد تو سينه 
«سلیم خطر» فقط واسه این بود که فکر می کرد 
شما بالاش در میای؟ كيه که توی اين محله و اين 
منطقه ندونه که اگه «يشه هندی» دور و اطراف 
خونه «مرشد عباد» می‌جرخید. «یهلوون قدیر» 
خاک « هندستون» رو به توبره می کشید... 

منوچهر گفت و پا تند کرد طرف مرشد و رخ 
دبیح. نبودی رفیقت ما رو جه جوری جلوی سلیم 
و رفیقاش تنها گذاشت! شوما كه غریبه نیستی اق 
مرشد؛ من اگه اونطوری قمپز در کردم واسه قاسم 
طلا و عزت دیوونه خط و نشون کشیدم و «بفرمای» 
اونها رو واسه دعوا قبول کردم فقط به اميد آق 
قدير بودم و بس! ولی چی شد؟ چشمت روز بد 
نبينه مرشد. يهلوون پهلوونا اندازه اينکه یک مگس 
رو از روی سرش بیر ونه. بالاخواهی ما در نیو مد... 
من یکی تو «کت‌ام» نمی رہ كه چون پهلوون اکبر 
فتوای «جله نشینی» داده. شما عزتت رو بفروشی! 
اصلاً مگه پهلوون اکبر نعوذبالله ملائکه است با بنده 
رع هک اكاك 
اكه اون چیزی که باباى خدا بیامرز... 
سرش پایین نبود و «لب كزيدن» مرشد ذبيح را 
به منوج مىديد كه مفهوش این بود كه «نكو»! ان 

اما قدير نديد و مرشد با حركات «چشم» به 
منوجهر حالى كرد كه «قدير خبر نداره»! تا منوجهر 
عوض كند: «كه بابای خدا بيامرزت بهت ياد داده 
كه زیر بار زور نرو... خب جرا اینطوری می كنى 
اق قدير! 

وقتى مرشد نفسى به راحتى كشيد كه منوجهر 


دسته گل به آب نداد. قدیر هم اه عمیقی کشید و 
پاسخ همه «جرا»هاى منوچهر را داد: 

میدونی جيه منوج ... من حتی شايد بتونم با 
خودم كنار بيام و برای اينكه قسم قر آنی را که 
خودم بشکنم. کفاره بدم و همه چیز تموم شه! منتهی 
الان دیگه قصه واسه من فرق کرده ... الان میخوام 
ببینم خودم چقدر وجود دارم... راست میگی؛ خیلی 
تلخه که ادمی مثل سلیم لیچار بارت بکنه و رفیقت 
رو ضايع كنه و تو سکوت کنی اما از اين خسته شدم 
که مردم از ترس بهم احترام بگذارند .... میخوام 
ببینم چقدر وجود بی‌حرمت شدن را دارم! 

قدير كه سکوت کرد و منوجهر ادامه نداد. 
منوجهر اما در فکر بود؛ «راستی اگر یک روز قدير 
از راز ميان يهلوان اکبر و يدرش «پهلوان نعمت» 
با خبر شود جه می شودا؟ 


ای ماج ماج 
سس کہ ريت سے 


اين حرفها به تو نيومده .... توى كارى که به 
تو ربطی نداره دخالت نکن دختر! دوره آخر زمون 
شده كه دخترها جلوى روى يدرشون وايسن و بكن 
منم حرف واسه كفتن دارم... 

اينها را «خانجون» كفت تا پری لحظه‌ای سكوت 
کند. دقیقه‌ای قبل بود که دختر و يدر «بگو مگوی» 
سختی را از سر گذراندند. ابتدا پری شروع كرد؛ او 
که طبق معمول هر روز صبح زود «سیاهه‌ای» را 
که مادربزرگ گفته بود به دست كرفت و شنید: 
«حواستو بده به من دختر دوباره نری جای آش 
«ماش» بخری؛ اول سر کوچه‌مون «پنج سير گوشت 
گوسفند میخری, به «جلال سلاخ» میگی مغز رون 
بدون استخوون برات بگذاره تا بری بقالی ناظم 
آقا و خرید کنی و برگشتنی گوشت رو بگیری از 
«ناظم آقا» هم نيم كيلو نه صد و پنجاه گرم 
روغن کرمانشاهی میگیری و یک کاسه ماست هم 
میخری و میای گوشت را میگیری و آخر سر هم 
از سنگکی یک كيلو کنجتی دو آتیشه می‌خری و 
میای: زود هم بيا که نون بيات نشه و اقات از 

ری رفت و عین «سیاهه» را كرفت و آمد 
اما.... از داخل قصابی «جلال سلاخ» گرفته تا بقالی 
«ناظر آقا» و صف سنگکی, هر جا كه رسید از زبان 
مردم درباره خط و نشان کشیدن سلیم شنید 
ما ان روز قهوه خانه؛ در راہ برگشت هم 
«صدیقه» را دید که از ب «بسم‌اللّه» تا ت «تمت» 
ماجرای دیروز زورخانه را برای پری كفت و آخر 
سر هم از منوچهر گفت تا «توی دل» پری را خالی 
کند: «قدیمیها راست میگن که؛ «نوبت به اولیا که 
رسید / آسمان تبید» حالا حکایت پهلوون «تو» و 
نوچه «منه»؛ دلم خوش بود منوج از در به دری 
خلاص شده و سایه اقا قدیر رو سرشه! اقام بهونه 
نياره و منو بده به منوچهر اما انگار حق با مردمه 
که میگن پهلوون قدير احتیاج به یک «گوشت دم 
توپ» داشت که منوجهر رو به خلوتش راہ داد! 
بهت بر نخوره يرى جون. ولی من هیچوقت فکر 


۸٩ من‎ 


نمی کردم آقا قدیر اینقدر نارفیق باشه و ... 

صدیقه گفته بود و گفته بود. و يرى با دل پر 
و E‏ 
را براى خانجون كفت و آخر سر اضافه كرده بود: 
«من ميخوام با آقام صحبت كنم. منم حرف واسه 
دارم!» 

خانجون داشت «پری» را ارام می کرد که 
«یهلوون اکبر» داخل اتاق شد و دختر رو به يدر کرد 
(با احترام و سر پایین انداخته) و گفت: آقا جون چرا 
داری اینکارو میکنی... ؟ تو رو خدا بس كنين... 

«پهلوان اکبر» نگاه غضب کرده‌اش را ريخت به 
جشمان دختر: «چشم ما روشن... غلطهای زیادی! 
وک اسلا ا ہہ ا 
و از خاطر خواهیش ون حرف میزنند؟ برو توی 
مطبخ آبگوشت رو بار بگذار و به کار مردها کار 
نداشته باش!» 

يرى كه هم ات اعتراض داشت و هم زبان 
حرف زدن, فقط از سر حرمت پدرش سكوت كرد و 
گوشه اتاق نشست و شروع کرد به گریستن. «پهلوان 
اکبر» بعد از خوردن صبحانه و قبل از اينكه از خانه 
بزند بیرون» دلش نیامد تنها دخترش را «خون به 
جگر» ببیند و رفت بالای سرش ایستاد و به آرامی 
گفت: «نگران نباش دختر. من می فھمم دارم چیکار 
می کنم... قدیر هم می‌دونه که من می‌فهمم...» 

يدر اینها را كفت و از خانه زد بیرون. پری چند 
دقیقه‌ای نشست و فکر کرد. اما سرانجام نتوانست 
باگفته‌های يدر كنار بيايد و با خودش زمزمه 
کرد: «مرگ یکبار و شیون هم یکبار ... من بايد 
برم قهوه‌خونه!» 

و بعد جادرش را سر کرد و گفت: «خانجون 
من دارم میرم خونه اخترخانم ... امروز كلاس 
گلدوزی داریم...» 

خانجون اما؛ یادش نبود که سه‌شنبه‌ها «بری» 
کا دار 


سے کر سے کے س کے 


داخل قهوه‌خانه غلغله بود. دود بود و داد بود 
و فریاد. مردها و جاهلها و پیرمردها سبيل در 
3 تا 
از حضور این همه مشتری خوشحال می‌شد. خون 
در رگ‌هایش منجمد شده بود از آنچه که از زبان 
سلیم و نوچه‌هایش می‌شنید. و از آنچه که از زبان 
«قدير» نمى شنيد! قاسم طلا جلوی میزی که قدير 
و منوجهر نشسته بودند ايستاده بود و در حالى كه 
عزت با ميز جوبى «رنگ» كرفته بود. قاسم طلا 
را که آن روزها ورد زبان بود به صورت آهنگین 
می خواند: 

«منو سرلج نندازز میخوام زن بستونم / سفره رو 
كج ننداز, میخوام زن بستونم/ قند تو جاييم ننداز. 
ميخوام زن بستونم / صورتم رو بند ننداز ميخوام 
زن بستونم / منو سر لج ننداز. قند تو جاييم ننداز... 
صورنم رو .. 
بقيه در صفحه ۴۱ 


۳۳ 


سس وی 


ہرک ہے > 


.ےت سے در که 


ڼیک نماد 


دا کت 


هنش و که شاست ده آنجه سپ اوار است می ر سد 
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از گوشه وکنار جهان 
ویژه تفلای مردمى برای زند کی 
استفاده‌از تلف شده بر نج 


کشور هند یکی از بزر گترین تولید کنند گان برنج در سر تاسر جهان شناخته 
131+88 مرس تخل 0 15100 
خود از کمبود شدید انرزى رنج می برد. 

جند دانشمند داخلی در هند يس از پژوهشهای فراوان در ایالت بیهار متوجه 
شدند که بخشهای تلف شده از بر نج که به عنوان زباله از آن باقی می‌ماند دارای 
.تب ار و ی کت 
خود منبع انرژیهای بسیار پر آهمیتی چون برق و كاز می شود. همان گونه که در 
000000005 ا ا 010100 
پروسه تبديل زباله به انرژی به انجام رسید و هم اكنون ۵۰ هزار نفر از اهالى 
دهات ايالت مذ كور از برق و كاز به دست آمده‌استفاده‌می کنند. نكته قابل توجه 
رای یانب رای رسای سای رال ۶۷“ 
sS‏ 
کرهزمین می‌باشد و در واقع استفاده از زبالههای ار نجکاری از ایجاد 
02 جلوگیری می کند. 


تأمین آب 
آشامیدنی 


دراين کشور شده 
ات عاس ان 
هم این است که 
در کنیا متاسفانه 
ابزار تصفیه آب 
وجود ندارد و مردم 
همچنان از منابع طبیعی به عنوان اب | شامیدنی استفاده‌می کنند. امایک مخترع 
اسکاتلندی به نام «دیوید آزبورن» همانگونه که در تصوير هم مشاهده می کنید. 
موفق به اختراع وسیله‌ای شده که با قرار دادن ان روى هر منبع ابى ان رادر 
مدت کوتاهی تصفیه می کند.حتی علاوه‌بر آن استفاده کنند كان می توانند غذای 





خود راهم روی وسیله پخت و پز کنند و در واقع بایک تير دو نشان را هدف قرار 
دهند. راه‌و روش تصفیه آب به ساد گی وبه کمک اختراع دیوید آزبورن سبب 
شده که در سر تاسر کنیا مر دم از وسیله مذ كور استفاده کرده‌و اب اشامیدنی 
يا کیزه و تصفیه شده را همچون اب جوشیده شده به دست آورند. 








ابجاد نيروى برق 


نود درصد از جمعیت کشور رواند از استفاده از نیروی الکتر یسیته محروم 
می باشند و برنامه‌های دولتی هم که تا کنون برای ایجاد نیروی برق در جای جای 
١+ +4 888666‏ ۶ئ" 
هم نداشتن تن نیرو گاههای مختلف و پخش شدہ در سطح كشور است که نيروى 
برق رابه مردم برساند. 

اخيراوهمانكونه كهدر تصوير مشاهدهمى كنيد جند دانشجویر شته مهندسی 
از كشور انكلستان موفق به ايجاد کلبه‌هایی شدهاند كه روى سقف اين کلبه‌ها از 
موادى تشکیل شده كه قادر به دریافت نير وى خورشید وتبديل آن به نيروى برق 
می‌باشد. در واقع اين سقفها نوعى شير وانى می‌باشد كه باتریهای مخصوص در 


آنها به كار كذاشته شده و باتريهاى مذ كور نيروى خورشید را تبديل به نیروی 


برق كرده ضمن اينكه در داخل كلبه هم خود مانند یک نير و كاه عمل می شود و 
ترا 000 
دريافت نيروى برق از کلبه‌ها هر كدام از دريافت کننده‌ها هم بايد داراى یک 
باترى دريافتى در کلبه‌های حصيرى خود باشند و می دانیم كه در رواندا بیش از 
۰درصد مكانهاى مسکونی از کلبه‌های حصيرى تشکیل شدهاست. 

شیوه تازه در به دست آوردن نيروى برق هيجان بسیاری رادر سر تاسر آفریقا 
به ويزه كشورهاى فقير و کم انرزى يديد آورده است. 





دوجرخهاز نوع جدید 


زامبیا کشوری بسیار فقیر در قاره آفر یقا می‌باشد ونرخ بیکاری در اين کشور 
حتی از ۵۰ درصد هم عبور کرده است. اما برای نخستین بار یکی از منابع طبیعی 
در این کشور که چندان هم جدی گرفته نمی شد یعنی نی بامبو به کمک گرفته 
شده تا استفاده بهینه از آن صورت كيرد 

یک طراح دوچ ر خه اهل کالیفر نیا به نام « گر گ کالفری» در واقع نوعی وسیله 
سالم را که زیانی هم برای محیط‌زیست ندارد. طراحی کرده است و ان بدنه 
دوچر خه ساخته شده از نی بامبو می‌باشد. او متوجه شد که بامبو به دلیل استحکام 
خاص آن یک وسیله ايده آل و ایمن برای ساختن دوجرخه می‌باشد. او آنگاه در 
زامبیا ساختن دوچرخه‌های بامبويى را آغاز کرد و همانگونه كه در تصویر هم 
مشاهده می کنید. دوجر خه‌های زیبایی را به اين ترتیب طراحی کرد. بلافاصله 
افراد بیکار در زامبیا که بامبو را به راحتی به دست می اوردند مشغول کار شده 
و خیلی سریع کشور زامبیا به یک تولید کننده درجه یک دوچرخه ساخته شده 
از بامبو تبدیل شد. 

حال علاوه بر آنکه ساختن دوج رخدهاى بامبویی تا حدودی بیکاری را در 
زامبیا کاهش داد. استفاده از آن برای جابجایی نیز خود باعث شده تا زامبیایی‌ها 
زمان خود را بی‌جهت به ییاده‌روی در جاده‌های خاکی نگذرانند و با استفاده از 
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کارت 1 1 +++ +ءوءو:+++ + کرت درب که 
در آمریکا و ارویا نیز به دست آورد. 





استفاده‌از یک سستم قد يمى 


کشور يرو که در آمريكاى جنوبى 
اا  ّ‏ ل ل 
عقب‌مانده‌ترین سيستمهاى کشاورزی 
درجهان می‌باشد.هم اکنون در حدود 
دومیلیون کشاورز پرویی در دامنه‌های 
سلسله جبال آند زند گی می کنند و سیستم 
بازدهی انها به قدری ضعیف و عقب‌افتاده 
است که به زحمت می توانند بافروش 
محصولات کشاورزی خود سال را به پایان 
۷۶۷۶۷٦‏ ام 
سیراپس از مطالعه روى نحوه كشاورزى 
EC‏ خر ان 
پرویی به انجام می‌رسید. متوجه اين نکته 
شدند که بسیاری از تکنیک‌های اینکاها در 
صورت آميخته شدن با تکنولوژی جدید 
می‌تواند محصولات درجه یک کشاورزی 
رابه بار آورد. 





شر کت سیرا آنگاه سیستم مذ کور رادر 
جند بخش از دامنه‌های آند به کشاورزان 
یاشاچیک با کمک برخی از تکنولوژیهای تازه باعث شد تا برای مثال هویج و 
کلم به دست آمده تنها از نظر اندازه ينج برابر بزر گتر از محصولات قبلی باشد. 
نفر جمعیت می شود از این سیستم استفاده می کنند که در آمد آنها راهم به طور 
اند در بولیوی و شیلی هم به زودی سیستم مذ كور رابه کار گیرند. 


با گشت به یک تکنو لوژی پیشین 


کش ور فیلیبین با آنکه با کمبود آب به معنای واقعی کلمه مواجه نیست. اما 
مردمانی که در نقاط دور افتاده‌و دهکده‌های کوهستانی زند گی می کنند. برای به 
دست آوردن آب با مشکلات فراوانی مواجه مى شدند. در واقع آنها هنوزهم آب 
رااز رودخانه‌ها و جشمه‌های دور افتاده‌به دست | وردهو سيس در سطلهایی که به 
کمک گاوهای بار کش حمل می‌شد. يس از طی چند کیلومتر آب رابه دهکده‌های 
مسکونی خود می‌رساندند. مردم حتی مجبور می شدند تا چنین سفرهایی راچند 
بار در طی روز انجام دهند.آما همانگونه که در تصوير هم مشاهده‌می كنيد شر کتی 
که در جنوب شرقی آسیا, به دنبال یافتن راههای ساده‌تر برای زند گی و تقلای 
روزانه مردم می‌باشد. از نوعی وسیله هید رولیک که چند قرن پیشتر هم مورد 
استفاده‌قرار می كرفت برای رساندن آب به نقاط دور افتاده‌بهره گر فته است. 
اين وسیبله در حقیقت از قدرت حر کت وفشار اب که در رود خانه موجوداست 
استفاده‌می کند.ونیاز به انر ژی دیگری چون الكتريسيته ندارد.به کمک این وسیله 
آب به نقاطی که به آن 
نیاز می‌باشد رسانده 
می‌شود. تا کنون یکصد و 
هفتاد دهکده در فیلیبین 
ری کر 
تصوير نشان داده شده با 
موفقیت بهره گر فته‌اند و 
در هر دهکده تنها از یک 
برای راہ ان دازی ان 
استفاده می‌شود. در ۲ 
ضمن از آنجا که پمپ‌ها هو" 
همگی در کشور فیلیپین 
تولید می‌شوند. به هيمن 
خاطر فر صت‌های کاری 
وشغلی نیز برای مر دم به 
وجود امده است. 
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یک هفته حادثه 


هفته گذشته رسانه هاى دولتى مصر اعلام کردند که یک زن 
تونسی ۱۲ قلو باردار است. بنا به اين گزارش, طبق اعلام این سایت خبری. 
يك زن تونسی که معلم است به زودی قراراست ۱۲ قلوبه دنیا بیاورد که 
به‌این ترتیب ر کور د قبلی كه متعلق به یک زن | مريكايى بوده و ۸قلوبه دنیا 
| ورده بود را خواهد شکست. 
این زن که در حال حاضر در استراحت مطلق به سر می برد به اتفاق 
همسرش‌نسبت به این مسأله‌ابر از خرسندی فى کنند و گفته‌اند, ماهنگامی 


بی‌صبرانه منتظر به دنیا آمدن ۳ ١‏ فرزندمان هستیم.هر چند مشکلات زیادی 


راباید تحمل کنیم با این همه بسیار خوشحالیم. اين زن جوان پیش از این "بار 
سقط جنین داشته واز دار وهای بار داری نیز استفاده می کر ده‌است. در حال 
حاضر زن جوان و فر زندانش در صحت و سلامت کامل هستند. 


کر مى خواهيدا زسربازى فرار كنيد بخوانيد 
دوجاعل سابقه‌دار که باجعل عنوان سرهنگ وسروان به صورت 

اون خی یھ سم سیت 

هفته كذشته مرد جوانی با حضور 
در اداره گذرنامه باارائه کارت 
معافیت درخواست گذرنامه کرد. 
يس از بررسی کارت معافیت. 
مشخص شداین کارت جعلی است. 
باكزارش این موضوع به بازپرس 
شعبه دوم دادسراى ناحيه ؟يروندهاى در اين ار تباط تشكيل و تحقيق 
متهم (صاحب كارت جعلى) در اداره ۱۲ پلیس [ كاهى شروع شد.اين مرد 
جوان در بازجويى گفت: کارت معافيت رااز فردی كه خود راسروان حميدى 
معرفی می كرده ودر ازاى ۶میلیون تومان خريدهاست. سروان حميدى هنكام 
خريد کی ف از مغازه‌ام. خود راس وان انتظامى معر فی وعنوان كرد بهدليل 
نفوذى كه در نيروى انتظامى دارد مى تواند برايم كارت معافيت سر بازى تهيه 
کند. او یس از دریافت ۶میلیون تومان در دو مر حله کارت يايان خدمت در 
اختیارم قرار داد. در پی اين اعترافات و چهره‌نگاری جاعل شياد که قصد سفر به 
خارج از کشور راداشت ت دستگیر شد. پلیس آ كاهى با تحقيق از سر وان قلابی که 
هویت واقعى وی«حسن» است و ۳۹ سال دارد مشخص کر داو با همدستی یک 
جاعل حرفه‌ای که دارای جندین فقره سابقه کیفری است به صورت گسترده 
کارت پایان خدمت سربازی رااز ۵ تا ۷میلیون تومان می فر وخته‌اند. بدین 
تر تیب مخفیگاه متهم دیگر كه خود را با هویت جعلی سرهنگ شهرام معرفی 
می کرد در ميدان قیام تهران مشخص ووی نيز به دام‌افتاد. معاون پلیس آ گاهی 
با توجه به اعتر افات هر دو متهم دستور جاب تصوير انها بدون پوشاندن چهره 
راصادر کرد تاشهروندانی که در دام این دوشیاد گرفتار شده‌اند به پلیس 
آگاهی اداره ۱۳ مراجعه و شکایت خود را پیگیر شوند. 


زندانی دروغين لورفت 
مردی که خود رابه جای مت متهم اصلی به زندان 
معرفی کرده بود زمان آزادی لو رفت. 
درپی گزارش مردمی‌مبنی بر اینکه فردی بادریافت 
مبلغی از متهم اصلی. خود رابه جای وی به زندان معر فى 
ی مس هدر 





ارو ۳۶۵۵ 


متهم اصلی اقدام شد. دادستان عمومی وانقلاب کوهبنان 
در این باره افزود؛ مردی به اتهام نگهداری مشروبات 
الکلی به تحمل چند ماه حبس محکوم و به لحاظ سکونت 
فردم وردنظر دریکی از شهر ستان‌های دیگر:.نیابت 
جلب و اجرای حکم صادر و نامبر ده پس از جلب به زندان 
معرفی می‌شود. اما در تاريخ ازادى مشخص شد که فر د 
زندانی متهم اصلی پرونده نيست و وی خود رادر قبال 


رمال متجاوز به دام افناد 


مردرمالی که به بهانه بخت گشایی ودعانویسی ۱۵ زن ودختر رامورد 
آزار و اذیت قرار داده بود دستگیر شد. 
چن دی پیش به دنبال گزارش‌های 
مردمی در ارتباط با فعالیت یک رمال 


در شهرستان کرج که زنان و دختران 


رالغغال‌واز انها سود كاذو کت 
موضوع در دستور کار مأموران يليس 
آگاھی قرار كرفت ويس ازبررسى اين 
کش زان وک ار واه 
سےا رمال رها 
متهم را که در حال اغفالیک رن جوان 


ددستگیر کردند.مأموران‌در بازرسی 
از خانه مرد رمال انواع لوازم و ادوات 
خطوط عجیب و غریب را کشف و ضبط کردند. بدين تر تیب با انتقال متهم به پلیس 
آگاهی,وی در باز جویی‌هابااعتراف تکان دهنده‌ای عنوان کرد پس از تبلیغات گسترده 
در محله‌ه ای مختل_ف.زنان و دخترانی را که عمد تا به خاطر بخت گشایی به خانه‌ام 
می آمد ند فریب می دادم و وانمود می کر دم آنها از سوی نزدیکان و بستگان خود طلسم 
شده‌اند و تا کنون بیش از ۵ ۱ زن و دختر رااغفال کر ده و مورد آزار و اذیت قرار داده‌ام 
وی در ادامه افزود؛ من فقط سواد خواندن و نوشتن دارم و علاوه‌بر رمالی در زمینه 
جعل کارت پایان خدمت و خرید و فروش وام‌های تقلبی نیز سابقه دارم و مبالغ گزافی 
از مردم کلاهبر داری کرده‌ام. پلیس اداره | گاهی کرج در پایان گفت: در حال حاضر ۲ 
نفر از شا کیان شناسایی شده‌اند و تلاش برای شناسایی دیگر قر بانیان ادامه دارد. 


شکابت از طوطی بىادب 


یک مرد تایوانی از طوطی همسایه خود به خاطر بی‌ادبی: در داد گاه 

شکایت کردا 

بر اساس اين گزارش, چندی پیش مرد میانسالی 
باارائه شکایتی در داد كاه گفت:این طوطی هميشه 
جلوی پنجره خانه مامی‌نشیند و هنگام عبور رهگذران 
جمله‌ای شامل چند ناسزارايشت سر هم بیان می کند. 
مرد تایوانی که «ونگ هان چین» نام داردهمچنین 
گفت:دشنام‌های هر روزه‌اين طوطی باعث شده که 
ی رس ند جج گیساھک 
با رات آسیب دید گی او در هنگام کار شده‌است. 
اين مرد شاکی علاوه بر این صاحب طوطی رابه خاطر 
آموزش‌های غلط و بیادبی مقصر دانسته و خواستار مجازات وی شده است. صاحب 
اين طوطی اما با رد اين ادعا می گوید: طوطی او بدون دانستن معنی کلمات. حرف‌های 
جک ار کے سی اسر عرکری ورن فاظر بی بها دوا 
عكس العملى دیدنی در مقابل افراد دیگر تکرار می کند در حالى که من نقشی در بیان 
الفاظ بد طوطی نداشتەام و ندارم. 





دريافت مبلغى به جاى متهم اصلى به زندان معرفى 
کرده‌است.بدین تر تیب طى هماهنكى هابا مسؤولان 
قضايى آن شهر ستان از آزادی وی خودداری و نسبت 
به دستگیری متهم اصلی اقدام شد. بنابراین بر اساس 
قوانين جزایی اين متهم علاوه بر مدت محکومیتی که 
به جای متهم اصلی در زندان به سر بر ده بايد دوره 
محکومیت جدید خود رانیز سپری کند. 


رازسلامنی 
خواب خوب انسان را زیباثر می‌کند 





در رابطه با عوامل ورائتی و محیطی موثر بر زیبایی 
جهره انسان نظر بات مختلفی وجود دارد. یکی از 
باوره ای دیرینه تاثير میزان و کیفیت خواب افراد بر 
سای خیہرددقاتانی کته 

اخیراپژوھشی در این رابطه در موسسه کارولینسکا 
در استکهلم موت انجام شده که اثبات می کند این 
فرضیه دیرینه كه خواب خوب انسان رازیباتر می کند. 
صحت دار د. به‌این تر تیب کسانی که بر ای مد تی طولانی 
بی خوابی می کشند. کمتر جذاب وسالم به نظر می ر سند. 
اين پژوهش از آن جهت مهم است كه كار وليسنكا یکی 
از معتبر ترین موسسات در علوم زیستی,پز شکی و 
زیست فناوری است و در اعتبار این مجموعه همین بس 
که هر ساله نتخاب برندهجایزهتوبل در فیزیولوژی و 
پزشکی را این موسسه انجام می دهد. 

دراين تحقیق از چهره‌داوطلبان دوبار عکس گر فته 
شد. یک بار بعد از هشت ساعت خواب مستمر و یک 


aznakojaa@yahoocom صباادیب‎ 


بار بعد از سی ویک ساعت بی خوابی. 

بعدازافرادى دیگری كداز وضعیت انجام آزمایش 
مطلع نبو دند در خواست شد کەنظرشان در مورد 
عكس هارابكويند. مشاهده كران بدون اطلاع قبلی از 
تفاوت زمان عكس برداری تقریبا متفق القول گفتند كه 
درعکس‌هایی که بعد از بی خوابی گر فته شده.داوطلبان 
کمتر جذاب به نظر می رسند. اين يافته جدید در امور 
پزشکی بسیار مفيد واقع خواهد شد و به پزشکان کمک 
می كند تا سریعتر به علائم بیماری پی ببر ند. 

د کتر درک يان دیک» پروفسور مور مر بوط به 
خواب وفیزیولوژی در مر کز پژوهش خواب در بریتانیا 
درب اره‌این پژوه ش اظهار کر ده که تاثير بی خوابی از 
آنجه عکس‌ها نشان می دهن سار پیشتر است. 

اوپیرامسون این پژوهش گفت:«عکس‌ها در طول 
روز گرفته شده‌اند. زمانی که ساعت درونی بدن ما 
مشخص می کند که زمان بیداری است. !يا مى توانيد 
تصور كنيد که چهره انها در طول شب یاساعات 
اولیه صبح که ساعت درونی‌شان حکم می کند بخوابند 
چطور است؟» 

اين تحقیق که توسط د کتر جان | کسلسون دانشیار 
اھ رح رت ییحی ادرا 
تحقيقاتى کار ولينسكا وهمكارانش انجام شدهبه همه 
افراد در گر وه‌های سنى مختلف ييشنهاد مى كند: 

«اكر می‌خواهید چهره‌ای جذاب تر وسسلامت تر 
داشته باشيد بهترين چیز داشتن یک خواب مناسب 
شبانگاهی است. «خواب زيبايى» راجدی بكيريد! « 


حداثل ۱۰ دثبقه زیر نور خورشيد باشيد 


کار شناسان بهداشتی تاکید کردند قرار گرفتن 
در معرض نور خورشید بدون کرم ضد آفتاب به 
مدت مناسب در میانه روز برای سلامتی انسان مفید 
ات 

برخلاف تمام هشدارها نسبت به خطرات 
تماس يوست با نور خورشيد بویژه در ميانه روز 
که تابش خورشید به بیشترین حد خود می رسد 
جدید ترین توصیه‌های یزشکان حاکی از ان است 
که برای تقویت سلامتی. هر فردی بايد در اواسط 
روز بين ۱۰ تا ۱۵ دقيقه در تماس با نور خورشید 


ارتباط شانه كردن و موخوره 





قرار بگیرد تاسطح ویتامین (1م ورد نیاز يدنش 
افزايش پیدا کند. 

این توصیه در شرایطی مطرح و تاكيد می شود 
که بسیاری از مردم از ترس تشعشعات خورشیدی 
خود را از نور آفتاب محروم می کنند و به اين ترتیب 
سطح ویتامین در بدن آنها از حد ضروری کمتر 
رد 

به كزارش روزنامه ديلى میل, ٩۰‏ درصد از نياز 
بدن به ویتامین از طریق تاثیر نور خورشيد بر 
يوست تامين می شود و اگر اين تماس به طور کامل 


گفت: شانه كردن شديد مو به نوک مو ضر به وارد 
می کند و موجب بروز موخوره می‌شود. 
کرد. بايد موها راملایم و آرام شانه کرد واز شامپوهای 
ملایم برای شستن موها استفاده کر د. اگر يوست سر 
دجارخارش, شوره‌یاریزش شد يايد به پزشک 
مراجعه کرد تاعلت ان برطرف شود. 


اگر ترش مى كنيد بخوانيد 

از راه های درمان غيردارويى بيمارى 
ريفلا کس(ترش كردن غذا)مى توان به عواملى 
مانند تغيير در شيوه زند گی و عادات غذايى وعدم 
مصرفداروبه صورت خودسرانه‌اشاره كرد. 
غذاهاى جرب مصرف نكر دد ووزن بدن در حد 
مطلوبی نگه داشته شود ودر صورت چاق بودن. 
وزن اضافى را كاهش داد. 

ازمصرف سيكار خودداری شود ومصرف چای 
وتر كيبات كافئين دار به حداقل برسد.يرهيزاز 
مصرف مایعات در وعده‌های غذايى و خوردن 
وعده‌های غذایی کم حجم جهت درمان این بیماری 
ضروری است. 

مصرف مکرر وعده‌های غذایی ودر حجم 
كم برای این افراد توصیه مى شود. هم چنین اين 
بیماران نباید حداقل ۲ تا ۲ساعت بعد از خوردن 
ا 23 
ضمن هنكام خوابیدن بايد از بالش بلندی برای زیر 
سر استفاده كنند. 

درمان دارويى همراه با روش هاى غير دارويى 
بايد شروع شود. 





محدود شود بدن با كمبود ويتامين لاو پیامدهای 
آن مواجه خواهد شد. 

كمبود ويتامين لادر كودكان سبب بروز 
راشيتيسم مىشود و در سنين بالاتر نیز عامل 
بروز مشكلات استخوانی, بيماريهاى قلبى عروقى 
و دیابت نوع دوم و همجنين برخى از انواع سر طانها 


رئيس بخش يوست بيمارستان امام خمینی(ره) 
افزود: کسانی که دارای موهاى خشک هستند بايد 
ب و 
کنند.یک تا ۲ دقیقه بر روی موها بماند و سپس 
شسته شود. 

TT 
است که از ضربه زدن به موهای خشک ایجاد‎ 
می شود. برای پیشگیری از موخوره بايد از برس‌های‎ 
تيز استفاده نشود.‎ 
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آخرین فرعون 

پسامتیک كفت: تو زنان و پسرانم را كشتى. دخترم 
رابه كنيزى واداشتی اما من هيج افسرده نشدم زيرابار 
ديكر می‌توانم زنانى را به همسرى بركزينم و داراى 
پسران و دخترانى شوم بنابراين از بيجا ر گی و مرگ 
نان تاراجت شنم ولى ا یدن ابن مرس دوا 
كه پیش از جنگ از همه بازر گانان مصر ثر و تمند تر بود. 
سار ناراحت شدم زیر اک یاد خودم افتادم که قبل از 
جنگ: فرعونی ثروتمند و پرقدرت بودم. من می‌دانم 
که دیگر هر كز نخواهم توانست قدرت و ثروت گذشته 
رابه دست بیاورم به همین دلیل ناراحت شدم و بر سر 
کوفتم و گریستم. 

کبوجیه گفت: درود بر تو! راست می گویی. برای 
مردانی مانند من و تو به دست آوردن زن و فرزند کار 
دشواری نیست ولی به دست آوردن قدرت و ثروتی 
که پیش از اين داشتی, کاری است که هر گز نمی توانی 
به ان برسی. از پاسخی که دادى, دانستم مردی 
خردمندی و قلبت را برای مرگ زنان و فرزندانت 
اندوهگین نمی کنی. تو نيز مانند من می دانی که ثروت و 
قدرت از هر جیزی بهتر است جنین افر ادی نباید بمیر ند 
بنابراین تو را می‌بخشم و اجازه می‌دهم به آسودگی 
زندگی کنی. 

انديشه کبوجیه را با افکار انسانی کوروش بزرگ 
مقایسه كنيد و از خود بيرسيد چرا گاه يدر و پسری تا 
اين حد با هم فرق می کنند؟ باری... کبوجیه فرمان 
داد پسامتیک سوم را ازاد کر دند و به او جامه‌ای فاخر 
پوشاندند تا بتواند با کبوجیه در کاخ و در شهر رفت و 
آمد کند. چندی گذشت و کبوجیه با پسامتیک سوم 
به جاهای دیدنی منفیس رفت و گنجینه‌های بی‌پایان 
شهر را برای خود برداشت سپس به شهر سائیس 
رفت که از شهر های مقدس مصری‌ها بود. هر ودوت 
می كويد: همین که کبوجیه به سائیس رسید. به مقبره 
آمازیس رفت و فر مود جنازه مومیایی شده‌اورا بیرون 
بیاورند و بسوزانند. کر وزوس پاد شاه سابق لیدی که 
هنوز در دربار ایران زند گی می کرد به او گفت: 

-ای کبوجیه دلیر! تو فرزند کوروش بزرگی. مبادا 
کاری كنى که شایسته خاندانت نباشد. چرا می‌خواهی 
پادشاه مرده‌ای رابسوزانی؟ 





تاريخ تاراج.نقبی به تاريخ © 


برق خشم و كينه و انتقام در جشمان كبوجيه 
درخشيدن كرفت و كفت: اگر دوست پدرم نبودى, 
می‌فر مودم تو را نیز بسوزانند تا همه بدانند هیچ كس 
حق ندارد از من بپرسد چرا. چون پیرمردی محترم 
هستی, به پرسش تو پاسخ می گویم ولی دیگر نباید 
چیزی از من بيرسى. اين آمازیسی که اکنون در كور 
خفته است.هنگامی که بر تخت بود. به من نی رنگ بست 
و به جای دختر خودش, دختر فرعون قبلی را برایم 
فرستاد. من به مصر آمده‌ام تااو را مجازات کنم. 

ميسن ب سرا ی انا و انار س يرا 
بيرون بياورند و بسوزانند. هیچ كسء حتى ايرانيان از 
فرمان كبوجيه خشنود نبودند. زيرا ايرانيان افزون بر 
این که دوست نداشتند جنازهاى را بسوزانند. از آلودن 
آتش بیمناک بودند. توضیح می‌دهم که آنان آتش را 
نمی پرستیدند زیرا یکتا يرست بودند اما اتش را که 
پاک کننده آلود گی‌ها و زداینده تاریکی بود. محترم 
می شمر دند. برخی از دین‌شناسان معتقدند شمعی که 
امروز در زیارتگاه‌ها می‌افروزند. نماد همان آتشی 
است کەایرانیان در زيار تگاه‌های‌خود می‌افر وختند.باز 
گردیم به قصه: کبوجیه فرمان داد مقبرههای مصریان 
راغارت کر دند. این کارها خشم و نفرت مصری‌ها رابه 
کبوجیه دو چندان کرد. 

مصریان معتقد بودند فرعون‌ها مقامی آسمانی 
دارند وبه آنان احترام می گذاشتند بنابراین هنگامی که 
ای ایا س اسر کال مرت 
شیطان دانستند. پسامتیک سوم خواست از این 
موضوع به سود خود بهره‌مند شود بنابراین به فکر 
شوراندن مردم افتاد. اگر او چنین نقشه‌ای نمی کشید, 
بی گمان کبوجیه او را دوباره فرعون مصر می کرد ولی 
فعالیت‌های پنهانی پسامتیک به كوش کبوجیه رسید 
و فرمان داد دستگیرش کنند و جامه ژنده زندانیان 
را به او بپوشانند و دست و پایش را با زنجیر ببندند. 
سپس کبوجیه جامه‌ای فاخر پوشید و به زندان رفت و 
به پسامتیک گفت: 

مگر من تو را نبخشیدم و اجازه ندادم آزادانه همه 
جا بروی؟ چرا خواستی مردم رابشورانی؟ 

پسامتیک سوم گفت:اگر تونیز جای من بودی:برای 
به‌دست آوردن قدرت گذشته‌ات, مردم را به شورش 


ارم ۳۶۵۵ 


خلاصه شماره‌های پیش: قصة تاريخ تاراج راتا آنجا كفت مكه کبوجیه فرمان داد كردن 
برادرش,برد یا راز دند وكئومات رابه نام برد يابه کاخ اوفرستاد.از سويى فرمانده سپاهیان مزدور 
آمازیس,فرعون مصر. که فانس نام داشتءا زآماز یس رنجید وبه يار سآمد وبه کبوجیه پیوست 
و به ا و آموخت از س رکرده‌های قبایل اعراب بخواهد در سراسر مسیری که از بیابان به سوی مصر 
می‌رود. خمره‌ها یآب وآذوقه و علوفه بگذارند .کبوجیه پیشنهادش را پذ يرفت وبه مصرلشکر 
كشيد. پیش از جنگ »آماز یس د رگذشت وپسامتیک سوم جايش را گرفت.فر عون جد ید.سر 


پسران‌فانس رار ید وخو نآنهاراباشرا بآمیخت وبه سربازان‌مزدورداد.مزدوران‌ا زای نکار 
شور یدند وجون جنك آغاز شد.به سود کبوجیه شمشی رکشید ند . کبوجیه پیر وز شد و پسامتیک 
سوم رادست بسته پیش اوبردند وفرمان داد گردن پسرانش رازدند ودختراووبز ركان رابه 
بیگاری واداشتند. پسامتیک خم به اب رونیاورد ول ی از د یدن بيرمردى ثروتمن دكه تهیدست شده 
بود و دریو زگی م یکرد. گریست. کبوجیه دلیل كارش را پرسید. پسامتیک گفت: 

.| کنون دنباله قصه را بخوانید : 


تشویق می کردی. 

۔ای نادان!می‌بینی كه جای تو نیستم. یادت نیست 
که خودت گفته بودی هر گز نخواهی توانست جاه و 
شکوه کل شارت را به‌دست بیاوری؟ پس جرا خطا 
رد سیک رگ کے 
خردمند بودی و صبوری پیشه می کردی, تاج و تختت 
رابه توبرمى گرداندم ولى اشتباه کردی واینک چاره‌ای 

كبوجيه با خشم از زندان بيرون امد و فر مود انقدر 
به يسامتيك خون گاو نر خوراندند تا كشته شد. يبس 
از سوزاندن آمازیس و کشتن پسامتیک. مصری‌ها 
داستانی ساختند و سر زبان‌ها انداختند. 

هرودوت آن داستان راجنين نقل کر ده‌است:پیش 
از این که آمازیس بمیرد و کبوجیه به مصر لشکر کشی 
کند. یکی از پیشگویان ماجرای پیروزی کبوجیه را 
مأآمورانش بروند و همه جارابگردند تامردی پیدا کنند 
که شبیه خودش باشد. انها چنین مردی را بيدا کردند 
انگاه‌او را کشتند و مومیایی کر دند و در مقبره امازیس 
داستان را ساختند تا بگویند کسی نمی تواند به جنازه 
فرعون‌ها بی‌احترامی کند. آمازیس که حکومت مصر 
راغصب کرده‌بود و اپری‌یس. فرعون قبلی رااز تخت 
کبوجیه به حکومت مقتدرانه و دوهر از و هشتصد ساله 
فرعون‌های مصر نقطه پایان گذاشت و أن امپراتوری 
بز رگ را که از ۲۶ سلسله تشکیل شده بود. نابود کر د. 


نافاری‌مه و خوان آفتاب 
رادشال دخ آمازسن فتاه وجرن اورافافتند حاف 
سرخ خشم يوشيد وفرمود: 


مه 


ربحب. 

هر روز گروهی از بزر گان يارسى و مصری به دیدن 
کبوجیه می | مدند ولی ان روز هیچ كس جر آت نکرد 
خود رابه کبوجیه نشان بدهد. هنوز پاسی نگذشته بود 


كه ييرمردى به بار گاه او آمد وزارى كنان خواست شاه 
را ببيند. پرده‌دارها از دیدن او خشنود شدند و راهش 
دادند زيرا مىدانستند اكر شاه كه جامه سرخ يوشيده 
است, خون کسی رانريزد. خشمكين تر خواهد شد. آن 
پیرمرد که از همه جا بی خبر بود. به بار كاه شاه رفت و 
گفت:ای کیو جنه که پادشاه ۲۶ اقلیمی!بااین همه ثروتی 
که داری. چرا به باغ کوچک من چشم دوخته‌ای و ان 
رااز من گرفته‌ای؟ 

کبوجیه شمشیری بران به دست كرفت و به 
بيرمرد نگاهی کرد و گفت:امر وز حوصله ند ارم سخنان 
دادخواهان را بشنوم. اینجا نشسته‌ام تا خون کسانی را 
كه به ديد نم می ایند بریزم. خوب شد که تو | مدى زیرا 
ديكر داشتم خسته می‌شدم. 

رنگ از رخسار پیرمرد يريد و گفت: وای بر من! 
آمده‌بودم تاازافرادت شکایت كنع واز توبخواهم فرمان 
بدهی باغ مرا يس بدهند. نمی‌دانستم اگر به دادخواهی 
بیایم. خونم راخواهی ریخت. 

_چاره‌ای نیست و بايد خونت را بريزم. 

پیرمرد دست بر سر کوفت و گفت: من عمر خود 
را کرده‌ام و از مرگ نمی ترسم اما از تو خواهش می كنم 
يس از کشتن من, فرمان بدهی باغم را به زن و تنها 
فرزندم بدهند تا گرسنه وبى خانه نمانند. 

کبوجیه گفت: پیمان می‌بندم که يس از ریختن 
خونت. فرمان بدهم باغت رابه زن و فرزندت بدهند. 
نشاف نع زا يمن كو وخره رايراف مک آماو کن 

بيرمرد كمى كريست سيس نشانى باغش رابه شاه 
داد. كبوجيه شمشير به دست. به سوى او رفت ولى 
همین که خواست گردنش را بزند. يردهدار از يشت 
پرده گفت: سرورم! دختری به دیدارت امده است. 

کبوجیه لبخندی زد و گفت: خوب است... او را به 
درون بفرست تا كردن هر دو راباهم بزنم. 7 

كمى بعد دخترى داخل شد و به كبوجيه كرنش 
کرد. پیرمرد با دیدن آن دختر دوباره بر سر كوفت و 
lase‏ نه ے اد ايها ا مدای © 

كبوجيه به آن دختر نكريست و گفت: 

نافاری‌مه... چه نام ریا ی ذاردا سرت را اند كن 
تارخسارت راببینم. 

نافاری‌مه سرش را بلند کرد و به شاه نگریست. 
کبوجیه گفت: تو جه زيبايى! تا کنون دختری به اين 
زیبایی ندیده‌ام. 

سپس به بير مرد نگاه کرد و پر سید: 

-ییرمرد؟ اين دختر زیبا با تو جه نسبتی دارد؟ 

-سرورم. او دختر من است که تا چند روز پیش در 
معبد بز رگ خدایان خدمت می کرد. بر اساس آیینی 
که داریم. زیباترین دختر مصر رااز ۱۴ تا ۲۰ سالگی به 
معبد خدایان تقدیم می کنیم. چند روز پیش نافاری‌مه 
تسا یو مه نيروف اد 

بے کی گوس نگ کاس 
ساله نمی‌شد و هنوز در معبد بود. 

نافاری‌مه پرسید: چر اسرورم؟ 

-زيرا به اینجا نمی آمدی و من ناچار نمی شدم خون 
زیباترین دختر مصر را بریزم. 


پیر مرد نشست و گریست وبر سر کوفت.نافاری‌مه 
گفت: سر ورم چراناچاری خونم رابریزی؟ 

- زیرا مردانم نتوانستند دختر آمازیس را برایم 
بيدا کنند. 

-دختر آمازیس؟ به خاطر پیدانکردن او می‌خواهی 
زیباترین دختر مصر رابکشی؟ 

کبوجیه لبخندی زد و گفت: 

راست می گوبی. تو را به جای او برای خودم 
برمی دارم و از خون تو و پدرت می گذرم. 

نافاری‌مه راست در چشم کبوجیه نگریست و گفت: 
تونباید مرابرای خودت برداری زیر امن دختری معبد 
نشین هستم. خودت خوب می دانی که اگر مرا به زور 
ببری, سرنوشت شومی خواهی داشت. 

کبوجیه از خشم اتش كرفت و دهان باز کرد تا 
جیزی بگوید. نافاری مه انگشت بر لب گذاشت و گفت: 
خاموش باش! بگذار به تو چیزی بگویم که از شنیدنش 
خشنود خواهی شد. آيا می دانی خوان آفتاب چیست؟ 

کبوجیه با شنیدن اين دو کلمه ارام شد و بر تخت 
نشست و گفت:نه... آيا منظورت از خوان آفتاب سفره 
اقات اس 1 





به حبشه بر و وخوان آفتاب راہبین تابدانی جيست. 
دختران حبشى در زيبايى و مهربانى بی‌مانندند. شهر 
ديكرى نيز هست بهنام آمّون كه مردم بسيارثر وتمندى 
دارد. من كمكت می كنم تاحبشه و من راتسخیر كنى. 
بااين گرو (شرط) كه يدرم را ازاد كنى و باغش را به 
او پس بدهى. 

کبوجیه كمى اند يشيد و گفت:چگونه‌می‌توانم امون 
و حبشه را تسخیر کنم؟ 

- نخست گروهی را با هدایایی به حبشه بفرست 
تا به شاه آنها بگویند که تو می‌خواهی با شاه حبشه 
پیمان صلح ببندى. او به فرستاد گان تو پاسخی خواهد 
داد. پاسخش هر جه باشد. مهم نیست. همین که انها 
به مصر بر گشتند. لشکرت را بردار و به سوی حبشه 
برو. همزمان, لشکری نیز به سوی أَمّون بفرست. اگر 
هر دو لشکر تو هنكام طلوع ماه به آمُون و حبشه وارد 
شوند. طوفانی سياه بر دشمنانت نازل می شود و همه 
راخواهد کشت. 

کبوجیه پرسید: جرا؟... نافاری‌مه گفت: در معبد 


۸۹ی۰٦‎ 


كه بودم. از كاهنى پیر آموختم كه با این افسون می شود 
حبشه و آمون راتسخیر کرد. 

کبوجیه گفت: خوب است.. اینک فرمان می‌دهم 
باغ بورك رابه او پس بد خودش رانیر آزادخواهم 
کرد اما تو بايد با من بیایی تا اگر دروغ گفته باشی. 
مجازاتت کنم. 

مقدمه جنک حبشه و آمون 

هرودوت می گوید چون کبوجیه از یافتن دختر 
آمازیس ناامید شد و نافاری‌مه نیز نيتور قف خود را به 
او تفویض کند. مغ بزرگی را که از يارس با خود آورده 
بود. باتك زد و گفت: ایا قانونی هست که به من اجازه 
بدهد با خواهرم آتوسا ازدواج کنم؟ 

آن مغ که می‌دانست اگر بگوید نه, کشته خواهد 
شد وأكر بگوید آری, نون دين خود رازیر با گذاشته 
است. گفت: ما دو قانون داریم كه یکی می كويد خواهر 
و برادر نباید زن و شوهر شوند. قانون دوم می كويد شاه 
می‌تواند قانون بسازد. 

کبوجیه آن مغ را مرخص کرد و آتوسا را به زور 
تصاحب کرد. مورخانی که معتقدند امی‌تیس همسر 
کوروش و مادر آتوسا بوده. می‌گویند آمی‌تیس پس 
از این کار کبوجیه. خودش را کشت. باری... كبوجيه 
خد روز ذر یر خود ست و | تسا را آ زار داد سس 
به ياد حبشه و زنان زیبایش افتاد و هدایایی به سوی 
حبشه فر ستاد.فر ستاد كان اواز شهر الفان‌تین, و از طایفه 
ماهى خواران بودند و زبان مردم حبشه را می‌دانستند 
(آن روزها خوردن ماهی عجیب بود). 

هنگامی که فرستاد كان کبوجیه به حبشه رسیدند. 
از دیدن مردم آنجا بسیار شگفت زده شدند زیرا همگی 
وروی وجا قايت و مردان | نها اندانی 
وززیذه و خهرهای خن اب وم دانه داشفند ونان هان فد 
قامتی دل‌انگیز و موزون و رخساری چون شاهزادگان 
افسانه‌ای داشتند. پادشاه آنهامردی بود که از همه بلند 
قامت‌تر و نیرومندتر و زیباتر بود. هنگامی که پادشاه 
آنها می مرد. کسی را به جای او برمی گزیدند که از همه 
بلندتر و زورمندتر و زیباتر باشد. همسر او نیز بايد از 
همه زنان حبشه بلند قامت‌تر و زیباتر باشد. 

فرستادگان کبوجیه را پیش آر کاتاژ, پادشاه حبشه 
بردند. سر کرده فرستادگان کرنش کرد و هدایای 
کبوجیه را پیش او گذاشت و گفت:اینهارا کبوجیه, شاه 
شاهان یرایت فرستاده است تا با تو دوست شود ` 

آر کاتاژ به هدایا نگاه کرد و گفت: جامه‌ای ارغوانی 
رنگ, بازوبند و گر دنبندی از طلا جامی از مرمر سپید 
که پر از روغن موریانه است و سبویی که پر از شراب 
امت حافة انیم فال مرف ان اس 
بازوبند و گردنبند زرين مانند غل و زنجیر است. روغن 
مورا روه آئم را فى جود وم بوسان اما ر ات 
اين نوشيدنى براى يكى دو ياس حال آدم را خوش 
می کند ولى خرّدش را می‌دزدد... 

چون قصه به اینجا رسید. قصه‌گوی ضا تاریخ 
دزمان شام شش فلعد | و مشاه این قصية کی 
و تاریخی و مستند را برای شما تعریف خواهم کرد تا 
بدانید سرانجام کبوجیه جه شد. 
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رمزموفقیت قبرمانان ١‏ ««دغرنوض 
كفت وكوبا بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ايران 


در راگ زه بازى هاب جلوى چشمان هما فاد رد 




































دلکشا پور حیدری. اندرانيك اسكندريان. حسن روشن: 


سیذهادی تراقی,متولدسال ۱۲۳۳ تهران' الامحسين مظلوفيوداناى قرم عيد المي باشا ناد ۱ 
رد كار درك مون روف اس #باتيم برق در سال دراد مک اری ضاری عا كان زب 
دستكاه خيابان پیروزی. بازيكن سابق تيم هاى برق» ١4‏ قهرمان جا خلاصه من تاسال ۱۳۵۷ برای این تیم بازی‌های 
استقلال هما و تیم هاى جوانان و ملى اميد ايران. 0 1 1 بسیاری‌انجام دادم وطی‌این مدت بااينتيم 
داراى مد رک مربى گری درجه یک فوتبال,لیسانس اقاخان باكستان شديم پیروزی‌هاو ناکامی‌های بسيارى هم نصيبم شد.اما 


به عللى نتوانستم در این تیم ماند گار شوم.البته ترک 
تیم استقلال هم به علت مخالفت من با مربی گری 
منصور خان پورحیدری بود كه... چون آن موقع من 
و همین امر باعث شد که جذب باشگاه‌ها شوم. کاپیتان تيم استقلال بودم. 
برق قهرمان جام آقا خان تیم ملی جوانان _ 

يس از درخشش در بازی‌های جام كيهان ورزشی. وقتی در سال‌های ۱۳۵۲ به بعد اقای حشمت 
توسط آقایان اب راهیمی وحسين صالحی از بازیکنان مهاجرانی سرمربی تیم ملی جوانان ایران شد یک 
و مربیان برق سال ۱۳۴۷ جذب اين باشكاه شدم. | سری از جوانان راانتخاب کرد وباتمرینات مستمر 
عضویت من در باشگاه برق تا ۱۳۵۲ بود و در سال وحساب شده تیم‌هایی ساخت که اين تیم‌ها نیز در 
۹ که در مسابقات فوتب ال تهران بابرق حضور سالهاى ۱۹۷۳۱۹۷۲ در مسابقات فوتبال جوانان 
داشستم. به مسابقات جام آقا خان پا کستان رفتم که با " آسیا که در تهران وتايلند بر گزار شد با بازی‌های 
بازی‌های زیبایی كه در اين جام انجام دادیم بامرحوم ۲ زیبایشان موفق به كسب مقام قهرمانی آسیا شدند که 
يونس شکوری هم ( که هر سال به مناسبت در گذشت ‏ بنده نیز جزو اعضای تیم‌های ياد شده بودم. 
وی مسابقات فوتسال در ورزشگاه شهید شیر ودی تیم ملی اميد 

درسال ۱۳۵۳ بالاخره پس از سال ‌هاانتظار و 
درخشش در تیم های استقلال و جوانان ايران از سوی 
مربی تیم ملی اميد ايران به عضویت اين تیم در آمدم و 
همراه تیم ملی به کشور عمان رفتیم و در مسابقه‌ای که 
حریف ماتيم ار دن بود. حضور یافته واین تیم راشکست 
دادیم. بے غیر از سفر 
عمان.همراه تیم استقلال 
به کشورهای یوگسلاوی. 
شوروی ایتالیا, آلمان و 


تربیت بدنی و بازنشسته از فوتبال. البته غير از تیم های 
پیش کسوتان! 























خانواده 

همسرم خانه‌دار و فوق‌دیپلم است. من‌قدردان 
زحمات وى هستم. دو بر آدر به نام‌های حسین وعباس 
دارم که حسین در تیم هما هم بازی می كرد و مهندس 
راه‌و ساختمان است و در حال حاضر همراه خانواده‌اش 
در استرالیا زند گی می کند. سه خواهر دارم که همگی 
آن‌ها متاهل هستند. پدرم سال ۱۳۸۶ مر حوم شد و 
مادرم در همان خانه خیابان دلگش ازند گی می کند. 
خودم یک پسر ویک دختر دارم که يسرم آبتین 
بازیکن تيم سابق ملی نوجوانان ايران بود وفعلا 
کار شناسی ارشد می خواند. 

زمين چهار صد دستگاه 

دوران دبستان ودبیر ستان رادر همان محله دلگشا 
تماشاگر بازی بز ركان بودم. البته گاهی هم آن‌ها مرا 
به‌بازی می‌گرفتند. اما بازی آن‌ها کجاو من کجا. من 
در تیم نوجوانان آن‌ها تحت نظر آقای حسین یار ند پور 
بازی می کر دم. 
در دوازده سالگی انجام 
شد و آن هم در جام مجله 
كيهان ورزشی بود.البته 


رایکوف 
رایکوف جذب تیم استقلال تهران شدم. آن زمان 
بازيكنان استقلال متشکل بودند از رشیدی, منصور 


اين مسابقات در زمین هما 
کی بود وفیتال آن در سال ۱۳۵۷ بنا 
ورزشگاه شهید شیر ودی ترك تیم استقلال, جذب 


كه تیم ما با رهبری آقای 
پارندپور و برادران 
اقا درخشید و من در اين 


تيم همای تهران شدم. آن 
زمان استاد اخلاق مر حوم 





پرویزخان دهداری بز رگ 











مربی تیم هما بود و استاد 
ما. طی سال‌هایی که برای تیم 





سال ۱۳۵۰ -بزرگان فوتبال ایران چشم به حرکت او دارند: سید هادی نراقی (پیراهن سفید) هنگامی که برای تیم برق بازی می کرد در 
دیدار با سه استقلالی؛ جواد قراب كارو حق وردیان و علی جباری به پیکار با آنان برخاسته است 




















هما بازى کردم وهمبازى بزر كان بودم جدالهاى 
بسيارى با تيمهايى چون پاس, يرسيوليسء استقلال 
و...داشتیم.سال ۲ باشکست دادن استقلال: 
قهرمان لیگ بر تر شدیم. 
مرا خط زدند 

سال ۱۹۷۴ قرار بود بازی‌های آسیایی در تهران 
انجام شود و من هم بنابر شرايط بدنى و آماد گی خوبى 
كهداشتمءازسوى سرمربى تيم ملى(اوفارل)به 
اردوی تيم ملى برای همراهى تيم ايران در سال ١‏ 
فر اخوانده شدم. من در تیم اميد هم بازی‌های خوبی را 
از خود به نمایش گذاشته بودم وحتی در تیم استقلال 
هم یسک مهره گلزن بودم.امانمی‌دانم چرااز من در 
بازی‌های |سیایی تهران. استفاده نشد. شاید... 


از مربی گری ذلزده شدم 
پس از كنار گذاشتن فوتبال قهرمانی. مدت زمانی 
سمت معلم یک مدرسه‌ای رادر محل تولدم به عهده 
گرفتسم وب اعشق وعلاقه بابچه‌ه ورزش رادتبال 
می کردم اما بى اخلاقى یک مدير مرااز این کار دلزده 
کردو...درحال‌حاضر فعالیت من فقط در بازی‌های 
فوتبال پیشکس وتان چون بازی در تيم هاى هماء ياران 
و همکاری در بر گزاری این بازی‌ها است. هر چند در 
کار و شغل هنوز با همبازی دوران جوانی‌ام آقای حمید 
لواسانی امرار معاش تی کنم. 
خاطره تلخ 
ام امن یک خاطره‌ت_خ دارم که آن‌هم‌مرگ 
همبازی سابقم در تیم برق است. یعنی مر حوم يونس 
شکوری که در بازی تمرینی در سال ۱۳۶۲ در زمین 
فوتسال ور زشگاه شهید شهيدى جلوی چشمان من 
وسایرهمبازی‌ها(خود شماهم در آن روز بودید) 
رخ داد. يونس شکوری با تمام وجودش فوتبال بازی 
می کرد. يادم هست زمانى که تیم برق در جام اقاخان 
پاکستان حضور داشت.بابازی خوب در دفاع كنار 
ونفوذهای ش روی دروازه‌حریفان. موفق به شکست 
حریفان شدیم وبعد قهر مان جام آفاخاق در هر حال 
هر سال به همت برادرانی چون نصير رحیمی, محسن 
حاج نصراله, لطیفی, بیژن معتمدی, ظلی, جهانكير 
کوثری و آزرمی جام فوتبال يونس شکوری با حضور 
پیشکسوتان خوب بر گزار می شود. 
اما فوتبال کنونی ما 
ام_افوتبال کنونیماقابل مقایسه بادوران بازی 
ماو پیش از مانیست آن موقع فوتبال قدرتی بود. اما 
گالاکیک است ودكراز قدرت وقلدرى تسیر ۳ 
چندان خبرى نيست. شما ديكر نمی توانی مدافعينى 
چون.حسن آقاء کاشانی, حلوايى واسكند ريان بيدا كنيد 
كه مهاجمان یافورواردها از آنان خوف داش ته باشند. 
این‌ها که نام بردم نمی گذ اشستند فورواردها فکر کنند 
چه رسد که توب رااستپ کر دہ جلو بر ده‌ویادر یبل زده 
و به دروازه شوت کنند.مگر فورواردی جر آت داش 
مقابل مجید حلوایی ظاهر شود ؟ مجید خان او رابا توپ 
به بيمارستان می‌فر ستاد. اما حالا؟... جه بگویم. = 





































نامه ای نصيحت آمیزاز مور جه هابه انسان‌ها 


از فائزه هوشی سادات 

سلام به انسان های عزیز 

امیدواریم این نوشته های ما از نظر شما بیهوده 
ناسا اخر بسیاری از شما در برایر ما غرور و تکبر 
خاصى قائل هستيد و ما مورجكان را بسيار خوار و 
ناجيز می ينداريد. درست است. ما کوچکیم. بسیار 
به جشم نیاییم. شايد شماها فکر كنيد كه در اين جثه 
بسيار کوچک هيج جيزى وجود ندارد. حتى قلب. حتى 
دل, اما ما هم قلب داريم وهم دل. شماها هم داريد اما 
میداد واا عطور از ان‌استفاده کی 

بدن ما نه تنها سخت و مقاوم نیست. بلکه بسیار 





پاورقی‌بلندایرانی ‏ رسہ۲ 

یک گوشه از قهوه‌خانه [ که سليم و نوجههايش 
نشسته بودند ]| شروع کردند به کف زدن و تشویق 
قاسم طلا ميان جمعیت و نیز تعدادی از انها با 
صدای بلند می‌خندیدند؛ همان‌هایی که رسم و 
راهشان خلاف بود و قدير هميشه مانعشان بود! 
يس حالا که مجال انتقام نصیبشان شده بود. طوری 
قهقهه می‌زدند تا خشمی را که داشتند با تحقیر 
نثار قدير کنند. غير از آنهاء بقیه قهوه‌خانه‌نشینان 
شاکی بودند و سگرمه‌هایشان در هم؛ که چرا قدیر 
«منقلب» نمی شود و کاسه کوزه سلیم را به هم 
ضرت درس بك إن انها بود که هو 
دلش باقدير صاف نشده بود. اما تحمل تحقير 
شدنش راهم نداشت! بالاخره سليم از جا برخاست 
وابتدا یک فرمان صادر كرد: «اقارجب... امروز هر 
کی تو قهوه‌خونه‌ت هرجى خورد به حساب منه... از 
چایی بگیر تا قلیون و آیگوشت..» 

چند نفری شروع کردند به «سوت بلبلی 
زدن» اما تعدادی از پیرمردها و مشتی‌های محله 
بلافاصله دست به جیب شدند تا به سلیم حالی 
کنند نمی‌خواهند زیر منت‌اش بمانند! سلیم اما | که 
بلد بود اینطور مواقع نبیند] لبخندی زد و نگاهی 
به منوچهر انداخت؛ او که می‌دانست «منوج» موی 
دماغش خواهد شد. طبق نقشه‌ای که از قبل كشيده 
بود چشمکی به «آدم‌هایش» زد؛ قاسم و عزت و... و 
سه نقر دیگر از نوچه‌هایش به آرامی از جا برخاستند 
وروی صندلی‌هایی که يشت سر قدير بود نشستند 
[یعنی چند نفر را با زور بلند کردند و خودشان 
نشستند | سلیم خیالش که راحت شد دست کرد 
داخل جیبش و گره دستمال يزدى را که جيزى 
داخلش پیچی ده بود باز کرد و در ميان نگاههای 
پرسشگر اهالی محل, دو قوطی کوچک (به اندازه یک 
سکه و به قطر یک قوطی کبریت) در آورد و نشانشان 
داد و خنداخند گفت: «البته آقای ون نمیدونن اين 
چیزها چیه منتهی خانومایی که میخوان عروس بشن 





























بسیاری از سختی‌ها و مشکلات مقاومت داریم. حتی 
باخطرهایی مبارزه می کنیم كه ممکن است منجر به 
مر گمان شود. ما هیچ وقت خود را نمی بازیم. 
مامی دانیم که در جامعه و زند گی شما قانون 
عدالت بين داراه او ندارها وجود دارد. اما هیچ به 
انها عمل کرده‌اید؟ به هر حال ما به هیچ وجه اجازه 
نمی دهیم که مورچه‌ای از گرسنگی هلاک شود در 
حالی که مورجه دیگری ان قدر غذا خورده که دارد 
می‌تر کد. ما به همه سهم مساوی می دهیم. البته اين را 
در نظر می كيريم و به مورچه‌هایی که تنبلی کرده‌اند 
و برای گرداوری آذوقه, تلاشی صورت ندادند. مثل 
بقيه سهم نمی دهیم. بله این است دنیای ما مور چه‌ها 
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داسکت 



































چ چ 35 A‏ ۰ ۱ 

اما دنیایمان خيلى بز ركتر از شما است. 7 
۳ ۲1 م 

به اینها میگن «سرخاب و سفید آب» منم که فهمیدم | (ګ 
فيقة نواد دوماد مجه امروز میخوام لا 
رو كدسيي ہی بج ریت مرور ميحوام ىر 


خوشگلش كنم كه وقتی ميره تو حجله. عروس خانم 
رم نكنه! صداى خنده‌ها که قهودخانه را لرزاند. سليم 
ام جارف سر اسر وسور یم 
بود دست كرد داخل جيبش و شروع به رجزخوانى 
كرد: «اقا سليم شر به يا نکن... خودت ميدونى 
«يهلوون قدير» تو رو قابل نميدونه ينجه تو ينجدت 
بندازہ نوكرش كه نمرده... 


۰ ® 


دهد 


ردان 


ناگهان از يشت سرش «طناب پیچ» شد؛ قاسم و 
عزت و رفقایش با برنامه قبلی ریختند جلو و قبل 
از اینکه منوچهر مجال بيدا کند. او را با طناب به 
صندلی بستند و سلیم با خنده گفت: «اين بچه پررو را 
اینطوری بايد ساکت کرد منوج اما همچنان عربده 
می کشید: «سلیم این کار رو نکن...» اما؛ سلیم رخ به 
رخ قدیر. نشست و گفت: 

«میخوام خوشگلت كنم پهلوون...» 

انگشت سرخ شده سلیم هنوز روی صورت قدير 
ننشسته بود که در با لگدی محکم باز شد و صدایی 
ظریف به داخل آمد: 

لوازم «بزک و دوز ک» مامانت رو ازش گرفتی 
فکر نکردی شاید کاسبی‌اش تعطیل بشه اقاسلیم... 

اینھا را پری گفت. مشتری‌ها زدند زیر خنده. 
سلیم هنوز حرفی نزده بود که «رجب قهوه‌چی» 
معتر ض شد: «آبجی خوبیت نداره شما اینجا باشی... 
قهوه‌خونه جای مردهاست نه خانمها و ...» که پری 
فریاد صدايش را قطع کرد: «کدوم مرد... وقتی يه 
دونه‌تون وجود ندارین جلوی اين نامرد وایسےین, 
لچک به سرها میشن رستم دستان!» با توئم سلیم... 
به من میگن دختر پهلوون اکبر.... اكه دست از سر 
پهلوون قدیر بر نداری آتیشت میزنم...» 

انگار گرد مرگ ياشيدند داخل قهوه‌خانه که جز 
سکوت هیچ چیز نبود. قدیر آما؛ چقدر دوست داشت 
ان لحظه بمیرد... ادامه دارد 


نمونه شعر نو 
زيارت نواحى مقدس 
يشت به اقيانوس 
هر كز 
دعاى باران 
بالا نمی رود! 
رودرروی کویر 
فریادزدی 
وباد 
صحرا در صحرا 
امشب 
به زیارت نواحى فرياد تو امده‌ام 
ص9 090 
دستھا یا شكسته بود 
يابسته 
ويايى اكر بود 


روبه خستكى مىرفت 


×- 
گے 


مل 


نعره‌های رسا 

به ديوارهاى ممتد می خوردند 
و كلوهاى تارک فریاد 

به تازيانه بغضی نامحدود 
حد مى خوردند 

از نان مگو! 

فکر ایمان 

دندان را می‌شکست 

و سوءهاضمه 

از دو سو بیداد می کرد 
علف 

افسانه‌های هر زه می كفت 
و اوقات سبز باغ 

با قصه‌های زرد 

و شاعر ان بیگانه 

به تبعیت از طاعون 

از خاک بی‌بضاعت 
ملکوتی پادر هوارا 


ال فا 


٠‏ ° ]ا الويف 





مطالبه می كرد ند 


امشب به زيارت نواحى فرياد 
تو آمده‌ام 

و لبانم سر بلند 

اگر گلوی تو نبود 

عقل اين حنجره 

هر كز 

به فريادهاى بلند 

قد نمی‌داد 

اگر كلوى تو نبود 

بايد برخيزم 

و رو به اقیانوس انتظار 
شمايل امروزينت را 
ازديوار بوسه بياويزم 

شايد دلم این دعاى قديمى, 
در آستانه نام تو 

مستجاب شود 


سه دو بیتی از غلامرضا پیرانی -آبدانان 


راه می آید 

آن جنان که در من 

آن چنان که در تو 

بى که به روی خود بیاوری 

پیادہ می‌شویم... 

وروياى کال یک مسافر 

که راه E‏ 

و بی‌لبخند و قصه‌ای 

حاده تمام نمی شود 

به سکون می رسد 

به تماشای تو در خیابان 
زینب فرجی -مراغه 





سے 
سیم 


مر رے ہت 


۳۲ 


0 
و 


عسة 


نكو كه دست كم از عشق كفتيم 
من وتو دم به دم از عشق كفتيم 
هزاران بار اری توبه كرديم 


ولی ما باز هم از عشق گفتیم 
عم دل 


نه این که یک وجب. بسیار ای يار 
من و دل بعد از این با غم رفيقيم 


برو تنهایمان بگذار ای يار 
اواز 


تو جاری می‌شوی در من شب و روز 

بهارى می‌شوی در من شب و روز 
تو با آن لحن زيبايى که دارى 

قناری می‌شوی در من شب و روز 


ار ۳۶۵۵ 


زیر نظر: محمد رضا مهد يزاده 





نمونه شعر کلاسیک 
تجلی که عاشقان خدا 
الاای فروزنده دل, آفتاب 
به جسم شهیدان. سبکتر بتاب 


شهیدان قربانگه راستین 
فشانده به حق بر دو کون استین 
کر گوشه كان پیمبر همه 


گل باغ زهرای اطهر همه 
عزیزان در كاه عزت نشان 
فتاده به جنگال آدم کات 
جگر گوشه‌های رسول خدای 
زده تشنه در موج خون دست و پای 
ز خون شهیدان. زمین, سرخ پوش 
ز آه یتیمان, فلک در خروش 
از این سرزمین تابه روز شمار 
نروید مگر لاله‌ای داغدار 
بر این شعله‌ور آتش خانه سوز 
مزن دامن ای مهر گیتی فروز 
توافزون مکن تاب اين گر مگاه 
به نرمىء بیفزاء ز گر می بکاه 
ز تورحمت مهربانی سزاست 
تو رامهر خوانند. مهرت کجاست 
نبینی تن نو گلان. چاک چاک 
برهنه فتاده‌ست. در خون و خاک 
دوم مصحف کارفرمای حق 
پریشان به هر سو ورق در ورق 
قلم رفته از خنجر ابدار 
جه بر شیر مردان, جه بر شیر خوار 
نداری اگر پاس تیمارشان 
مکن گرم بازار آزارشان 
برهنه تن و تشنه لب, خسته حال 
جفا این همه چون کند احتمال 
گزندش مده زاده مصطفاست 
ستم بر پیمبر: ستم بر خداست 
به خيره سران بازنه خیر گی 
نزيبد ز روشندلان تی رگی 
بر افتاد گان سر گرانی مکن 
توروشندلی, تيره جانی مکن 
نل ا ا 
حلال‌الد ین همابى «سنا» 





سه رباعى عاشورایی از شبنم فرضى زاده -اردبیل 
زنب 
در دانه‌ی مر تضی... زمین.. طوفان .. تب 
چشمان رباب... كربلا.. عطشان لب 
اصغر.. عباس... نینوا.. مشک... فر ات 


رح ر 
لب تشنه 

اببندئ ۱ ۱۳۰۱ 

لب تشنه به دشت کربلا. لب تشنه 
انگار که آب هم به حرف آمده بود: 
عباس بكو چرا؟ چرالب تشنه؟ 
عم 

سرتاسر يهناى زمين ماتم شد 

غم خيمه زد و تمام صحراغم شد 


ديدند كه يشت آسمان‌ها خم شد 
اشكنامه 
<۱> 
اشكها 


جور قلم‌هایی رامى كشند 
كه جوهر از تو سرودن ندارند 


رد 

سال‌ھاست 

مشک‌ها 

شرمنده آاشک‌هایی هستند 
که بی دريغ کربلایی شدند 
۳« 

سال‌هاست 

اشک ھا 


جور رودى را مى كشند 

كه لياقت مشك تو رانداشت 

دج ٭> 

کک رشك مي برد 

که در مشک تو موج می‌زنند ۱ 
قنبر یوسفی امل 


از مجموعه شعر جد بدالانتشار «رسم عاشقان» 
سروده مصطفی خلیلی فر «بشير » ناشر: نويد شیر از 
ر سم عاشقان 

0۹ وس ادان این است 
۹۶ء۰" فاسفات این است 
راستگوی و روشن رای مهربان و مهرافزاى 
از دروغ بیزارند. رسم عاشقان اين است 
صفدران حیدر دین, عارفان سبز ايين 
هفت شهر و شور عشق, هفت نهر و نور عشق 


#سعیده کنگاوری-تهران 

MIM‏ ارو 
برفتم برسر كوه بلندى 

كنم شکوه ز وضع روز گارم 

زنم فریاد از احوال زارم 

طراوت نیست يك دم من خزانم 

که گویی من جوانی در کر انم... 

بيادستم بگیر نیلوفرمن 

که جانم از تو دارم از تو دارم 

٭داود منشی زاده-تهر ان 

کلاه با کلماتی چون گیاه و تباه قافیه می‌شود. ا گر شعر 
سنتی (غزل, دوبیتی, رباعی, مثنوی و...) رابه دقت 
بخوانيد به نقش قافیه ورديف پی‌می‌برید. به طور 
٥٣٦‏ ۶ را ار 

سحرم دولت بیدار به بالين آمد 

كفت بر خیز که آن خسرو شیرین آمد 

قدحی در کش و سر خوش به تماشا بخرام 
۶٥۰٣۲‏ ۹ ۷۷" 

مزدگانی بده‌ای خلوتى نافه گشای 

که ز صحرای ختن آهوی مشگین آمد... 

«آمد» که در مصراع اول و مصراعهای زوج عیناً 
تکرار شده‌است. ر دیف نام دارد و کلمه قبل از ان 
بعنی «بالین» قافیه. همان طور که می‌بینید حافظ 
بالین رابا کلماتی چون شیرین, آیین و مشسگین 
قافیه قر ار داده است. 

٭علیر ضا ثابتی -يزد 

وام گرفتن مصراع یابیت یاعبارتی از شاعری دیگر با 
ذ کر منبع مانعی ندارد ودر بين شاعرآن قدیم و جدید 


سفر ۵احساس 
باز دلتنگم خدایا باز غمگینم 
باز هم لبریز از یک بهت سنگینم 
تلخ شد امشب به چشمم خواب شیرینم 
در دلم بذر اميد و عشق می کار م 
بافه بافه نا امیدی, ياس می جينم 
00 جزغم وحسرت نمی‌آید به بالینم 
اهداز چرخ زمانه اف به تقدیرم 
زندگی شد آسیا من جرخ زیرینم 
تا کجا اوارەی این کوچه و ان کوچه‌باشم.ها؟ 
تابه کی در حسرت روی تو بنشینم ؟ 
با وجود اين همه چشم انتظاری باز 
با خیال دیدن روی تو خوشبینم 
خوب می دانم پس از یک عمر تنهایی 
اه, اخر من تورایک روز می بينم 


تابیایی میهمان دل شوی هر شب 
من برایت سفره احساس می چینم 
محمد ر حیمی -رآمهرمز 


مرسوم بوده و هست. چنانکه سعدی می گوید: 

جه خوش كفت فردوسی پاکزاد 

که رحمت بر آن تربت پاک باد: 

«میازار موری که دانه کش است 

که جان دارد و جان شیرین خوش است» 

همان‌طور که می بينيد بيت دوم که در گیومه آمده 
سروده فردوسی است که سعدی آن راوام گرفته و 
تضمین کر ده است. 

٭سحر باوندیار كرج 

«حد یقةالحقیقه» اثر سنایی شاعر بز رگ قرن ششم 
هجری قمری است. ۳ ۲/۰ 


ياد سرخ 
ياد تو 
سرخ تر از شكوفههاى بهاری‌ست 
سرخ تراز 
گل سرخ 
ولاله‌های داغدار 
ياد تو 


اگر 
اگر آن روز 
در خون خود 
نمی‌تپیدی 
اگر قلب تو 
هزار بار 
لاله نمی‌رویاند 
اگر آفتاب گلوی تو 
ابر ی نمی شد 
و خون نمى باريد 
زمین آمروز 
یخبندان بود 
راضیه ملک زاده.لاهیجان 


یاد ابرهایی است 

که از دیده به ياد تو 
خون می‌بارند 

ياد شاعرانی که 

بى شعر شهادت تو 
حرفى براى كفتن ندارند 
مهران اصغری. تهران 





a 


6 


3 ذادان 


حزنکت 
7 


9 


سط خون 


ن صور ت می گر د 







لطفاً تا اطلاع ثانوى پیامک نفر ستيد 





نوشته هاى ناب 
سنك آسمانی 2070500 ط10 دا دہ+ 11٥‏ 
جع سرت 
جرم من و گناہ تو آیینه بودن است, در ماهر آنكه کرد 
نگه عکس او شد یم! شت 


3 اھر گز برای عاشق شدن »به دنبال بهار و باران وبابونه 
نباش, كاهى در انتهای خارهای یک كا کتوس به غنجه‌ایی 


می‌رسی که ماه را بر لبانت می‌نشاند رانی 
0 + روزه‌ی هجر تو از پای بنیداخت مرا > کی شود بار طب 
روی تو افطار كنم؟ فقط خدا 


؛ چه سخت است در كنار جمع بودن ولی در گوشه‌ای 
تنهانشس تن به چشم دیگران چون كوه بودن ولی در خود 
به ارامی شکستن تنها1۷ 
+ كاش می‌دانستی: آنکسی که در توامید به زند گی را 


پرورش می‌داد. خود محتاج قطرهدايى از باران محبت بود 
Saghi Dalton‏ 


٭د كتر شريعتى: حرف‌هایی هست برای نگفتن و ارزش 
دارد و كتابهايى نیز هست برای ننوشتن و من اکنون 
رسيدهام به آغاز چنین كتابى که بايد قلم بشكنم ودفتر پاره 
كنم و جلدش رابه صاحبش يس دهم وخود به كلبه بی در و 
پنجره‌ایی بخزم و كتابى را آغاز كنم كه نبايد نوشت 
غريب آشنا 
+ د كتر شریعتی :روزى فرا خواهد رسيد که شيطان فرياد 
بر آورد آدمى بيدا كنيد سجود خواهم كرد ساحل 
٭وقتی داری بر گ‌های ياييزى روز ياهات له می کنی, 
يادت باشه همينها بودن كه يه روزى بهت نفس دادن 
خاكستر 
3 ؛* أنسان تنهاموجودیست که در نهایت شکست باز هم 
ياس کوچک 
6 بخندیم, اما سرمايه خنده‌ها كريه ديكران نباشد! 
جوم 
2 ۶70 "0" سن 
5 
4< سعی نکن توزند گی بهترین قطار روسوار بشی.سعی كن 
بهترین ایستگاه پیاده بشی دختر طلا 
اد ت بخش ترون سکوت‌ها بعد از خداحافظی با یک آدم 
پر حرف ايجاد می شود FAAA‏ 
0 #زند گی شطر نج دنیا و دل است. قصه پر رنج صد هامشکل 
است.شاه‌دل کیش‌هوس‌هامی‌شود. پای اسب آر وزها 
در گل است فيل بخت ما عجب کج می رود در سرما بس 
خیال باطل است. مهره‌های عمر مانیمش بر فت. مهر ه‌های 
ارعائش كامل امس ت ما سوه هه کی داش يشافل 
از این کو حریفی قابل است جواد فکوری 
#بازدلم یادشمامی کند. یاد همان لطف و صفامی کند این 
دل بی كينه هميشه تو را .بر سر سجاده دعا می کند .گر جه 
درون دل من جای توست. باز دلم ياد شما می کند 
خاکستری 
٤‏ #باددارم ازدبستان در کتاب,درس اول صحبت نان 


تكيه گاهی از جنس خدا دارد 


نودواب: آنچه رادر خر دسالی خواندهايم؛ همجنان در 
جستجويش ماندهايم ليلاسرج 
6 عقل كويد شش جهت راه‌هست وبیر ون راه‌نیست. 

عشق كويد راه هست و رفته‌ام ن بارها زوار تربتی 


٤‏ دوست ت دارم بی آنکه بخواهمت باران مهربون 


کے 





امام باقر (ع):چھار صفت باعث اسلام کامل. آمرزیدہ 
شدن ورضایت خداونداست:|_وفاى به عھد ۲ - 
راستگویی ۳ -حيا و شرم در برابر خدا 
6 زند گی راتو بساز, نه بدان ساز که سازند و پذیری 
بی حرف!زند گی یعنی جنگ تو بجنگ! زند گی یعنی عشق 
تو به آن عشق بورز! S.H‏ 
* تنهامى رم تنها مى يام سزاى من تنهاییه؟ تنهاشدیم من 
ودلم.عاقبتم جدایبه, تنها گذاشتی تومنوء آخر بی‌وفاییه. 
توى دلم به جون توجات خيلى خيلى خاليه ليلا 
# شادى راهديه کن حتی به كسانيكه آن را از تو كر فتند! 
عشق بورز به آنان که دلت را شکستند, دعا كن به آنان 
که نفرینت کردند. درخت باش برغم تبرهاء بير به کوری 
چشم خفاش‌ها و بهار شو و بخند که خداهنوز ان بالا با 
یدونه فروغ 
٭ در نظر بازی ما بى خبران حیرآنند من چنینم که نمودم 
د گر ایشان دانند. عاقلان نقطه پر گار وجودند ولی. عشق 
داند که در این دایره سر گردانند. لاف عشق و گله از یار 
زهی لاف دروغ, عشق‌بازان چنین مستحق هجر انند 
غلامرضا مهدی پور 
٭ دوست نادان سفالین کوزه‌ایست, بکشند يا نشکند بايد 
برون‌انداخین, دوست دانازرین کوزه‌ایست. بشکند یا 


نیلی 
قرط اب بای ات ۲ معوة ازع اند هراد 
# خاکستر گفت؛ آتش را می‌بخشم. اما تبر رانه نی‌نی۷۱ 
۴« آمروز باشد دیروز ومن در حسرت دیروز شدنش از 
دست دادم آمروز را سرو 
۴« در زند گی سے جيز باز نمی گردد. زمان, کلمات و 
موقعیت‌ها. سه چیز نباید از دست برود. آرامش,امید و 


شقا بق داغد بده 


ماسشت 


نشکند نتوان برون انداختن 


صداقت.سه چیز قطعی نیست. روياها؛ موفقيت و شانس 
و سه چیز از باارزش ترين هاست: عشق, اعتماد به نفس و 
دوستان واقعى صادق 
**: به خاطر بسيار آینده يعنى همین حالا رضى 
+ تاكور: خدايا آنانکه همه جيز دارند. مكر تو راء به سخره 
می كير ند. آنان را که هيج ندارند مگر تو را مهرداد 
#۴ زیر شمشیر غمش رقص كنان بايد رفت. آنکه شد کشته 
اونیک سرانجام افتاد. هر دمش بامن دل سوخته لطفی د گر 
است. این كدا بين كه جه شايسته انعام افتاد ۷ 
+ کار ماشايد اين است. كه ميان كل نيلوفر و قرن.پی آواز 
خدول 
6 تو خداماندی وهمان بالا . .من ولى عشق از كفم می‌رفت. 
از تویک دانه سیب كم شد ومنءجه تقاصى به خاطر ش 


حقيقت بدويم 


دادم! الهه 
6 دانا از دشمن بيشتر استفاده می کند تا نادان از دوستانش 
گمشده سرزمین پارسی 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
محمدرضا کاشانی- تلانتیک-ساحل(۲)-۸۸۸ -سممل(۲)- 
شهره تو کلی -کو ثربانوی مادنهم_جمال خداوند-باس کوچک 
-ساده(۲) -صمد محمودی مندولکانی ر بحانه از سلماس - 
دختر بلا-پل شکسته -الهه ناز -شبگرد -پینک تینگ -جواد 
دولت آبادبرخوار-حسین‌سرانیسشیوا وا حسانسستایش 
-سورنا آتش پیکر -(۸6(آ-مسیدونا -مرجان 51111561 
غلامرضامهدی پور -تنها. /-دسپرادو-ابلیس -تنهای ۲۰۱۱ 
-پری دریایی-نیلی -شبگرد تنها -راز -بدونه فروغ سسرو- 
لیلا-مهتاب خط خطی -محمدرضا کاشانی-صادق سزیباجون 
-خدول-عشق سیاه(۵)-مهر -عابد-سحر -کریم امیران - 
سکوت -فایزه -نیلوفر آبی -مهدی عاقبتی -تربتی -گمشده 
سرزمین پارسی -رز وحشی 


ارو ۳۶۵۵ 





داری که از اسم‌های پیغمبر ه؛ 
یعنی ستوده فدای تو دو تاپیغام 
تو ممکن نیست هنوز باز شده باشه چون پیغام‌ها به نوبت 
ل 
زیبای‌توحتماً توى ذهنم می‌موند دوستت ستت دارم عصبانی! 
عاطفه آسمونی یکی طلب تو تا ديكه به حمدالّه مزاحم 
نشی! پیمونک روزه تونازنین قبول به مادر عزیز خود تم 
سلام برسون و بهش بگوبه يه سنگ(...) جه چیزهایی 
که نگفتی!!! كتيبه. عاشق. من عاشق کار كردن ونوشتن 
برای‌انسان‌های شریفی مثل تو پیمونک, خاکستری: بچه 
سوسول و... هستم| خواننده ۱۹ ساله که گلایه کردی 
پیغامی از تو جاپ نشده واز مجله با اون خط تلفنت تماس 
گرفته شده عزیز دل برادر اول اسمت رو بنویس بعد 
منتظر باش» جیگر!ساحل جان از این به بعد اگر پیغام 
شسخصی برای من می‌فر ستی حتماً یه ستاره اولش بزن 
حتما! هستی بی نظیر, سفارش تورو کر دم امیدوارم قبول 
باش هإشبنم شسب, چر افقط یکی از پیغام هار و چاپ کنم. 
همه اونهارو جاب می كنم به شر طی که وقتش برسے و 
ات اری جات اتاپ فا کے روف یایاده 
كنى به شرط ذ کر منبع! اذر ۶۹ به همون دلیلی که بارها 
گفتم نوشتههات توى نوبته عزیزم!مریم جان حضور ذهن 
ندارم:اماحتماً نوشتدابى بانام مریم بی غم دستم رسید:! 
یه دوست قدیمی كاش اسمت روهم می گفتی تامن بدونم 
جه نازنينى به من اين پیغام قشنگ روداده! دسیرادوی 
عزیزم بعد كه متنى جاب نمی شه ناراحت می‌شی, اخر 
من جطور شعرى كه وزنش بهم ريختهاس رو كار كنم:به 
چشمانت که چون مهتاب زیباست.به آن‌نازی که در چشم 
توپیداست. قسم ای نازنین تأزنده‌هستم. تو رادوست دارم 
وبه ياد توهستم!!! ناز من اسم این صفحه «نوشته‌های نابه» 
در ضمن ممنونم که به اين نتيجه خوب رسیدی! پر نسس 
تنهاء ای انتظار. حداقل دوبار جاپ شدهااستاره تنها جرا 
فکر می کنی قصد آزار رسوندن به شمانازنین‌هار و دارم 
نمی‌دونم به چه دلیلی بايد بكم که تونازم قانع شی.ا گر 
اسمم لو بره دیگه صفحه ندارم حالااگر خوشحال می‌شی. 
بكم منم يه انسانم البته از نوع سنگی! میناجان نمی دونی 
جه حسی دارهوقتى می بینی دوست نازنينى مثل توبه حرف 
سنگی مثل من احترام می گذارہ ممنونم عزیز! صحا و بهار 
جان.شماها که تازه‌وارد این جمع ش ديد لطفا نوشته‌های 
نابى رو بفرستید که همه قدیمی‌ها از خوندنش تعجب کنن 
نه اينکه «با همه انسانها تحت هر شرایطی با صداقت رفتار 
كنيد!!» خدا و کیلی اين نوشته نابه ؟! وحيد خوبم یعنی بايد 
به تونازنین قديمى هم بكم که هر شعرى که نوشته ناب 
نیست. حالا تازه اون شعر هم كه وزن نداشته باشه واويلا!! 
آه عزیز, زند گی جیره مختصریست رو پروین افتخاری 
نازم‌داده‌وچاپ شدہقربون اون آهت! يلداجان غير ممکنه 
که یه شاعر توی دو مصرع شعرش فراموشى نیست بیاره 
و توی مصرع بعدی خاموش نیست لطفاً دقت كن نازنین, 
آخر من رودق می دین شسماها! یه شاهکار بااسم [7 ٩.‏ 
پیداشده که توی اسمش هر چی علامته بیدا مى شه بعد تازه 
برام فرستاده:هستم ولی نیستم هر لحظه کنارت. نیستم 
ولی هستم هر لحظه به یادت امیدوارم همه از این نوشته 
ناب لذت ببرن می بينيد بعد از قحطی نوشته ناب قحطی اسم 
هم اومد!ميتر | فخرالد ین سه تا پیغام فرستادی دو تابدون 
اسم یکی با اسم نازنینت و هر سه تکراری! 







جدولها زیر نظر:داود بازخو 
yahoo.com‏ @ ۳۸711100 


افقى: 

- معروفتريناثر وحشى بافقی‎ -١ 
E اميسل رخاضواہ دار رھام تدای‎ 
شام اطلاق شود بطرت بك ا شت سالاد‎ 
۴ ۳-حیله كر_بخش يايين جامه_شناسه‎ 
-عبادت کننده ۴-خطی در دایره-‎ 
۲ کشوری آسیایی -نوعی بیماری تنفسی‎ 
حاد _مادربز رگ همه ۵- کلمه‌ای در‎ 

جهت خبردار کردن-طرف چپ - ۲ 
پایتخت تر کیه_بخشی از صورت ۴ ۵ 
برای راست ازمایی می‌زنند -یاداش: 

جزا اسب سر کش ۷-ساختمانو ۶ 
سازنده‌اش -الهه شکار -دانستن, 
آکاف ات نا دار رال ۷ 
داريوش بزرگ درك وھ ابر 
چاشنی غذا فی ها آن راهم قورت 

می دھند۹-قرض ودین -لابراتوار-غار ۹ 
وحی ۱۰ -شیشه‌ای‌در ازمایشگاہ-کلمه 
تصديق چخ وف -از بیماری‌های گلوو ١‏ 
گردن-سرای مهر و کین ۱۱ -کدبانو 
-كتاب شعر از پرند كان ۱۲-قومی ۱ 
متمدن در آمریکای مر کزی-واحد ۲ 
شمارش جهاريا-يىدريى ۱۳-رمق 
آخر_بسیاررنج‌دهنده م رکزمازندران ۷ 
-تكرار حرف بيست و نهم ۱۳- دوق. 
شوق ۔مقابل مفرب_فرش-نوعی ۱۲۳ 
مار ۱۵- مهم ترين شعبه نژاد سفید -راہ ۱۵ 
کوتاه_تاریکی-عملی بر روی دیسک 
کامپیوتر ۱۶- اداره‌ای در داد گستری - ۱ 
جیا گوش-کفش پارچه‌ای ۱۷- کسی 
کهاز عهده‌هر کار خوب یابد برمی آید ۱۷ 
-جزيرداى در ژاین. 


عمودی: 

!-رمانی پر رمز و راز از ویلیام فالکنر_اهل خانه ۲- 
نوعی اسید_بلند مر تبه شریف_جمع جرم ۳-انتقام 
کو چک وبزر گش رادر آسمان‌بجویید_س وک 
چشم ۳۴-میوه‌درخت_بخشی از اوستا_دارای موج 
_افسوس ۵- تھی وخالی-شهری در شمال_غلاف 
شمشیر -رودی در اروپا۶-زنگ بز رگ. جرس -شهر 
باد گیرها از سوره‌های مکی قر آن کریم ۷- تر کیبی 
از جوهر نم ک و آمونیاک یار عروس -بعضی‌هااز 
اب هم می گیر ند ۸- اطمینان_-شهرت دانش مند 
شهیرایرانی صاحب شفاو قانون_ساز وبر گ اسب - 
امالخبائٹ ٩-تن,پیکر‏ -آزادی‌طلب_در آشپز خانه 
موود ات ل فا سس ها ا راعشا 
بدن ١-شیرینی‏ كرمانشاه_عضوءاندام_قوهشنوايى 
۳-از بانکھای ایر انی-یرنده‌ای شکاری -کشوری 
درارویا۱۳-دور دهان قرار دارد-شعر حماسی-نوعی 


کاکورو نیز ی تساه 1 




















اسامی بر ند كان جدول شماره ۳۶۶۷ 


۱-متقاطع:ناصر پود ينه -زابل 
۲-شرح در متن :نر یمان احمدی - شهريار 


([زبین عزيزانى كه هر هفته جدول كلمات متقاطع مجله راصحیح حل/ ۲-سودو کو:احمدی - تهران 





کرده و به دفتر م ۰٢٢٢٢٠٢٠٢٢٣٣٣٣٣‏ جداول سودوکوو | ہج 
خاب و به هر یک هدیه ای به رسم جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 


ارسال خواهد شد 
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بیماری روانی که اختلالات حسی به همر اه‌دارد-نوعی 
جو E‏ 
کننده_نوعی پنیر ۱۵- گر یه وزاری. شیون_نصیحت 
كننده_نشان مفعول صریح -به سبب. به جهت 1۶- 
مظهر نماد-واحد طولی در انگلستان_فر به, چاق 
۷- پایتخت مجارستان-علی‌البدل. 


VB PT ا9‎ OTT م ا‎ 














سڪ د 









CHEN 
3 
جا‎ 


2 1 ك 
SAE. KEENE‏ 
۹ 





هه 


ن ابیت 


۰ 


دادر 
۰ 


هه 


۱ 


که داخه 


دمان صلدش 


هو 


© و ليام 


2 


چ 





۰ 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول هاىاين صفحه 


جدول شر عذرمتن ييشنهاد و با انتقادی دارند می توانند ينجشنبه هااز ساعت 


ازبين عزيزانى كه هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
صحيح حل كرده و به دفتر مجله ارسال نمايند. یک نفر و 
برای جداول سود و کو و کاکورو نیز انفر به قيد قرعه انتخاب و 
به هر يك هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد. 


۰الے ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ 
طراح جدولها: داود بازخو تماس حاصل نمایند. 





اند کت 
مین رود 


۶ 
ازدوختان | 
سح ا سے 
نزد یٹ به ہچ 3 وقار 
مركك سريانى معروف شوروغوغا 
۲ پرنده‌ای زیبا| كنجكاوى 
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بین انکر 
زند کی پیروان د بيروان يك پیامبر بيروان يك پیامبر 










عد 
استان يزد 


جدول سودوكو ۳۳۵۵ 


اعداد ١تا1رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲۲۳ طورى 
قرار د هید كه هر عد د فقط يكبار د رج شود. 


ت 


ا ۳۵۵ 


باهوش خود کلنجار ہر وید زيرنظر: سهراب صفادار 


کدام ضرب‌المثل؟ 


در زبان فارسی ضر ب ‌المثلی وجود دارد که در ان. کلمات (صید) و «صیاد» و «مزه» به کار رفته است. 


این ضر بالمثل در موار دی گفته می شود که شخص بد هکار برای پر داخت بد هی خود. به دنبال طلبکار 








پک کدام بزی؟ و 
يو اگر سرم رابخورید. واژه‌ای دوست داشتنی می شوم.اگر حرف اول و دومم را ۳ 


پس وپیش كنيد در تابستان مطلوب شماهستم.اگر حرف دوم مرابردارید. كنار گل می‌نشینم. * 
ایر واگر سر ودمم راكنارهم بگذارید. جانور زحمتكشى می شوم إبااينكه سبزى هستم, خود را , ٠,‏ 
"سر جزو میوه‌ها جا زدهام! بايد اعتراف كنم كه خيلى بی نمكم! 5 


آيامىتوانيد عدد ۴۵ رابه گونەای از عدد ۴۵ کسر كنيد كه ۵ ۴ باقی بماند ؟لابد تعجب 
می كنيد ومى گویید غير ممکن است!اماباروشی كه یک جوان ریاضیدان به كار بر دہاین امر, 
جندان هم غير ممكن نيست! 


فكر كنيد و بيدا كنيد! 
ادان کدام میوه‌است که شنیدن نامش, آدم را به باد لیوان بلوزين می‌اندازد؟ ۱ 
كان کم میو«است تيسن اول اس شور مغروت وکا دوم اس از بتک ر واست؟ ۷اختلاف در تصوير & ع لول‌بند 

۳-آن کدام میوه است که | گر سرش راببرید. صدای پشه درمی ورد؟ ۱ در انتا دو تضویر از بیش لول ید رام ند که در نكا 
۴-آن کدام میوه چهار حرفى است كه هر چند شيرين است.امااگر به ترتیب: حروف آخر ول 9 | اول شبیه به نظر می‌رسند. با کمی دقت خواهید فهمید که ۷ 
سومش را كنار هم بگذارید. خنده از لبانش محو می شود؟ اختسلاف در میان آنهاوجود دارد. آیامی توانید این اختلافهارا 
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شکلهای پنهان در تصوير موش‌خرما 

در اینجا تصویر خانواده‌ موش خر ماها رامی‌بینید که برای استفاده‌از ١‏ 
یک آفتاب دلجسب از لانه خود در زیر زمین بیر ون آمده‌اند. اما در این | 
تصوير ۱۴ شکل دیگر پنهان شده است. از شما می‌خواهیم تااين شکلهای ‌ 
پنهان راپیدا كنيد وبرای راحتی کار نیز شکلهای پنهان شده رابه همراه | 
اسامی آنها برایتان آورده‌ايم تا بدانید به دنبال جه چیزی بايد بگردید. | 


۱ مترجم: فاطمه دارابى 111651716-1121]621)0(([21100.20111 





یکی از بخش‌های مهم بدن که به عنوان نشانگر 
8 لامت آن عمل می‌کند. ناخن‌ها است. 

٣٥‏ ناخن در انسان مراقبت از انگشتان 
و کمک به فعالیت‌های حرفه‌ای است. سلامت ناخن 
8 اس بسياريااهميتاست.ازطرفى 
٤۳‏ ۰1+ بی تواند نشانه‌ای از موقعیت اجتماعی 
0 2 غا به طور عمده از کراتین ساخته 
می‌شوند كه در واقع يروتئين مو و يوست نيز هستند. 
0ت سكل وبده‌ای از کراتین می‌باشد که به 
«كراتين سخت» معر وف است و مشابه تر کیبات 
8 يل حيوانات می باشد. 

به علاوه ناخن دارای مقادیر کمی کلسیم. اهن و 
روی نیز می‌باشد. خاصیت انعطاف يذ يرى نسبی ناخن 
به دلیل فسغولییید ها می‌باشد. متوسط رشد ناخن ۳ 
میلی‌متر در ماه است ولی بين ۱/۹ تا ۴/۴میلی‌متر در 
ماه متغیر است. فصول مختلف و بیماری‌های خفیف 
اثر ناجیزی بر رشد ناخن دارد. قد یا وزن فرد روی 
٥ ٣‏ اځ تأثیری ندارد. مردان تا ۱٩‏ سالگی رشد 
۴ ا این تفاوت از این سن کاهش 
يافته ولی تا ۶۹ سالگی رشد ناخن در مردان اند کی 
بیشستر از زنان است. از این سن به بعد رشد ناخن در 
هر دو جنس یکسان می‌شود. بارداری باعث افزایش 
سرعت رشد و سوءتغذیه باعث کاهش أن می‌شود. 
بعضی از بیماری‌های شدید نیز باعث اختلال در 
رشد با ایجاد ناخن می شود از جمله در صورت وجود 
«اوریون» ممکن است فرورفتگی يا برجستگی عرضی 
روی ناخن دیده شود. 

از ناخن نباید به عنوان وسیله کمکی مثلا برای باز 
كردن در قوطی يا مواردی از این قبیل استفاده کرد 
6٤ہ‏ ناخ‌ها احتتاب کرد. کوناه 
كردن ناخن‌ها نیز بايد به گونه‌ای باشد که گوشه‌های 
LN‏ را 
مستقیم در آورد. 

اب قادر است از ناخن عبور کند. به همین دلیل 
7 که‌تک رار تماس باات و شوینده‌هامی تواند 
ا ری وشكدده کا در تسه ناخ ھا 
٢‏ پ راشهاى انهاتر ک می خورد. قدرت و 
استحكام ناخن نه تنها به تر كيبات آن, بلكه به شكل 
آن نيز بستگی دارد. ساختمان ناخن ازصفحه ناخنى 
تشكيل شده كه ساختمانى سفت دارد ودر تمام عمر 
رشد می کند. ماتريكس يالايه زاينده ناخن. عامل 
7 ل در رشدناخن است ولانولا يا ماهک 
كه در ناحيه شست دست ويا مشخص تر است. بستر 
ناخن و كوتيكول نیز بستری عر وقى است كه صفحه 
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برای هر فرد دارای اهمیت است. افر دی که دارای 
ناخن سالم نباشند ويا ناخن‌شان دچار عفونت, قارچ یا 
هر مورد خاص دیگر گردد. از انجام کارهای روزمره 
ناخن دست و پا نکات بهداشتی را کاملاً رعایت کند. 
به چند نوع علامت موجود در يوست آشاره می کنیم 
و راه‌های درمانی را تا حد امکان ارائه می‌دهیم. 

گودی‌های کوچک: 

هنگامی که جند فرورفتگی يا گودی کوجک بر 
روی سطح معمولا صاف و صیقلی ناخن به وجود اید. 
٥٣٦‏ ار که در زیر ناخن اتفاقاتی در 
جریان است. در اکثر اوقات دلیل بر وز این گودی‌ها 
یک حالت التهابی يوست است که به صورت لکه‌های 
تاخن رانیز در گیر می کند. سطح ناخ به جای اینکه 
نرم و صاف باشد. دندانه‌دندانه می شود. از آنجایی 
که ناخن در هر هفته حدود امیلی‌متر رشضد می کند. 
برای از بین رفتن ناخن‌های قدیمی و جایگزین شدن 
ناخن سالم نکی دو ماه وقت لازم است. 

ناخن‌های سالم داراى شکلی به خصوص هستند. 
مايل است. يس اگر متوجه شدید كه ناخن‌های شما 
در موقعیتی كاملاً معکوس قرار گر فته‌اند. بايد بدانید 
که مشکلی وجود دارد. اين حالت که ناخن قاشقی 
شکل نامیده می‌شود. نشانه کم خونی همراه با فقر 
اهن است. يس از بر طرف شدن فقر اهن نیز مدتی 
طول می کشد تا ناخن‌ها به حالت طبیعی باز گردند. 

ناخن از چند لایه كراتين (نوعی پروتئین) تشکیل 
به یکد گر جسبیده‌باشند.امازمانی که ناخن‌ها مر اقبت 
نشوند مثلا مدت زيادى در معرض آب بوده یا در 
مقابل هوای سرد و خشک باشد. این لایه‌ها ورق ورق 
می کند و استفاده‌مکرر از کرم مرطوب کننده‌ها برای 


e 
روز می‌تواند‎ 
بسیار مفید باشد.‎ 
کمب ود اسید لينو‎ 
لئيك نیز با مصرف‎ 
روغن‌های نباتی در‎ 
لاه طرف غرامدمد‎ "7 

ناخن‌های شکننده ناخن‌هایی هستند كه نمی توانند 
رطوبت را در خود نگه دارند در نتيجه لایه‌های ناخن 
به کلی خشک شده و ترک می‌خورد. از نظر پزشکی 
ممکن است كم کاری تیروئید موجب خشکی يوست 
و ناخن بشود. از نظر تغذیه نيز رژیمی که آهن آن کم 
باشد. موجب ناز کی و شکنند گی ناخن می شود که 
07 بر گ‌دارمانند اسفتاج گوشت 
قرمز و تخم مرغ می‌توان از آن جلوگیری کرد. 
ويتامين ب کمپلکس نيز در بهبود وضعیت ناخن‌های 
شکننده مفید است. البته علت اصلی اين مشکل, قرار 
گرفتن در معرض آب می‌باشد. مر طوب كردن مداوم 
دست و ناخن با اب. در اثر شستن بیش از حد دست. 
شستن ظر وف البسه و نظافت منزل (بدون استفاده از 
دستکش) می‌تواند شکنند گی ناخن را بدتر کند. 

زردی: 

ناخن س الم رنگی زیب اوصور ۱۱ 0000 
نباشد و تمام ناخن‌ها زرد شوند. می‌توان ان رانشانه 
بیماری ريه يا دیابت دانست. نقاط زرد بر روی ناخن 
می‌تواند به خاطر وجود قارچ با داءالصدف باشد. 

نقاط سفید: 

نقاط سفید بر روی ناخن‌های سالم و طبیعی معمولاً 
نشانه بیماری نیست. در اکثر اوقات انها علامت 
آسیب‌های وارد شده به ناخن هستند. اگر بایه 
ناخن(جایی که سلول‌های جدید ناخن تولید می شود) 
صدمه ببیند. نشانه‌های اين ضر به به صورت نقاط 
سفیدی بر روی ناخن جدید. دیده می‌شود. اما با توجه 
به اینکه رشد ناخن بسیار کند | 7 
نشانه بر روی ناخن شما يديد می آید و شما آن را 
می‌بینید. مدت‌ها از زمان ضر به وارد شده گذشته و 
شما آن زافرامي. ۳۷ 

اكر مطمئن هستيد كه به ناخن شما ضر بهاى 
وارد نشده واین نقاط سفيد دائما بر روى ناخن شما 
وجود دارند. ممكن است به مشكلاتى جون اكزمايا 
داءالصدف دجار بوده با در رژیم غذايى تان كمبود 
روى( ماده موجود در غلات کامل, مرغ و غذاهای 
دریایی) وجود دارد. 
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هشدار كوبنده به عزيزان راننده! 

آدم (حتى ما!) يك چند روزى را که به هر مناسبتى 
جيزى نمی نويسد واصطلاحا قلم مبار ک راغلاف می كند؛ 
بعد ا مصيبت می كيرد كه جطورى بنویسد؟انگار که 
دستش روغنکاری لازم دارد كه البته اگر روغنش بدون 
کلسترول باشد. به سلامت مزاج و مزاح نز دیکتر است. 
رھد تبات رو عمجت ان 
چیسزی در حوزه طنز مر تکب نشدیم. الانه عزا گرفتیم 
که در این وانفسای هد فمند شدن یارانه‌ها چطوری بز نیم 
ودربرویم که ‌هم هد فمند زده‌باشیم که دردی رادوا 
بفرمایدان شاءالله:هم به جایی بر نخورد العیاذبالله؛ وهم 


در حساسيت طنز : 
خواهم كه به آن تازه كل از روی نصيحت 
كويند كه باهر خس و خارى ننشيند 
اا طوش كهزوزاغا ان 
بر دامن او كرد وغبارى ننشيند 
چند توضيح ادبی: 
١-اول‏ این که شاعر این بيت دقیقاً نمی دانیم کیست و 
دلمان هم نمی آید بكوييم كداز «لاادری»است.به احتمال 
خی ضاض ارد مل اشعار ها کا ی صاحب دا 
۲-دوم اين كه عبارت قديمى و طبیعی«خس و خار» 
هيج ربطى به هيج وجه من الوجوهى (ولو وجوه نقدى 
دلاری!) با ان عبارت سياسى شده«خس و خاشاک» 
معروف خاص و عام ندارد. همچنان که سیاست هیچ 
دخل و خرجی به ما ندارد.«ما»ی نوعی راعرض می کنیم 
«شما»ی نوعی اطلاعی نداریم. راحت باشید! 
۳-واژه‌خوشتر اش و کوتاه«دامن» در جمله قشنگ«بر 
دامن او كرد و غباری ننشیند»؛صر فا ولزوماً به این معنا 
نمی تواند باشد که لابد طرف از جماعت نسوان می‌باشد. 
خير؛ گاهی به صورت کلی» دامن مزب ور. هم در مورد 
خانم ها استفاده می شود وهم در باره اقايان كه ربطی به 
دامن ندارند.اين تنهامو ر داستفاده‌مشتر ک از دامن است 
حساسیت به خر ج دادن و مو از ماست کشیدن بیخود ماء 
سا رای 
علی ای حال.عجالتاً دم دست تر از جماعت 
زحمتکش و مسافر کش رانندہ دیوار کوتاه‌تری برای 


بالا رفتن در حال حاضر پیدانکر دیم. چرا که بالاخره اکثر 
خلق الله در سر اسر کشور. حداقل روزی یکی دو بار سوار 
انواع تا کسی‌های داخل شهرى می‌شوند که اگر خدای 
نکر ده. یک قران روی نر خشان بکشند. احتمال این که 
برای بقیه ملت هميشه در صحنه هم بد | موزی داشته 
باشد و آنها نیز خدای نکر ده بروند یک قران روی انواع 
کالا و خدماتشان بکشند دور از ذهن نیست. هر چند 
که همه قول دادند از این «کارهای بدبد» نکنند تا حالا 
که بحمداللّه, اقتصاد سالم ایران دارد طرح هدفمندی 
یارانه‌ها را درست و حسابی و بدون کمترین مشکل قابل 
عرض و درزی هضم می کند؛همه چی با همه چی جفت و 
جور شود. تا کور شود هر ان که نتواند دید. 

مهر ورزی هد فمند: 
دست در دست هم نهیم به مهر 

میهن خويش را کنیم اباد 

خانه احسان این ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف 
خبرازبرخورد شد يداللحن وقاطعانه باهر كونهافزايش 
غيرقانونى و خودسرانه در نرخ کرایه‌ها داده است. 
فلذاست که |دم(یعنی همین من و شمای شهر وند) بايد با 
خیال راحت سوار تا کسی شویم و بابت هیچ افزايش نر خی 
نگرانی خاصی نداشته باشیم. مگر شهر هرت است ؟.... 
قيمت در کرایه‌های درون شهری و برون شهری؛ م رأتب 
بازرگانی یا ۱۸۸۸ سازمان تاکسیرانی اطلاع دهند تا 
دراسرع وق تبه حساب آنهارسیده شود. البته ظاهراً 
ژزانس‌های فاقد کد فعالیت از وزارت بازر گانی. ممکن 
است باعث و بانی این افز ایش خودسرانه کر ایه باشند که 
خدااز باعث و بانی اش نگذرد. 

چند بر خورد شد ید تر : ييشنهاد می شود که علاوه 
بر سیاست‌های بر خور دی خود دولت در قبال هر گونه 
افزایش نرخ کرایه. خود ملت نيز به یک نحوی که نه سیخ 
بسوزد. نه كباب؛ و الم‌شنگه‌ای بر پانگر دد و کسی با کسی 
دست به يقه يا هر جای دیگر نشود؛ در صورت مواجهه با 
کمترین افزايش قیمتی به یکی از اشکال زیر باعزيز راننده 
مساأفر برنده بر خورد کنند: 

۱-تر ک راننده:همیشه دعوای اول, به از صلح آخر 
ازنرخ كرايه سوال کنید.اگر حتی یک قران كشيدهبود 
رویش؛خودتان رااز ماشین بکشید پایین, بر وید سوار 
یک تاکسی عزیز دیگر شوید که دولت را بهتر درک 
کند. هیچ چیزی بهتر از یک فهم درست و حساپی نیست. 
بیخود که حضرت مولانا نفر موده:«مردم اندر حسرت 
فهم درست»؛ خب لابد هدفمند فر موده! 

۲-در ک راننده :باتو جه به افقی که دولت برای حذف 
پارانه‌هاوهدفمند كردن آنهاذ کر کرده؛ طی سلسله 
بحث‌های مستدل و فشر ده (طوری که به اعصابتان فشار 
وارد نشود) به عزیز راننده ثابت كنيد که هر گونه افزايش 
قیمتی به ضر ر خودش تمام خواهد شد و این مطلب رادر 
در جيب نجيب خود داشته باشید و بموقع رو کنید. بعید 
است طرف از رو نر ود. 


۸۹ی۰٦‎ 


ساخت خانه هاى نقلى بلامانع است! 


وقتى بود كه قانوناً امكان ساخت خانه بازيربناى كمتراز 
۰متر میشر نبود و حتماً می‌بایست متراز زمين بالاتر 
ازاین حرفها می‌بود. اما خوشبختانه باخبر شديم كهاين 
شور ااخير در جريان بررسى طرح تفصيلى شهر تھران: 
جنين مقرر فرمودهاست كه من بعد. ممنوعیت ساخت 
وسازدر بناهای زیر ۵۰متر(بای نحو کان) ملغی گردد. 
مشروط بر این که‌مالکان, تنهااجازه‌داشته باشند فقط یک 
طبقه بسازند و فکر بالاخانه را بايد از سر بیرون نمایند. 
سعدی وبعدی: 
هر که امد عمارتی نو ساخت 
۲ زیر پنجاه, زیربناش انداخت 
سعی کن تکه ای زمين یابی 
ای که پنجاه رفت و در خوابی! 
دلایل خوشحالی:به نظر ما که عموماً درست 
اسست؛جز در مواردی که غالبا نادرست است:؛با لو 
ممنوعیت ساخت و ساز با زیر بناهای کمتر از پنجاه‌متر 
خالص, تهرانی ها به دلایل زیر بايد خوشحال باشند: 
۱-خانه‌های سانتی متر ی :یک زمانی حدود هفشده 
سال پیش صحبت از فروش سانتی متری خانه در تهران 
بود كه نفهمیدیم چی شد. عين خیلی چیزهای دیگر که 
نفهمیدیم چی شد. حالا با امکان ساخت خانه با متراژهای 
زیر پنجاه می‌توانیم خوشحال و امید وار باشیم که بسیاری 
از پایتخت نشین‌های خوش نشین,بالا خره صاحب خانه 
خراهتدشل خی اكرخانن خاتہ دار دا کته ياشتد,. 
۲-هد فمندشدن‌مسکن بسیاری‌ازمنازل آپارتمانی 
وویلایی آنقدر فضای برق دارند که مپرس حافظ!...یک 


فلذابا انتخاب زمین های زیر پنجاه‌متر»عملاً جلو بسیاری 
خودبه خود ساخت و ساز مسکن هد فمند خواهد شد. 
جه اشکال دارد آدم طوری زند گی کند که دائم ياد خانة 
آخرتش بیفتد؟ 

۳ساتاق‌های‌انفرادی:ماعادت كردهايم که‌درهر 
اتاقی هفشده نفر حضور به هم رسانیم؛ در صورتی که 
اين کار باعث استهلا ک زودرس منزل و اضافه شدن به 
بافت فرسودۂ شهر ی خواهد شد واين البته خوب نیست. 
بايد به سمتی برویم که مثلاً در یک زمین ۲۰متری ۱۰ تا 
اتاق زیباء جادار و مطمئن در اوریم. مگر قدیمی‌هاچه کار 
می کر دند که بعد از ازدواج به یک اتاق بسنده می کردند 
ودم برنمی آوردند؟ نگویید که در عوض خانه‌هایشان 
حياط داشته است. آدم نباید در قيد حياط باشد. حیات 
مهمتر اسیت: 

۴-سقوط قيمت مسكن :وقتى كه در یک زمين 
ده بيست مترى هم بشود خانه ساخت. خب معلوم 
وخانههاى بالاى ينجاهمتر مالكانى كه حاضر به کاهش 
اجارهبها نیستند. حتى اگر خانه شان خالی بماند؛ عملاً 
روى دستشان باد خواهد كرد. واين يعنى یک کاهش 
نرخ مسكن باد آورده كه یکی از دستگاههای ذيربط 
می تواند آن رابه مجموعه سياس تهاى موفق خود در 
زمينة مسکن مربوط و منتسب کند. ملت که حسود و 
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ذا کت ن ین کلحات اہن است.«حمه یکت جور ند.» 


© نو ستوی 









١ 


2115-5-71 زیر نظر: على كيانى موحد 
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عاطفه رضویاواخر دهه ۰ ۶بافیلم‌سینمایی «آن‌سو ی آتش»فعالیت خود رادر سینما آغا زکرد.در دهه ٠‏ می شد انتظار داشت رضوی به باز يكرى پ رکا ر تبد یل 
شود اماه ركز اين اتفاق نیفتاد و گز ید هکاری به وی ژگی بار زکارنامه باز یگری تبد یل شد که نقاط اوجی مانند «ن رگس» و «سفر به چزابه» راد ر کارنامه دارد. 
در سال‌هایاخیر رضوی را کمتر در سينما و تلویز يون د يد يماو به تئات رآمد و تجربه‌هایی تازه راد رکارنامه‌اش ثبت کرد. عاطفه رضو ی این روزها در نمايش 
«حضرت والا» به كا رگردانی حسین پا کدل در سه نقش روی صحنه است, بهانه ای ن گفتگو این نما یش و تجر به بازی در سه نقش متفاوت است. 


٭شمابازیگری در سینما رازمانی شروع کردید 
که‌جوان بودید.اتفاقی مقابل دوربین رفتید یابه 
بازیگری و سینما فکر می کردید؟ 

8 مان‌بازی در «آن‌سوی آتش» ۷ ۱ ساله‌بودم. 
دوره دو ساله تثاتر رادر وزارت ارشاد گذرانده‌بودم 
ويس از پایان آن زیر نظر عبد الله اسکندری گریم را 
آموختم. در آن سال‌ها بازیگری و چهره‌پردازی به 
یک آن دازه‌برايم جذاب بود وبه دنبال این بودم که 
هسر دورادنبال کنم. آن زمان آقای کیانوش عیاری 
رای ران سرب اس ال مر ار 
جهره‌ای مناسب با نقش دختر جنوبی داشته باشد. 
برادرم بهروز من رابه آقای عیاری معر فى کرد. تست 
دادم و انتخاب شدم. 

#خانواده مخالفتی با باز یگر شدن شما نداشتند ؟ 

4 من در خانواده‌ای فر هنگی و هنر دوست بز رگ 
شدم, خانواده‌ام هر كز باهنر بیگانه نبوده‌اند واین باعث 
شده‌بود نگاه و جهان‌بینی من نسبت به دختری ۱۷ 
ساله پخته‌تر باشد. 

٭ يس آ گاهانه مسیری را که با «آن سوی آتش» 
شروع شده بود دنبال کردید؟ 

۴ بله, همان زمان که برای بازی در «آن سوی 
آتش» نامزد دریافت جایزه شده‌بودم بر ادرم بهروز 
















به من گفت: اگر می‌خواهی در سینما بمانی بايد قواعد 
حرفه‌ای را بدانی و به آن پایبند باشی. اگر از تو تعریف 
شدمغرورنشوواكرخواستند زیر پالگد کوبت کنند 
نابود نشو. شخصيت خود راداشته باش وراه خود را 
ادامه بده. این نگاه به من خیلی کمک کرد. 

#«آن سوی آتسش» یکی از فیلم‌ه ای موفق آن 
سال‌هابود. حتمابعد از بازی در ان فیلم پیشنهادهای 
زیادی داشتید؟ 

۶ بل من چهره‌ای جد يد بودم که کمی استعداد 
هم داشت و می‌توانست در فیلم‌ها و مجموعه‌ها مقابل 
دوربین برود. بسیاری از پيشنهادها شبیه به دختر 
جنوبی «آن سوی آتش» بود امامن که همان زمان 
هم بی‌مطالعه نبودم نمی خواستم نقش دختر جنوبی را 
تکرار كنم و در آن نقش كليشه شوم. مقاومت کردم و 
سعی کردم انتخاب‌های درست داشته باشم. مشوقان 
ورآهنمای ان خوبی داشتم.هم در خان_واده‌وهم در 
دوستان. از همان زمان به دنبال كريم رفتم و تنها 
تمر كزم بر بازیگری نبود. 

#اما باز یگری برای دختری جوان که طعم شهرت 
رامی‌چشد باید جذاب‌تر از گر بم باشد... 

5 هر دو جایگاه خود راداشته‌اند وهنوز هم اين 
نگاه‌رادارم. هر دو می‌توانند تجربه خلق كردن را 
رات ده ۱ در CEC‏ 
سرمی گذرانید ودر بازیگری به شکلی دیگر این کار 
را انجام می‌دهید. 

#برای شما چقدر این اتفاق افتاد که بتوانید جای 
دیگران زند گی كنيد؟ چقدر از نقش‌هایی که‌بازی 
کردید شبیه شما بوده‌اند ؟ 

هر نقشی را که بازیگر بازی می کند از فیلتر 
خودش عبور می‌دهد.ماباز یگر ها معمولابه خودمان 
رجوع می کنیم. همذأت پنداری می کنیم و می گوییم 
اگ این انفاق رای من می‌افناد حه می کردم این 
11177 رات کر رون 
به تصوير نهایی نزدیک می‌شویم. همه اين نقش‌ها 
0 وۓو4900100 ی 
خود داشته باشند. من هم ممكن است به 
یاراد اک با سا ان 
۱ موجودات پیچیده‌ای هستیم ولحظه‌های 


دسا رادر زند گی تجربه کرده‌ايم. در هریک از ما 


وجوه مختلف شخصیتی وجود دارد. 
# اصرار داشته‌اید نقش‌هایی رابازی كنيد كداز 
شما دور است؟ 


8 تقر یبا نقش‌هایی که در سینما بازی کر ده‌ام. از 
من دور بوده‌است.هر كز جنوبی یالال نبوده‌ام. شبیه 
مریم قندی«نجات یافتگان» نیستم.بیشتر شخصیت ها 
از من فاصله داشته‌اند. من در بازیگری تیپ سازی بلد 
نیستم, سلیقه من هم نیست و دوستش ندارم. به دنبال 
تیپ سازی نبوده‌ام» صد اسازی خاص نکر ده‌ام. هميشه 
به دنبال این بوده‌ام که شخصيت راباور كنم و ان را 
طوری بازی كنم که مخاطب باور کند. 

٭در مقطعی در سینما کم کار شد ید و بیشتر 
جهرهيردازى رادنبال کر دید.این کم کار شدن در 
حوزه باز یگری آ گاهانه بود؟ 

8 زمانى که به عنوان بازیگر فعال بودم. بسیاری 
از پیشنهادهاراردمی کردم چون‌نقش‌ها آن طور 
نبودند که با معیارهای من همخوانی داشته باشند.الان 
پشیمان نیستم چون دوست نداشتم به خاطر بازی در 
فیلم یامجموعه ای‌شر مندهباشم. | قای فر ید ون‌جیرانی 
یک بار به من كفت زمانی در هر دفتری که می‌رفتیم 
درباره تو صحبت مى شد و همه فیلمنامه‌ها برای تو 
فرستاده‌می‌شد. آن قدر بازی نکر دی که بازیگری 
را کنار گذاشتی. من از این بابت ناراحت نیستم. شاید 
تعداد فیلم‌هایی که بازی كردم کم است. اما تعدادی 
از آنها در تاریخ سینمای ایران ماند گار شده است. اگر 
من در این فیلم‌ها خوب نیستم. فیلم‌ها خوب و ماندنی 
هستند واین افتخار | میزاست. در مورد تلویزیون 
هم این اتفاق افتاده» من همه فیلمنامه‌هایی را که رد 
کرده‌ام نگه داشته‌ام, چون وقتی به آنهانگاه‌می كنم 
برایم جذاب است.در مورد تلویزیون این سخت گیری 
رادارم که می دانم بازیگر زود سهل الوصول می شود و 
مخاطب از ديدنش خسته مى شود. 

#این بخش ماجرا که تلويزيون به شهرت و 
محبوبیت بازيكر کمک می کند برایتان وسوسه کننده 
نبوده؟ 

۶ یک دهه مقاومت کردم که در تلویزیون 
بازی‌نکنم.ماجرای«نجات یافتگان» هم این بود که 














تلویزی ون زمانى موافقت کرد این فيلم و «سفر به 
جزابه» ساخته شوند که نسخه‌ای تلويزيونى 
هم داشته باشند. فیلم‌ها که تمام شد مسقول 
بودم که در مجموعه‌هم مقابل دوربین بر وم. 
آقای ملاقلی پور با مااین موضوع رامطرح 
کرد و من موافقت کردم. این مجموعه‌ها 
راه من را به تلویزیون باز کرد. 

#در دو فیلم بامسعود کیمیایی به 
عنوان چهره‌یر داز همکاری کردید. 
بازیگرها در فیلم‌های کیمیایی د يده 
می‌شوند. او پیشنهاد بازی در این فیلم‌ها 
ود 

در این سالهاهيج مصاحبداى از من 
727 ھ0 
که‌در فضلان پروژەجایگزین کدام بازیگر شدهام, 
ياجند ييشنهاد دارم که در حال بررسى آن هستم. 
٦‏ ی و ار 
بازیگر ها روحیه لطیفی دار ند و عنوان كردن اين نکات 
برایشان خوشایند نیست. بخش مهم هر کاری, آن 
بخشی است که دیده می شود پروسه‌ای که قبل از هر 
کار طی می شود مهم نیست. همین که به عنوان چهره 
پردازدراین فیلم‌هابا | قای کیمیایی کار كردم برایم 
جالب بود. 

* به کار گردانی در سینما فکر کرده‌اید؟ 

8 به نظر م سخت ترین کار دنیا کار گر دانی است. 
فعلا کار گردانی را دوست ندارم. 

٭ پیش از «رقص زمین» که پار سال بازی کرد ید 
نمایشی به شما پيشنهاد شده بود ؟ 

۴ در آن‌سال‌ها که در سینما مشغول به کار بودم 
سار ار کر در ll‏ 
روی صحنه بر وم. 

٭ نگران نبودید که نتوانید در تئاتر موفق باشید؟ 

8 نه‌نگران نبودم به تفکی ک بازیگری قائل 

نیستم. بازیگر می تواند در سینما؛ تلویزیون و تثاتر کار 
9 ار 
وقتی به سینمامی آید بايد تکنیک بازی در سینما 
ETT EES‏ 
يك بازیگر بعداز ۳۰ سال کار مقابل دوربين زمان 
فیلمبر داری داشته باشد. زمان رفتن روى سن به سراغ 
من آمد ونه جيزى ديكر. 

٭ كار با حسين ياكدل سخت بود ؟ 

۴ قای پا کدل کار گردانی جدی است اما کار با 
او سخت نیست. من با کار گر دان‌های بزر گی در سینما 
6 +ە؛؟ بب ہہ lc‏ 
است. کار در تثاتر جذابیت‌هایی دار د و دشواری‌های 
آن هم طبیعی است. چیزهای زیادی در باره سختی کار 
در تثاتر شنیده‌ام. می‌دانم در تثاتر بايد خاک صحنه 
00 ی ٰ۹ ۷م" 
تثاتر ينج ساعت وقت برای نمايش كذاشته می شود و 
بقيه روز وقت بازيكر آزاد است و بازيكر حتى می تواند 
19006000000009 
در يروزهاى كه در يك شهر ستان ساخته می شود همه 


2 من باكاركردانهاى بز ركى در سینما 
كا ركردهام و به نظر مكار در سینما 


زند گی یک بازیگر تحت الشعاع كارش قرار می كيرد. 
شايد به همین دليل بھتر اس تاينهاراباهم مقايسه 
نکنیم.حالا كه تجربه حضور در تثاتر رادارم بهاين 
باور رسیده‌ام که بازیگری در سینما و تثاتر دو دنیای 
متفاوت است. 

#باز یگر در تتاتر این فرصت رادارد که به مرور به نقش 
نزدیک و آن را کامل کند. برای شما این اتفاق افتاد؟ 

من وقتی متنی رامى خوانم آن را لحظه به لحظه 
زند گی می کنم.درهیچ زمانى متن رااز یادنمی برم و 
تلاش می كنم خودم رابه چیزی که کار گر دان در نظر 
دارد نزدیک کنم. من برای کار گردان بازی می کنم. 
در بازیگری تئاتر تمام توانم رابه کار بردم که دیالوگ 
اضافه و حر کت اضافه نداشته باشم وبه کار گردان 
متعهد هستم.پخته شدن شخصیت از درون بازیگر 
می آید و قابل رویت برای دیگران نیست. وقتی ما قرار 
می گذاریم دیالوگی بگوییم و میزانسنی را اجرا کنیم 
بايد آن رااجرا کنیم. به نظرم این کار اگر خارج از 
فا را سس 
ہ سارک ری ول یا ابر 
نقش را از درون باور نكنم بازی نمی کنم. 

# با ز خورد منتقدان و صاحب‌نظرانی که دید كاه و 
کت سان ریاس ای اس یک زرا 

۴ حون بحسنانه آتهایی که بطر سان راقول دارم 
دراولین تجر به‌ام روی صحنه. من راپذ یر فتند و تشویقم 
کر دند. راحت بودنم روی صحنه بر ایشان مهم بود. در 
«رقص زمین» این اتفاق افتاد و در «حضرت والا» با 
تج ر بهد شوارترىر وبر وهستم.دراین نمایش بايد نقش 
سه زن را بازی می كردم که در عین تفاوت عصاره‌ای 
مشترک دارن د.نوع برخوردوحر کتھایشان در 
ی 
یکسان دارند. 


۸۹ ٦ 


# بازی در سه نقش سخت است. مدام بايد 
در صحنه حر کت كنيد واز قالبی به قالبی 
دیگر بروید. 

۴ حتى در بعضى صحنه ها در 
فرصتى کوتاه‌باید لباس هم عوض کنم. 
تکنیک بازیگری در اين موارد به شما 

تک ری ی 

TT 

مثلاپوران را باحر كتهاى كمتر 
ومنير راشادتر وسرخوش تر بازى 
می كنم. تمر كز جزئى از بازیگری است 
ومن تعجب می كنم اگر بازيكرى بازى 
كند و تمر كز نداشته‌باشد.این بازى نیست 
بازيكوشى است. 
#با کدامیک‌ازاین شخصيتهابيشتر 
همدلی می كنيد ؟ 

ن هر سه رادوست دارم.هر کدام بخش‌هایی 
از من را در خود دارند. منیر از من دور نیست. سر ور و 
يوران هم. شاید جنس رابطه سر ور با همسرش از نسل 
ىٰ را ی را 
می‌کنم. فکر می کردم به اين شخصیت دیر تر از بقیه 
برسم, جالب است كه او را زودتر از بقيه بيدا کردم. 

٭ با کدام بازیگر در این نمایش راحت تر بودید؟ 

٭٭ مھدی سلطانی. خوشحالم که تجربه همکاری 
بالورابه دست آوردم در این دونمایش که کنار اوقرار 
گرفتم بسیار آموختم. مانند یک كلاس بازیگری او با 
فروتنی و بدون منت نکات بسیاری رابه من آموخت. 
مهدی سلطانی فرصت لذت بر دن از بازیگری رابرای 
بازیگر مقابلش فراهم می کند. 

#باهمان‌وسواس كددر سينما کار کر ده‌اید 
می‌خواهید در تثاتر کار كنيد ؟ 

من در تتاتر آدم‌های کمی رامی‌شناسم. .متعلق 
به نسلی‌هستم که شاید بانسل امروز تثاتر به سختی 
بتوانم ار تباط بر قرار کنم.باید بين منء کار گر دان ونقش 
رابطه‌ای ایجاد شود تا بتوانم در نمایشی بازی کنم. 

5 ات جای خالی سیتما رابرای شما پر کرد ؟ 

4۴ تئاترىها تعريفى از تثاتر وفضاى آن دارند كه 
بوقعیت تفاوت دارد و من زمانى كه روى صحنه رفتم 
 -‏ 9 ان ابا تون 
آگاهانه خواستم کمتر مقابل دوربین بروم و این مسير 
راانتخاب کنم. در این ده‌سال فقط یک نقش و یک فیلم 
بوده که دوست داشتم در ان بازی كنم و این دردناک 
است. در دهه ۶۰از ۱۰ فیلمی که تولید می شد دوست 
داشتم درهشت تای آن‌بازی کنم.امادر این‌سال‌ها 
نقش خوب أن قدر کم بوده كه من وسوسه بر گشتن 
به سمت بازیگری سینما را نداشته‌ام. 

* يس اكر فیلمنامه ونقش خوب باشد. امکان 
باز گشت شما به سینما وجود دارد؟ 

4+ #مكر می شود انسان کاری را که دوست دارد 
ترك کند؟ من عاشق بازیگری‌ام. مهم اثری است که 
باقی می‌ماند ومن دوست دارم آنچه از من می‌ماند 
باعث شرمند گی ام نشود. 5 
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اسم بازيكران را كه می‌بینی با خودت فكر می كنى 
هرطور شده بايد بين برنامه‌های روزمره‌ات وقت 
بگذاری و برای تماشای «آدمکش» به سینما بروی. 

تر کیب بهرام رادان. حامد بهداد و مهتاب کرامتی 
تر كيبى نیست که وقتی در فیلمی بازى می کنند به 
راحتی بتوان قيد آن رازد. به خصوص که هر سه بازیگر 
تجربه‌های موفقی در زمینه بازیگری دارند. 

آدمکش فیلم بدی نیست امانمى توان به طور 
قطع كفت که خیلی از تماشاچیان آن‌راضی از 
سینمابیر ون می | یند.داستان فیلم درباره‌مازیار مافی 
(بهرام رادان) د کتر روانیزشکی است که در پزشکی 
قانونی. سلامت روانی مجر مین را تاييد می کند. او بعد 
از مدت‌هابا دوست قد یمی‌اش حمید زاهد ی(حامد 
بهداد) دی دار می کند واو که نام زدش متهم به قتل 
عمد بر ادرشوهر سابقش است از ماز یار می خواهد تا 
گواهی جنون او راصادر کند تارویا(مهتاب کرامتی) از 
ادن اام لبر تام رو 

داس_تان پک خطی فیلم داستان جذابی اس 
داستانی که همان لحظه اول باعث می شود خودت را 
جای مازیار مافی بگذاری و فکر کنی اگر تو جای او بودی 
رفاقت راانتخاب می کر دی یا وجدان را! اما داستان به 
همین جذابی باقی نمی ماند و مسیر قصه از این کشمکش 
بین وجدان ومعر فت منحر ف می شود ودر ادامه‌مابایک 
داستان معمایی روبه رومی‌شویم که ۰ ۵درصد حل معما 
برای بیننده‌ها از همان اول مشخص می شود. 

رم ز گشایی اینکه مهتاب کرای قاتل نیست 
اصلااتفاقی نیست که مخاطب رادر پایان غافلگیر 
کند. تقریبا هر کسی با ضریب هوشی متوسط از همان 
ابتدایی که نقش رویا پر رنگ تر می شود می‌فهمد که 
اودچار بیماری است وقاتل داستان نمی‌تواند باشد. 
شاید تنها نکته غافلگیر کنندهفیلم زنده بودن مهدی 
عظیمی(بر ادر شوهر رویا) و دست داشتن حامد بهداد 
درائن ناد ا امت 

نكته د يكرى که در این فيلم می توان به آن اشارہ کرد 
نقسش لیلااوتادی در فیلم اسست که تقرنبا حضور ش به 
فیلم کمک خاصی نمی کند. شاید اگر ممیزی‌های ارشاد 
درمورد تنهابودن یک زن ومرد غریبه(مهتاب كرامتى و 
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سارا شمیرانی 


ياد داشنی درباره فيل مآد مكش 


نذار بغهمه به طوريته! 


بھرام رادان هنگامی كه رويارافرارى می‌دهد) نبود قطعا 
نقش ليلا اوتادى از این فيلم حذف می شد .ليلا اوتادى به 
عنوان نامزد د كتر مافى تنها كارى كه دارد ير كردن خلا 

درباره‌بازی حامد بهداد هم فكر می كنم بهتر است 
تكرار مكرراتى که انگار خيال ندارداز ان دست بردارد. 
موقع دیدن فیلم اين اتفاق اين قدر می‌افتد و بازی او این 
هم کسل کننده‌تر از گذشته. 

سیامک صفری بازیگر مطرح تئاتر هم تنها دریک 
سکانس این فیلم بازی دار د. نقشش رامثل هميشه عالی 
بازی‌می کند امانگاه‌مشکو کش به بهرام رادان در ابتدای 
اتفاقی بیفتد وسیامک صفر ی نقش مهمتر ی داشته باشد 
اما نقش او در همان سکانس اول تمام می‌شود. 

سرهنگ فیلم بابازی قطب الدین صادقی ( که خیلی 
خوب دراين فیلم بازی کرده) به محض روشن شدن 
ماجراتغییر موضع می‌دهد. او که در ابتدای داستان 
به همه جيز مشکوک است وقتل دونفر دیگر توسط 
رويا را تایید می کند بعد از مشخص شدن بیگناهی رویا 
موضعش را تغییر می دھد و سریعا به اين نتیجه می رسد 
ان دونفر دیگر هم که رویابه قتل انهااعتر اف کر ده‌طور 
دیگری کشته شده‌اند وحتی یکی از آنهابه مرگ طبیعی 
مرده‌است واقعا تشخیص اینکه کسی به م رگ طبیعی 
مردہ یا کشته شده اینقدر سخت است که در پایان فیلم 

فرشته نجات این فیلم بهر ام رادان است که به 
هر قیمتی شدهياى رویامی ‌ایسستد. ان هم نه به خاطر 
رفاقت با حمید زاهدی بلکه به خاطر تحقیقات خودش 
کهالبته این همه جان فشانی از یک د کتر و تااین حد 
خطر كردن کمی غير قابل باوراست طوری كه حتی 
حسادت‌های نامز دش راهم بر می‌انگیزد. به هر حال و 
باوجود ضعف‌هایی که در فیلم هست نباید اين مسئله 
راناديده بكيريم كه داستان فیلم از نوع داستان‌های 
سخيف و سطح يايين اين روزهاى سينما نيست. 

به هر ترتیب این فيلم با تمام عوامل وجيزهايى كه 
درباره اش گفتیم می‌شد فیلمی باشد خیلی بهتر اڑا تھا 
فیلمی که بعد از دیدن ان تعدادبیشتری از تماشاچیانش 
از آن راض باشند.درنهایت می توان كفت« دمكش» 
که در برهوت این روزهای سينما مى توانی برای ديد نش 
به سینما بروی و وقتی با ان بگذرانی. همین. 


ارو ۳۶۵۵ 








فرامرز قرییان باجهره ای متفاوت در 
جشنواره فجر 
فیلم‌سینمایی«بهشت‌اینجاست»به کار گر دانی 
حمید سلیمیان باحض ور با زیگر انی چون فر امر ز 
قریبیان و محمد مهدی احمدی راهی بيست و 
نهمین دوره جشنواره فیلم فجر می شود. 


فرامرز قریبیان در این فیلم. سیمای متفاوتی 
دارد و نقش خاصی راایفا کر ده است. فیلمبر داری 
«بهشت اینجاست»از آبان ودر شمال کشور 
آغاز شد. 

تدوین این فیلم راسپیده عبد الوهاب انجام 
داده و در حال حاضر مهرداد جلوخانی زیر نظر 
محمدرضادلیاک مشغول صداگذاری فیلم است. 
ارياعظيمىنزادهم به صورت همزمان دارد 
موسیقی «بهشت اینجاست» رامی سازد. شكيبا 
فرمانی, نيره فراهانی و رویا شر یف بازیگر ان اصلی 
اين فیلم هستند و محمدصادق آذین آن را تهیه 
کرده است. 

در خلاصه داستان اين فیلم آمده: 

«علی پسربچه هفت ساله‌ای است که روح 
بز ر گی دار د و به دنب ال حرف‌های معمولی و 
تكرارى نیست. به همین خاطر جنكل که همه را 
مى ترساند برای او دوست داشتنى ترين يناهكاه 
است...» حميد سليميان فيلمنامه اين كار رانوشته 
ومهتاب نصيريور بازيكردان آن است. 


جھانگیر كوثرى يا آقای بنى اعتماد؟! 

جهانكير کوثری در تازه‌ترین كفت وكوى 
خود روايت خالنی رااز بر اران كه از شود را 
سرسری انجام می‌دهند باز كو کرده است: 

«اكر ببینم گفت وگو کننده درباره موضوع 
اطلاعات کافی ندارد و كارش زاسرسری انجام 
می‌دهد. از كفت و گو پرهیز خواهم کرد.» 

کوثری درادامه گفته:یک بار خبر نگاری 
تماس كرفت و كفت می‌خواهم با شما كفت وگو 
كنم آقای بنی‌اعتماد! گفتم: 

«شماحتى فامیلی من راهم بلد نیستید و 
نمی دانید كه رخشان بنی اعتماد همسر من است. 
چطور توقع دارید با شما كفت و گو کنم ؟» 








وقتى وهب نصرانى» شمر رأ عصبى كرد 











ا 9۷9 ۷۷" 
ايفاى نقشی «انتخاب» می شد ند وبعد از جک و 
جانه های مالی و عقد قرار داد با پر وژه وارد مر حله 
حساسی از کار می شد ند. همه آنها از پیر و جوان 
٦‏ ۱ مت 
کردن این مراحل مقابل میرباقری‌می نشستند تا 
اوبرایشان از آن نقش بكويد و از زاویه نگاهش: 
شخصیتهای تاریخی را یک به یک تحلیل کند. 

اودراین كفت و گوها کلیدی به بازیگران 
می داد که با آن به ساد گی می شد درب قلعه مبهم 
وناشناخته نقش راباز کرد. بارها دی ده بودم که 
کار گردان‌اطلاعاتی رابه بازیگرمی دهد که‌پایه و 
اساس آن شخصیت رادر ذهن بازيكر به هم می ریزد 
وتصوير جدیدی از شخصيتى تاریخی در ذهن آنها 
أ 

«حامد مير باقرى» بازيكر نقش «وهب نصرانى» 
هم دقيقاً همین مسير رارفت. ميرباقرى این بار هم 
به روال سابق باطرح جند سوال تلاش كرد تاذهن 
بازيكر اين نقش رادر كير نقش کند. او كفت: 

«وهب با دیدن امام متحول شده است. بايد از 
خودت بپرسی او در امام حسين (ع) جه دیده که 
ات 
ان هم در فاصلے كوتاهى بعد از از دواج به صحنه 
كربلا برود و در راه امام شھید شود؟» 

وهب در سوار کاری مهارت عجیبی داشت. به 
خاطر همین مهارتها بود كه شمر از دیدن سوار کاری 


7 
دوسال پیش قرار بودبانمایش «مسافرى در 
تاریکی» به كار كردانى روح الله جعفرى به تثاتر 
بازذكرددءهمه جيز مهيا بودءهنوزيادردامانش را 
نبريده بود, به قول خودش سريا بود. سر تمرين 
ل .مت 
محمد على کشاورز به صحنه باز نگشت. 
دوسال در بی‌خبری گذشت. به قول خودش: نه 
رلى در صحنه ونه رلی در جلوى دوربین, تنهارل 
تنهایی در خانه... خبر باز گشت دوباره‌اش به صحنه 
با نمایش«مستنطق» به نویسند گی آ.جی پریستلی 
و کار گردانی رضا کریمخانی خوشحال کننده‌بود و 





او عصبی شد و دستور داد او رایکشند. در 
دیالوگهای وهب اين جمله بود که می گفت: 
«به خدا قسم عیسی مسیح در ملکوت 
مشتاق دیدار حسین (ع) است.» 

در صحبتهاى کار گر دان اماي جمله 
کلیدی برای بازیگر نقش وهب وجود 
داشت:«شخصییتهایی که در دشت کر بل 
حضوردارن د.بی دلیل وارداین‌مکان 
نشسده اند. آ نها انتخاب شده اند؛ به عبارتی گلچین 
شده اند و بیش از آنکه به دنبال ييروزى باشند. شوق 
شهادت دار ند. آ نها به میدان‌نمی روند تادشمن را 
بکشند و پیر وز باشند وباید در ایفای نقش به این 
مسئله توجه کرد». 

با چنین تحلیلی حامد بازی در نقش وهب را آغاز 
کرد.او شرایط حسی خود رابه شدت به نقش نزدیک 
کر ده‌بود. گریم‌سنگینی که بر چهره اش نشسته‌روزی 
حدود ۴ساعت زمان می برد. اولین سکانس وهب را 
SS‏ 
نقش بود. جایی كه بعد از شهادت وهب,اورابه صلیب 
كاهو درم آوردند ا فبلمير اری ان 
صحنه حامد ابتدا كريم شد. بعد لباس پو شید و سپس 
باطناب دست ويايش محكم به صلیب بسته شد. بعد 
از آن تازه كار گر وه جلوه‌های ويزه اغاز شد كه تيرها 
راداخل بدن او قرار دهند وزخم‌های وهب رابر جهره 
او ایجاد کنند. بعد از پایان فیلمبرداری اين سکانس 
وقتی حامد می خواست از صلیب جداشود. به دلیل 


يابيز «پدر سالار» 


کمی تعجب بر انگیز. محمد على کشاورز یس از ۳۲ 
سال به نتاتر باز می گردد. 

چند روزاز انتشار این خبر نگذشته که می‌شنویم در 
خانه بستری شده زنك که می‌زنم. کمی تعلل می کند 
و در پاسخ به پرسشم می گوید: «نمی‌دانم. اميدوارم 
اگر حالم خوب باشد به صحنه باز گردم.» 

ا ی 
حرف می زند و ادامه می دهد : 

«نه تثاتری نه رلی در تلویزیون ونه سينماء با این 
پا درد کاری نمی توانم انجام بدهم.» 

دوباره سکوت می كند و می پرسم تااو 
بگوید:«آروزیم باز گشت به تثاتر است. اگر این پا 
دردامان دهد باز می گردم.» 

از درمانش هزینه هاء دوستان. هنر مندان و 
مسوولان می پرسم. می گوید: 

«هیچ كس !از کسی توقعی ندارم. خودم نخواستم 
به کسی زحمت بدهم. نگفتم.» 

می‌دانم تنهامنبغ در آمدش,حقوق بازنشستگی 


رضا استادی - مدير روابط عمومی سر بال مختار نامه 


جند ساعت ثابت ماندن بر روی صلیب دست و 
پایش بی حس شدهبود وبا کمک عواملی که سر 
صحنه بودند توانست حر کت کند وبا ماساژهای 
آنهادوبارهخون درر گهایش به گر دش در آمد. 
اینجا بود که یکی از بازیگر ان حاضر در سر صحنه با 
خنده گفت: «میرباقری عجب کار گر دانیه! به یسر 
خودش هم رحم نمی كنه»! 

در روزهای بعد که بازی او به بخشهای حساس 
آنکه تیر به بدنش اصابت می کرد.به سمت خیمه 
امام حسين (ع) می جرخيد و در آخرین لحظه های 
زندکی اش به آن سونگاه‌می کرد. حامد هنكام 
اک ایا خر كت ھی عر سی دا انار ان 
فضای بیابانی حوالى طر ود در ش اھر ود. خود خود 
كربلا بود و حالا او بايد پیش از شهادت. | خرین نگاه 
رابه خیمه‌امام‌می کر د.دراین‌صحنه‌هاچشم هایش 
اشک الود شده‌بود. جنين اتفاقی پیش از این نیز بار ها 


الل 
در حا ll‏ ارار جل مودو 
نقش كوجكى راهم در نمایش «تماشاجى محکوم 
اعدام» نوشته ماتئى ويسنى يك به كار كردانى 
روح الله جعفرى ايفا كند. 

ع 
صدايى را که‌از ان سوی سيمهاى تلفن به ارامى 
می گوید: 

«دعا كنيد! تا دوباره باز گردم, دلم برای صحنه 
تنک شده است. اگر خدا بخواهد... سال 064 

سال ٩ ٠‏ آرزومی کنم هم برای با زگشت 
دوباره‌اووهم برای باز گشت حافظه کسانی که 
بازیگر نمایشهای: آنتیگون. آندوراء ادیپوس 
شهریار بازی استریند بر گ.دایی وانیا؛عاشق 
مترسک. لبخند باشکوه آقای گیل ونقشهای به 
یادماندنی تلویزیون و سینما: دای جان ناپلئون. 
هزاردستان. سربداران. سلطان و شبان, گر گ‌ها 
خاکستری رنگ‌اند. يدر سالار. رگبار خشت و 
زا ار اط LCL‏ 
سینما.دلشدگان, | قای بخشدار زیر درختان 


زیتون, روز واقعه و... را فراموش کرده‌اند. 
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وارد ر کت 





داستانہای انتخابی آلفر دج 


موقعى كه صدای زنك تلفن بلند شد. فكر كردم 
«جو» تماس گرفته. او به عادت هر شب و طبق معمول 
برای قدم زدن بیرون رفته بود و در این قدم زدنها 
گاهی هم به من تلفن می زد و سوال می کرد چیزی 
لازم دارم يانه؟! من به اين تلفن های شبانه عادت 
داشتم. اما ان شب «جو» ان سوی خط نبود. بلکه 
٦‏ ارس ) در اسان 
لرزان همراه با ترس و نگرانی می گفت: 

-همسر شما دجار سکته قلبی شده است. خواهش 
می كنم هر جه زودتر خودتان رابه بیمارستان 
بر سانید... 

من معطل نکردم. گوشی تلفن راسر جایش قرار 
دادم و به سرعت خودم را به بیمارستان رساندم. 
اماوقتی به انجارسیدم جو مرده بود و نتوانستم 
او رآ زنده سم مسوولان از ان فى گفتند از 
روی پیاده روی جلوی پار ک بز رگ شهر افتاده بود 
و در راه رسیدن به بیمارستان هم از دنیا رفت. در 
حقیقت جس او به بیمارستان رسيده بود. به اين 
ترتیب «جو پلی زین» همسرم و تنها ياورم از ميان 
رفته بود. او مرد خیلی خوب و شوهر بسیار مهربانی 
بود. خیلی مواظب من بود و برای حفظ و مراقبت از 
جان من دست به کارهای عجيب و غریبی می زد. 
فقط چند روز بعد از نقل مکان به آپارتمان جدیدمان 
او دو قفل بزرگ به در جلو و يشت ساختمان انداخت 
تا هیچ كس نتواند به سادگی وارد ساختمان شود. او 
تپانچه کوچکی هم خرید و به من هدیه داد تاهمیشه 
آن را زیر بالش خود بگذارم تا وقتی او خانه نیست. 
اگر کسی سرزده وارد خانه شد و خواست مزاحمتی 
ایجاد کند. من از خودم دفاع کنم. من از این همه 
احتیاط کاری او ناراحت می شدم. اما جومی كفت 
لازم است. در طول روز هم سے چهار مر تبه به من 
تلفن می زد تا مطمتّن باشد همه جیز مر تب است و 
فشكل سی نا هده ات اين هة حتاو هرات 
اوبرای من تعجب آور بود. زمانی که ما باهم آشنا 
درا رانب ارد کت من در رياد 
های مکزیکوسیتی در اداره راهداری کار مى کردم. 
نام من «انجلا»‌ست. زمانی که ازدواج کردم ۴۲ 
سالگی خود راپشت سر گذاشته بودم و جو هم ۵۰ 
سال داشت. و مردی با ادب و با شخصيت بود. 











مدت ۱۸ ماهی که مابا هم زندگی کردیم او هر كز 
کوچکترین بد رفتاری با من نداشت. ما زند گی خیلی 
خوبی داشتیم. قوم و خویش و دوست و اشنایی هم 
شر کت نمی کند. اما مگر جه عیبی داشت؟ به هر حال 
امادر روزی که مراسم تدفین انجام می شد به اشتباه 
خود پی بردم و متوجه شدم که به هر حال «جو» هم 
انقدرها بی قوم و خويش نبوده است. 

موقعی که تابوت جو رادر وسط سالن اداره 
متوفیات گذاشته بودند. ناگهان زنی حدود جهل ساله 
وزیبا پیداشد. او لباس مشکی پوشیده بود و روسری 
سياه رنگی هم بر سر انداخته و كاملا عزادار بود. او 
بدون انكه با کسی حرفی بزند به طرف تابوت رفت. 
كاه نه دال آ ن اند اعت وھد يا خالق بريتساة 
كنار تابوت زانو زد و شروع به گریه و زاری کرد. او 
طورى كريه می کرد كه مرا به تعجب انداخت. به 
اتاق ديكرى رفتم واو رابا جو تنها كذاشتم تاهر قدر 
خر هد کرد کد درد قق ای يطول اتحافيد تا 
آن زن كمى آرام شد. آن وقت من به سالن پر گشتم 
سرازیر بود. سر خود را بلند کرد و گفت: 

- شما حتما همسر جوزف هستید ؟ 

- من بار ديكر بادقت به جهره او نكاه كردم.اوبا 
دستمال اشک‌های چشمانش را ياك می کرد و من با 
اشاره‌سر به سوّال او جواب مثبت دادم زن باصدای 

- اميد وارم مرا ببخشید كه به اینجا امدم و خودم 
را وارد مراسم خصوصی تان كردم. اما می دانم روح 
جوزف هم از آمدن من به اينجا راضى است... 
بے او بدهم اما ان زن بدون مقدمه سؤال عجیبی از 
من پرسید و كفت: 

- آيا شما واقعا جوزف را دوست داشتيد؟ 

اين سوال او واقعاً جسورانه بود. اصلاً او جه حقى 
داشت كه جنين سؤالى از من بيرسد؟ به همين خاطر 


ارم ۳۶۵۵ 


به تندى گفتم: 

-لابد مىخواهيد بدانيد كه آیا من به خاطر يول 

البته بايد اعتراف كنم همسر من مرد ثروتمندى 
بود و يست مهمى هم داشت. اما من در روابط خود با 
اٹ رکز پول را در نظر نمی گرفتم. زن ناشناس 
که متوجه ناراحتی من شده بود. گفت: 

-معذرت می خواھم اين سوّال را پر سید م. می‌دانم 
شمااو را دوست داشتید و همین باعث می شد که من 
برای بر گشتن پیش جو مردد بشوم... 

من که کم کم از حرفهای او عصبانی می‌شدم. 
پرسیدم: بگویید شما كه هستید و چه نسبتی با جوزف 
داشتید ؟ 

-من كارن لیبرت هستم. نامزد سابق جوزف... 
بگویید که دوباره قرار بود بر كرديد؟ 

ازس شرھر ا اس اف وید ردان 
سكوت او بھترین جواب برای من بود و نشان می داد 
حدسم درست بوده است. يس از مدتی سکوت. كارن 
سر خود را بلند کرد و كفت: 

- خانم پلی‌زین. شما نباید از من ناراحت شوید. 
به هر حال دوران نامزدی ماء حتی از دوران ازدواج 
شما بیشتر بود... 
7 حرفهای او قلب مراسوزاند. كارن دوباره به حرف 
امد و گفت: 

می‌توانم از شما خواهش و درخواستی داشته 
رابه عنوان یاد گاری به من بدهید. یک چیز کوچک 

به تندى گفتم: 

- جه جیز؟ كيف يول يا دسته چک؟ 

امااوانتخاب خود راقبلا كرده بود ودر جواب 
گفت: جوزف یک ساعت مچی نقرهاى كهنه داشت 
كه شماره‌های صفحه آن با اعداد لاتين بود. فکر 
می كنيد می‌توانید آن را به من بدهید؟! 

فهمیدم که او حتماً جوزف را کاملاً می شناخت. 
وخیلی کم ان رااز خود دور می کرد و من اصلا 
نمی‌خواستم ان رابه كارن بدهم. دوست داشتم ان 


رابراى خودم نگه دارم. آن شبى كه جو براى هميشه 
رفت. ساعت خود راباز كردهو بعد هم فراموش كرده 
بود دوباره ان رابه دستش ببندد و من ساعت رادر 
جایی ينهان كرده بودم تا بعد به او بدهم. به همین 
خاطر در جواب كارن كفتم: نمی‌توانم ساعت رابه 
شما بدهم! 

بعد در حالى که كيف د ستى خود راباز می كردم, 
ادامه دادم: امااين حلقے برليان او را می‌توانم به 
شمابدهم. این حلقه رامی‌توانید حداقل ۵۰۰ دلار 
بفروشید. 

کارن جواب داد: 

حتاب تا ات | صخت يول راقےای تم 
نيست. من چیز گرانبهایی از او نمی‌خواستم. فقط آن 
ساعت مچی كهنه را... خواهش می كنم آن رابه من 
بدهيد. 

-امامن به شما كفتم كه آن ساعت رابه هيج 
وجه به شما نخواهم داد حالا هم راه خود را بكيريد 
و بروید!... 

او نگاهی به سراپای من انداخت و در حالی که 
ھی می کشید از آنجا رفت. من دو ساعت دیگر آنجا 
ماندم و وقتی مراسم تشریفات تدفین به پایان رسید. 
من هم از گورستان خارج شدم. هوا تاریک شده بود 
و پار کینگ يشت ساختمان كرجه چراغهای زیادی 
داشت اما خوب روشن نبود. من به طرف اتومبیل 
خودم رفتم اما تا خواستم در ماشین راباز کنم. فردی 
که نتوانستم چهره او را در تاریکی تشخیص دهم به 
من نزدیک شد و مشتی حواله من کرد. من روی 
زمین افتادم و او کیف‌دستی مرا بر داشت و فرار کرد. 
در كيف من حدود ۱۰۰ دلار یول نقد جند کارت 
اعتب‌اری. کلید منزل و حلقه برلیان جوزف بود. من 
شروع به داد و فریاد کردم. اما کسی آن حوالی نبود و 
ناچار بر خاستم و دوان دوان به سمت گورستان رفتم 
و پلیس را خبر کردم. طولی نکشید که يك افسر با دو 
نفر مأمور به انجا آمدند. افسر بعد از شنیدن ماجرا 
كفت که آنها جستجوی لازم رابرای دستگیری دزد 
اغاز خواهند کرد. بعد هم من به سمت منزل به راہ 
افتادم. 

در راه خانه فکر کردم که جه کسی ممکن است 
به محتویات كيف من علاقمند باشد تا به اين شکل 
بخواهد کیفم را بدزدد؟ 

کمی که فکر کردم. ديدم فقط یک نفر اين علاقه 
رادارد و ان هم خانم كارن لیبرت است. ظاهر | او 
تصور کرده بود ساعت مچی جوزف در کیف‌دستی 
من است و به همین خاطر نقشه ربودن كيف را کشیده 
بود. به هر حال در این ساعت رازی می‌بایستی وجود 
داشته باشد که تا این حد مورد علاقه او قر ار داشته 
است. در این افکار بودم که به خانه رسیدم. وقتی وارد 
انجاشدم ديدم آنچه را که حدس زده‌ام, كاملا درست 
است. زيرا« كارن لیسرت» رادراتاق خواب خودم 
ديدم كه داشت قفسه‌های انجا را به هم مىريخت و 
كيف من هم دست او بود. او با دیدن من رنگ و روی 
خود را باخت و من با خونسردی و تمسخر گفتم: خب 


خانم لیبرت!ساعت رادر كيف دستی من پیدانکر دید 
و ناچار شدید اینجا بیایید ؟ حالا اینجا را خوب گشتید 
یا نه؟ عزیزم اشتباه کردی و بدشانسی آوردی... من 
بیدا کند. بی جھت به خودت زحمت نده! 

كارن سر خود را يايين انداخته بود و بدون آنکه به 
من نكاه كند به حر فهايم كوش مىداد. من با تندى و 
عصبانيت حرف مى زدم. او سكوت كرده بود و به هيج 
وجه در صدد بر نمی آمد که جوابی بدهد و حرفهای 
مرا قطع کند. بالاخره بعد از آنکه ساکت شدم. او با 
خونسردی كة گقت: 
ار ادا عسي الم 

به تندى جواب دادم: 

ب ۰ هزار... نه! نه! صد هزار دلار, هر وقت صد 
هزار دلار دادى ساعت را خواهم دادا 

- ولى شما خانم يلىزين خيلى پول دوست هستيد 

با عصبانیت و ناراحتی به او كفتم: 

-خب دیگر! موش و گربه بازی بس است. فکر 
می كنم موقع ان رسیده باشد که رک و پوست کنده 
گویید با این ساعت کهنه جه می‌خواهید بکنید ؟ جه 
رازی در آن است که به هیچ وجه حاضر نیستید از 
ان دست بردارید؟ 
سر خود را بلند کرد و باقيافه کاملا جدی گفت: 

- من به رييس خودم گفتم: 

شما خيلى هم ساده نيستيد كه ان ساعت لعنتى 
را به من بدهید. اما او باور نمی کرد و اصرار داشت 
اطلاعات و مدار ک مهم و محرمانه‌ای را با استفاده 
ازمقام وموقعيتى كه داشته به دست آورده و آنها 
علاوه او از مدارک واسناد مهمى هم عکسبرداری 
کرده‌و این عکس‌هارابه صورت میکر وفیلم در قاب 
ساعت مجی خود مخفی کرده بود و مااین ساعت را 
به منظور أن می‌خواهیم که ان نوارهای میکر وفیلم 
رابه دست بیاوریم. 

من که از حرفهای كارن خیلی متعجب شده بودم 
بی‌اختیار حرفهای او را قطع کرده. پرسیدم: 

-شمامی‌خواهید بگویید كه «جو» یک جاسوس 
بوده است! 

او سری تکان داد و جواب داد: بله! متاسفانه! 

بعد هم دست در كيف خود کرد وبسته‌ای کاغذ 
و مدا رک واسناد و عکس در آورد و به من داد که 

شد که آنچه كارن می كويد حقیقت دارد و حالا 

-بسیار خب! حر فهاى شمارا باور کردم. اما این را 

هم بگویم که خوشحالم جو جاسوس بوده‌اما با شما سر 


۸۹۰٦ 





است جرا دستگیرش نکردید؟ 

كارن لبخندی زد و گفت: 

- بسیار خب. خانم پلی‌زین. گویا شما از کارهای 
ااا ای اا ر ارد ورا 
جاسوس شناخته نے برای ما دارای ارزش است, 
نه فقط خطری ندارد پلکه از او می‌توانیم استفاده هم 
بکنی م. مخصوصاً مدا رک و اسنادی را در اختیار او 
می‌گذاشتیم که فاش شدن انها خیلی هم مهم نبود. 
اما آن شبی كه او به قتل رسید ساعت در دستش نبود 
و به همین خاطر.. 

من از جای خودم يريدم و حرفهای او راقطع کرده 
و پرسیدم: جه گفتید؟ جو به قتل رسیده است؟ 

-بله! خانم پلی‌زین! او سکته نکر ده بلکه به قتل 
رسیده. او یک جاسوس خائن بود و ما این اواخر حس 
كرديم که دیگر نباید اورا آزاد بگذاریم. یک جاسوس 
زا اند سے جو و آزو خبے 
جلب توجه دشمن مى شود و آنها می فھمیدند كه 
ما مور فان اه دده ابی مد کہ اورا ها طاريق 
از بين بردیم. 

اما خطور او را کید که پدشکان کن 
دادند بر اثر سکته قلبی مرده است؟ 

ایس امک ی۲سی در ناضلة ی 
متری‌اواسپری کردیم. این كاز بدون آنکه اثری 
از خود در وجود فرد باقی بگذارد فرد را از پای در 
ات سم و رن تاو وگ راو 
کرک 

-وختما شما این اورا کرک 

- خب قبول كن مجبور بودم! من یک مأمورم! 

-الان هم ان اسپری را همراه دارید ؟ 

-نه! ما اجازه نداریم هميشه ان را با خود داشته 
ایی 

- خب متاسفم! 

- برای چه؟ 

-برای شما و کاری که می‌خواهم انجام دهم... 

نمی‌دانم با چه سرعتی دستم را زیر بالش بردم 
وتيانجداى را که جو برايم گرفته بود بیرون آوردم 
وبی‌درنگ یک گلوله به قلب كارن خالی کردم. او 
که خا ذلكير ھتہ درف ر مین اتاد از اهلا تصور 
نمی کرد كه من اسلحه داشته باشم جه رسد به آنکه 
اوراغافلگیر كرده و بكشم. اما او شوهر مرا كشته بود. 
مگر ممکن است همسر زنی رابکشند واوساكت 
بماند وانتقام نگیرد؟! 

ی الاو اس اف اس انين 
گرفته واطلاع دادم که زنی که کیف‌دستی مرا 
دزدیده بود با كليدى که در کیفم بود در خانه را باز 
کر ده و مرا م ورد حمله قرار داد و من هم برای دفاع 
از خود او را هدف قرار دادم. افسر پلیس حرفهای 
E‏ كارن را ار انان مق صصح 
حالا نمى دانم سازمان اطلاعاتی كارن وقتى از قتل 
مأمور خود باخبر شود چه عكس لعلی نشان خواهد 


داد ؟... 
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۔باز چراپکری؟تو كه مى خواستی خود توحروم كنى 
لازم نبود اين همه خرج كنى و بیای اينجا. تو همون جهنم 
دره‌هم می شه علا فى كشيد؛ حداقلش این بود که به جاى 
سوسيس كوكتل وييتزاخوردن دائمی وسگ دوزدن 
واسه يه لقمه نون مى شستى مثل بچه ادم سر سفرهننه 
وبابا. هیچی كهرديف نبود.یه يتيمجه واشكنه وشايدم 
عدس يلو بود كه شكمتو باهاش سير كنى. شب هم براى 
راسد ند جال اش شاك کی شرا سيك دی 

-سر به سرم نذار «شيوأ».دلم رو به وعده‌وعیدای 
اين زن خوش کرده‌بودم که آخرشم سر کارم گذاشت. 

- کی ؟ «فر وزنده» رو می‌گی ؟ 

-مرده شور اون اسمش رو ببرن... 

-می گن اسم راستی راستیش«شو کته» ولی‌اینجایی‌ها 
بااسامی خارجکی هم صداش می کنن. از اون حرافای 
مارمولکه.یه باندن. می كردن دنب ال بره‌هایی مثل من 
وتو.احمق گیرم ون آوردن. خواهرش تو کار انتقال و 
فروش دختر بچه‌های ۱۵ تا ١‏ سلله به شيخ نشین‌های 
خلیجه:دبی.امارات, شار جه. خودشم که اومده آلمان. یه 
اروبایی شده. حالا جقدر پولتو بالا کشیده؟ 

-تاحالالااقل ۰ ۲۵۰ یورو پیاده شدم. همه پولم 
نزدیک چهار میلیون می شه؛اونم از فروش يه مقدار 
طلای مامانم و پیکان بابام كه دستم رو گرفت. بد بختا 
دلش ون خوشه من جامی‌افتم وویزای کانادامی كيرم 
واونوقت می تونم بفر ستم دنبالشون تااز بد بختى و 
کا کھت ات بيذ تس سا ن دار یرن 
حقوق بخورونمیر کارمندی و چندرغاز كلسازى وشمع 
سازى مادرء ز ند گی خودشون و دوتا خواهر ديكه مرو 
تامین می كنه. 

دحالا ا ات اروف وی و مرا ان 
فر وزن ده‌مارو وادار به كاراى بد تر نکنه. مطمئن باش از 
ويزاواقامت خبرى نيست. 

-چی؟ عمرا؛ من كه نيستم. 

-دختر خوب خيال كردى جى! عاشق چشم و 
ابروته که بادل خوش بفر ستت اون ور!ایناختم ادم 
خلافان.هنوز گر سنگی نکشیدی بفهمی یعنی چی!تازہ 
مگه روز اول خیال می کر دی توی هتل ينج ستاره جات 
ميده؟ به قول خودت بیشتر از دومیلی ون و هفتصد. 
هشتصد هزار تومن پیاده‌شدی و تازه اینجای کار ی؛ 
حالا خدابر کت بدهبعد شوببینیم.احیانا بهش نگفتی 
واسه تعطیلات, تمام ماه مارس رو باب و بچه‌ها رفتبم 
«هار تز» و «شوار تز» اسکی ؟ 

-ازم پرسید هر چی تماس گرفتم نبودین. کجارفته 
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بودين؟ منم گفتم رفته بوديم هارتز. جطور مگه؟ 

سای اللہ الا سا خردش حاب می که از 
اون خر پولاییم. خب هر احمقى می دونه زانويه ومارس, 
ماه‌های خوبی براى اسكى توى «والد و باواريا» و«هارتز» 
و«شوارتزه»... واقعا که بند روبه آب دادى! 

-مگه ما چیکار كرديم به جز اسکی که خرجی 
نداشت ؟بقیه اش روهم که فقط تخم مرغ اب يزو 
کنسرو خوردیم. 

-دیوانه! اون این جیزاحالیش نیست. بجه پولدار | 
می رن دنبال اين کارا. 

-اون می دونه که من با پختن مرباو ترشی انداختن 
وفروختن به سوپر مار کت‌ایرونی‌ها توف رانکفورت 
زند كيم رو اداره‌می کنم. 

-بهش نگفتی واسه ننه ببات هم پول می‌فرستی ؟ 

-نخیر! اینو دیگه نگفتم. 

-چه عجب!اگه اون جونور بفهمه. خیال ورش 
می دارہ که واقعاً وضعت خوبه. دوست من ماه پیش فقط 
با دو میلیون تومن رفت کانادا. 

-از فر انکفورت؟ 

-نه از هامبور گ. فر قی نداره. فر وزنده ما رو سر کار 
گذاشته.ببین کی بهت گفتم. من می دونم داد گاه‌هم 
تشکیل بشه اونقدر این زن اون دست و این دست 
می کنه كداز وقتش بگذره‌وسفارت کاناداردمون کنه. 
بدترش اين می‌شه که توی آلمانم وقت اقامتمون تموم 
می شه و دست از پادراز تر يامجبوريم بر گر دیم یاهمین 
جااتراق کنیم. 

-افسوس! کاش يه کم زبون المانى بلد بودم یا یه 
تخصص بهتر داشتم. اونوقت شاید می‌شد یه کار بهتری 
بيدا كرد. 

-تو جه ساده‌ای «نر گس» جون. تو که لیسانس 
حسابداری داری, اینجاد کتر و مهندساشم همچین 
وضع خوبی ندارن. انا آنقدر د کتر. مهندس دارن که 
مال ماتوش گمه. اینجا فقط يول به دردت می خور ه. 
و گرنه کلی جوون‌بامدرک بیکارهست.من خودم 
يه دختر و پسر جوون ایرانی سراغ دارم که تازه‌زن و 
شوهرن ولی از روی ناچاری. شوهره غیر تش رو گذ اشته 
زیرپاش وراضی شده زنش بره کار کنه. خودشم رفته 
توی يه باشگاه ماساژور شده.من و تونمی‌دونیم این جور 
کارایعنی جی! 

-بقیه اش رونگوشیواء فکرشم آزارم می‌ده. حالا 
می‌تونی همین چند روز تعطیلی رو که رفتیم. کوفتمون 
کنی؟ 


ارو ۳۶۵۵ 





بااتمام وجود احساس درموند گی می کنم. دلم 
نمی‌خواد این افکار رو تتوی ذهنم مرور کنم.من با 
هزاران امید. کیلومترهااز خونواده‌ام جداشدم وبه 
المان اومدم.بعد از اون که بابانتونست تواون شراکت 


قلابی با پسرعموش تو بنکداری به نتيجه برسه و همه 
اون چیزایی که ریسیده‌بود پنبه شد .هر چی داشتیم و 
نداشتیم روفروخت وضرر وزیان خیانت پسر عموش 
رويرداخت کر د. بعد از مد تی سخت کار كردن وقناعت 
مادر باپس اندازی که داشتیم یه آپارتمان پیش فروش 
خرید تا مثلا قلکی بر ای خونواده‌باشه و بتونه اجاره‌ش 
بده‌امااز بد شانسی بابای بیچاره‌من اون هم گندش 
دراومد وشر کت سرمایه گذاری کذایی. جعلی از اب 
دراومد واعضاش فر اری شدن وبابامجبور شد خونه 
یی که توش زند گی می کر دیم روبفروشه تابتونه چک 
وسفته‌هایی که بابت خونه داده‌بود رویاس کنه.بعد از 
عمری دوباره‌مستاجر مر دم شدیم.من تازه در سم تموم 
شده‌بود و دو تاخواهر کوچیکتر از خودم داشتم.با این 
كداز کامپیوتر سر در می آوردم وتودوره‌دانشجویی 
این ور واون ور کار کر ده‌بودم اما موفق نشدم در ادارات 
دولتی مشغول به کار بشم. حاضر بودم تو موسسات 
دولتی کار کنم.اما حقوق کم و رفتار بعضی از روسای 
این شر کت‌ها منو از این کار يشيمون می کرد. دیگه 
هیچ جارهيى نبود. مد تی به عنوان فر وشنده کتاب توی 
يه فروشگاه کتاب مشغول شدم و بعد هم به عنوان 
یه فر وشنده‌توی یه مانتو فر وشی.بااین که ابدااز این 
شغل‌ها خوشم نمی‌اومد اما چاره‌یی نبود. تااين که يه 
روز آ گهی نیر وی پیمانی برای یکی از شر کت‌های بیمه 
توجهم روجلب كرد ومدتى به عنوان ویزیتور پیمانی 
مشغول به کارشدم. کارمون این بود كه براى گرفتن 
عضو به در خونه‌ها و موسسات مراجعه کنیم. کار سختی 
بود. تقریبا اونچه به عنوان دستمزد می‌دادن اندازه 
اياب وذهاب و خرج ناهارمون می‌شد. کارمون هم 
گار سردو يد رع سای سا 
محل و خونه به خونه وادارههارومى رفتيم تابلكه کسی 
راضی وحاضر بش فرم بیمه رو تكميل کنه و خونه و 
ماشین و خانواده ش رو بیمه کنه. 

جز مقدار ناچیزی که ثابت بود بیشتر حقوق مون 
بستگی به فر م‌های تکمیل شده‌داشت. در نتیجه خیلی‌ها 
تن به تکمیل این فرم‌هانمی دادن و مامی‌موندیم ویک 
دنيا نااميدى وياس. توهمون کار بود که‌باشیوا اشنا 
شدم. شیوا پدر نداشت ومادرش هم ازدواج مجدد 
کر ده‌بود. شیوابه خاطر فرار از آزارهای مستقیم و 


غير مستقيم أو.درس رونيمه تموم ره كرد ودیپلم 
كرفت و به کمک ينهانى مادرش راهى ا لمان شد.البته 
وضع شيوابد تراز منه» چون باايناومدن يلهاى يشت 
سرش روخراب کرده وحالا فق طبايد به فکر رفتن به 
كانادا باشه امامن جى؟ من جه بايد بکٹم؟ 

اكه می تونستم نگران وضعيت معيشت خونواده ام 
واینده‌اونانباشم.شاید بهترين موقعيت بود که تو 
فرانکفورت بمونم وبرای ادامه تحصیل تورشته مورد 
علاقهم باز ر گانی یا آمار و حقوق, توامتحان ورودی 
دانشگاه اینجا و پا اشتوتکارت شر کت کنم. 

سرم به شدت درد می کنه اما باید خودم رو با قطار 
١ ۱‏ صبح به «بادن بادن» برسونم. یه سفارش برای یکی 
از مهمترین سوير مار کت‌های ایرانی و چند سفارش هم 
برای دو سه فروشگاه تو «فر یبور ک» دارم و باید هر 
طوری‌هست.بدون از د ست دادن وقت از بادن بادن تا 
فریبور ک رو با اتوبوس برم. 

یه ربع ساعت بيشتر وقت برای رسیدن به قطار 
نمونده. بد بختانه قطار های اینجا هميشه سر ساعت 
حر کت می کنن. دو هفته قبل «مینو» دوست ایر انی ام 
که همراه خانواده اش اینجامقیم هستن, بایکی از همین 
قطارها که به 1۳ مشهورهو تقر یبافقط یه در جه‌دارهو 
از تمام اروپامی كذره. برای تعطیلات به هلند رفتن. 

مینودندون پزشکی می خونه و جزو دانشجویان 
ممتاز دانشگاه هامبور گه. مینو دختر عمیق, متفکر و 
خوش بینیه.مابه طور اتفاقی توی يه کشتی تفر یحی روی 
رودخانه زيباى راين باهم آ شناشدیم..اون موقع من 
تاز هبه المان آومده‌بودم و دلم می خواست کمی بیشتر با 
محل جدید زند گی م آشنا بشم. مینو در همون برخورد 
اول به من ياد داد حالا که مجبورم بنابه شر ایط. مد تی رو 
توی غربت و دور از خونواده و اقوام ودوستام بگذرونم. 
بايد سعی كنم هر اجباری رو با تفریج مفرح کنم. چون 
هیچ آدمی از کار اجباری خوشش نمی‌یاد امابهترهاگه 
مجبور به انجام کاری شد شر ایط رو طوری برای خودش 
فراهم کنه که‌از اون کار هم لذت ببره.من وشیوابااصرار 
وپیشنها مینو بود که همراه با دوستان و خانواده‌مینو 
برای تعطیلات ماه‌مارس به هار تز و شوار تز رفتیم تااز 
آخرین ماههایی که برای اسکی مناسبه. استفاده کنیم. 

به یادحر فاى شيواكه می افتم دوبارهاعصابم می ریزه 
به هم. شاید بهتر باشه از خیر رفتن به کانادا بگذرم و 
به پیشنهاد مینوفکر كت :اما نگرانی خانواده‌ام اروت 
نمی‌ذاره. تا کی می‌تونم با مرباو ترشی فروشی زند گی 
خودم رواداره كنم وهر ماه‌مبلغ ناچیزی برای خانواده ام 
بفرستم ؟ به فروزنده اعتماد 
ندارم. هرادم احمقی با 
نكاهى به ظاه ر وریخت و 
قیافه‌ش متوجه می‌شه چی 
ارو يرا عق وا رز 
فروزن ده زنه و دخترای 
زیادی رو به طمع رسیدن 
به آرزوی دریافت ویزای 
آمریکاو کان‌ادا؛مجبور به 
انجام کارای خلاف کر ده... 

نمی‌دونم جهوقت 
به خواب رفتم اماقطار تو 
بادن بادن توقف کرده و 
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«زعفرانیه» که متعلق به یکی از ايرانى هاى مقیم المانه, 
از معتبر ترین سویر مار کت‌هاست. صاحب فر وشگاه 
بز رگ پیر مر ديه جدی, متبسم وبسیار حساس روی 
گاهی هدایایی هم به من می دہ... 

خرایاے ارت تب کی چ 

-چرآخانم. دو هفته ای اونجا بودیم. كلاسام هفته 
دیگه شروع می‌شه. 

-نگفتی اینجاچی کار می کنی؟ 

-راستش اومدم واسه کار. مرباو ترشی درست 
می كنم و می‌فر وشم به فروشگاههای ایرانی. 
كاوه می‌فروشی ؟ 

-تومی‌شنأسیش؟ 

-آره‌جونم. اقای کاوه‌دایی منه. صاحب فر وشگاه 
بزرگ زعفرانیه. 

-راست می گی؟ وای که جه مر د نازنینی! هميشه 
به من محبت داره. 

-اتفاقاراجع به توباهاش حرف زدهبودم اما 

مینودستم رو كرفت وتقریبابه حالت دورفتیم 
سیث کر [قاى اون 

-مینو قبلا در باره, نجابت و مهر بونی و نگر انی‌ها با 
من حرف زده‌بود ومن به فکر این بودم که چطور می تونم 
دنبال يه حسابرس می گردم. این طوری می تونی حقوق 
خوبی داشته باشی. تازه طبقه بالای فر وشگاه يه سوئیت 
هست که می تونی توش زند گی کنی. از خير رفتن به 
کانادابگذر دختر جون.باور کن این راه که تو توی فکرش 
هستی.ممکنه به جای بدی ختم بشه. تازه گر وه | خرى 
که اون زنه, فروزنده رو می گم بر ده کاناداسر از زندون 
تواين کاره‌نیستی‌دختر جان!اون دخترار ووادار به 

چشمام از خوشحالی برق می زنن.مينو بغلم می کنه و 
می گه: دیدی همه جيز در ست شد نر گس جون... 

قلبم از شادی به تيش افتاده. این اولین نقطه عطف 
شادی و خوشبختی منه و روزنه ای روشن به سوی 


آنندہ... 
+ |[ | 


اولین مومس رهم جو دز اعزان. ‏ ۳ 


ترميم مو از کانادا 
ی 





سلسله كزارشباى زندان 


بقبه از صفحه ۲۳ 

سارق حدود ٩-۸‏ میلیارد به نام خودش و بقیه را با 
پاک كردن مبالغ و به صورت پر فراژ شد ه بیرون داده. 
ال ار یدرک بل ارهرایت کرش 
گرفته و بعد هم به یک کشور اروپایی پناهنده شده البته 
ار ار 
کر ده که همه بی‌پایه واساس است. حالا من مانده‌ام و 
پرونده‌ای که به خاطر ان‌الان ۲ ۲ماه‌است در زندان 
۷۶۹۷۹ رن ایب رورا 
يروندهام مورد اعادہ دادرسى قرار كيرد وبه احتمال ٦‏ 
درصد ياوه بودن اين مسائل اثبات خواهد شد. من حتى 
یک ريال به کسی بدهى ندارم. من در تمام طول عمرم 
اهل ثروت‌اندوزی نبودم. قصدم خدمت به این ابو 
خاک بوده و هست و آنچه راداشتم وقف اين خاک 
کردم و مدارک ان هم در دست است زمین‌هایی که 
وقف جهاد. منبع آب. افر اد فاقد مسکن و دانشگاه آزاد 
شده. عشق من وطنم است و خدا روزی را نیاورد که یک 
نفر به جرم خدمت برای مملکتش اينطور له شود. 2 


باهوش خود کلنجار بروید 





شکلهای پنهان در تصوير موش خرماها 





يك بارءارقام رااز ٩تا ١‏ مىنويسيم | ۱-گیلاس ۲-لیمو 


تفريق عجيب! 


کسر می‌کنیم. 0 -م_موز) ؟_خرما 

يكاين شرح (اخم) 
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۹ ا 

۲ )۸ ۸ دویدن مزه دارد! 

و همین‌طور حاصل تفريق! خيار(يار-يخ-خار- 
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شور و شوق قطر با فراهم ساختن امكانات ممتاز. عملكرد موفقى را در ميزبانى و بر گزاری جام ملتهاى 
اسیا داشته است. مهر داد مسعودی. کار شناس فیفاء در مصاحبه از جز ئیات میزبانی قطرىها و مشاهدات خود 


در این کشور می گوید. 








# شماهم | کنون در کشور قطر و در محيط بر گزاری 
مسابقات جام ملت‌های اسیا هستید. لطفا از تب و تاب 
مسابقات و کم و کیف میزبانی قطر برای‌مان تعریف 
كنيد و اگر ممکن است. میزبانی قطر را با میزبانی 
آفریقای جنوبی در جام جهانی مقایسه کنید. 
نکته‌ای که می‌توانم بكويم اين است که اين 
تورنمنت به بهترين نحو ممكن دارد انجام مى شود. 
تمام آن شرايطى كه در جام جهانى براى تماشاكران 
وبراى رسانه‌های گروهی وجود داشت. همه به همان 
منظمى فراهم شده وحتى می‌توانم ادعا كنم وبكويم که 
حداقل در رابطه بارسانه‌های گر وهی بهتر از جام جهانی 
۰ نیز می باشد.امکاناتی که برای خبر نگارهادر نظر 
گرفته‌اند واقعا در هیچ جای دنیانمی‌تواند مشاهده‌شود. 
از مر کز خبر گرفته تا داخل استادیوم. استانداردهای 
بین‌المللی کاملا رعایت شده و حتی پا رااز آن هم فراتر 
گذاشته‌اند. برای تماشاگران هم همین‌طور. از وسایل 
كاب و ذهاب گرفته تا امکانات و میزهای استقبال که 
برای مسافران در فرودگاه گذاشته‌اند. واقعاً می‌شود 
گفت که قطری‌ها براى اين تورنمنت شنک تمام 
گذاشته‌اند چراکه می‌خواستند نشان بدهند شایسته 
میزبانی تورنمنت‌های بین‌المللی هستند. بايد كفت 
که جدا از همه اين مسائل. در داخل زمین» پوشش 
تلویزیونی مسابقات. هم‌سطح جام جهانی است. 
هر بازی از طریق ۲۷ دوربین پوشش داده می‌شود. 
برای بازی فینال. در حال حاضر ۴۰ دوربین در نظر 
گر فته‌اند. دوربین «اسپایدر کم». دوربین‌هایی را که 
1 د رساقات لك قيرمانان اروا واد در یکی 
ازبازىهاى بوندس ليكا و تمام بازىهاى جام جهانى از 
انها استفاده می شود در این جا برای تک تک بازی‌ها 
کار گذاشته‌اند. می‌توان كفت که پوشش تلویزیونی 


E Es لے‎ : ۵۸ 













و تصاوير تلويزيونى اين بازی‌ها در مسابقات جام 
ملت قات سای منت 

٭ اما جيزى كه برای تماشاكران تلويزيونى قابل 
مشاهده است. خالى بودن سكوهاى ورزشكادها 
است. 

جام ملت‌های آسیا حميشة ابن مشکل را داشته 
است. یادم هست. وقتی بچه بودم جام ملت‌های اسیا 
در ایران بر گزار می شد و من به دیدن بازی ايران و یمن 
رفتم که ایران هشت - هیچ يمن را برد. در استادیوم 
یک صد هزار نفر ی تهران, فقط حدود ۱۰هزار تماشاگر 
حضور داشت. برای بازی ایران و چین (سال ۱۹۷۶) 
که نیمه‌نهایی بود استادیوم پر شد ولی حتی برای بازی 
فال بر نف ساقات قارداض ويا عرانان خیرات 
هميشه اين مشکل را دارد. در این تورنمنت‌هاء به‌جز 
بازی‌های کشورهای میزبان. آن‌چنان استقبالی در 
استادیوم نمی‌شود. البته از خود بازی‌های قطر استقبال 
شده است. برای مسابقات مرحله یک‌چهارم نهایی 
که قطر برابر اين قرار كرفت و سه بر دو نیز بازنده 
شد. در ورزشگاه ۱۸هزار نفره «الغرافه» بازی کرد و 
سروصدای مردم درآمده بود که جرا اين بازی در 
استاديوم دز رك ترق بر گزار نمی‌شود؟! اما از آن‌جایی 
كه جدول مسابقات از قبل تنظيم شده نمی‌توانستند 
ورزشكاهمحل بر كزارى بازى راعوض کنند. چرا که تيم 
اول كروه یک كه ازبکستان بود. در ورزشكاه «خليفه» 
كه نزديك به ۵۰هزار كنجايش دارد بازی كرد. 

٭ از حضور طرفداران ايرانى در قطر برای‌مان 
تعريف كنيد. آيا خیلی‌هااز ایران آمدهاند؟ 

ارآ يها حضور بورك تارك در ای ال 
اباراے معد عر تاد پر ناریا اقا ران 
ایرانی در ورزشگاه حضور داشتند. تعدادی از آن‌ها از 
ایران آمدهاند. تعدادی از كشورهاى هم جوار حاشیه‌ی 
خلیج فارس, از جمله بحرین. امارات متحده‌ی عربی 
آمده‌اند که‌ایرانی‌های زیادی در آن‌جازند گی می کنند. 
تعدادانگشت شماری‌هم از | مریکاونیویورک | مده‌اند. 
فا خود را بایان دارد كقرهمة 
آن‌ها در بازی‌های ایران حضور خودشان را نشان 
دادند. تعدادی که از ايران آمده‌اند را دقیقا نمی‌توانم 
بگویم.ولی به نظر می آ بد که به‌جز ایرانی‌های مقیم قطر. 
ایرانی‌های کشورهای هم جوار و داخل ایران هم در این 
بازی‌ها حضور دارند. 


ار ۳۶۵۵ 
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#از جمله فا کتورهایی که ‌سرانجام منجر به گزینش 
کشور قطر برای میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ شد.امکان 
سفر اسراییلی‌ها به اين کشور و هم‌چنین آزادی برای 

در دوحه و در سایر نقاط قطر نه به کسی می گویند 
حجاب داشته باش و نه به کسی می گویند حجاب 
دلیل در ورزشگاه‌ها كه حضور خانم‌ها جشم كير 9 
پر تعداد است. همه‌جور تماشاگری دیده می‌شود. و 
گفته‌اند هر کسی آزاداست که خودش تصمیم بگیر د.در 
ورزشگاه‌ها هم به‌هر حال مقر رات کشور پیاده مى شود. 
از لحاظ مشروبات الکلی. چون کشور اسلامی است؛ 
عمومی مشر وب ديده نمى شود. آن‌هایی که می خواهند 
اوقات فر اغت‌شان را با این مسائل بگذرانند. در هتل‌ها 
برای‌شان اين امکان فراهم است. اما در ورزشگاه فقط 
نوشابه‌های غير الكلى هست. البته برای جام جهانی 
۲ گفته‌اند که وضع فرق می کند. 

٭ كار شناسان و خبرنگاران ورزشی در قطر. چقدر 
از سه پیر وزی پیاپی تیم ملی ار ان شگفت زده شده‌اند ؟ 
آبا چنین انتظاری راداشتند؟ کلاتاحالاچه وا کنشی به 
عملکرد تيم ملی ایران نشان داده‌اند ؟ 

به هر حال ایران از روی جدول امتیازها تنها تیم ٩‏ 
امتیازی مر حله اول است و خود همین ايران را مجد دا 
در جمع مدعیان فوتبال اسیا مطرح كرده اس ولی 
اول به‌نظر نمی | مد كه ايران در گروه دشواری قرار 
گر فته باشد. چون امارات متحده‌عربی که اصلا گلی نزد 
و به همین ترتیب کره‌ی شمالی. یعنی در اين گروه دو 
تيم ايران و عراق كه مقداری قدرتر بودند. بالا امدند. 
ولی نکته‌ای که بايد به آن اشاره كنم اين است که در 
بازی کره جنوبی و هند که کره‌ی جنوبی احتیاج داشت 
هندوستان راحداقل با اختلاف جهار گل شکست بدهد. 
کره‌ای‌ها به در و دیوار می زدند تا به كل پنجم دست 
بيدا کنند. بعنی وقتی بازی سه بر یک بود. می خواستند 
دو كل دیگر بزنند و تنها دلیل‌اش هم این بود که در 
مرحله بعدی, مقابل ايران قرار نگیرند و واکنش‌شان 
در پایان بازی, نشان داد که آن‌ها چقدر از رویارویی با 
ايران واهمه دارند. ان‌هایی كه با فوتبال اسیا اماتا 
کامل دارند. می دانند که به‌هر حال ايران تیمی است که 
نمی شود او را دست کم گرفت. به‌خاطر آن استعداد 
هيج كس از این که ايران خود را به مرحله یک چھارم 
نهايى رسانده. شگفت‌زده نيست. كسانى كه اشنايى 
کامل با فوتبال آسيا ندارند و فقط از دور شنيدهاند که 
کره جنوبی» اين و استرالیا هستند. شاید آن‌ها مقداری 
شگفت زده شدند که تیمی که در جام جهانی گذشته 
حضور نداشته, آمده و این طور با اقتدار در مرحله اول 
خودش را نشان داده و حالا همه از رویارویی با آن تیم 
واهمه دارند. 


خبرهاى كوناه خبرهاى كوناه 
دعواى لفظى و فهر داورانابرانی در دوحه! 


الها ۳ هه 
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ماجرای قضاوت داوران ایرانی در جام ملت‌های 
اساس اخبار رسیده‌از محل بازی‌هایکی از دلایل حذف 


خب های کوناه خب های كوناه 


شدید او با حسن کامرانی‌فر بوده است. 
را کمیته داوران مسئول بر گزاری مسابقات پذیرفته 
امابین تر کی و کامرانی فر به دلیل رد تصمیم کامر انی فر 
از سوی تر کی در صحنه اخراج دروازه‌بان زاين و اينکه 
بعد از بازی سعی شد شرايط طوری القا شود که انگار 
حسن کامرانی فر اشتباه کر ده است. بحث در می گیر د 
و این دو با هم قهر می کنند. 

کمیته داوران کنفدراسیون هم به دلیل نیاز به 
کمک داوری که تجربه داوری در جام جهانى رادارد. 
e‏ 
یک سو و مشكلات رخ داده بین داوران ابراتى یکا 
راکسا لت اران 
حذف شده و دوباره الغمدى مصدوم در تيم داورى 
ایرانی قرار بگیر د! 


جواد نكونام و نک مصاحبه عجیب 


6 
ا * 


وقتی که آقای صدر گوشی رابر می‌دارد. مشخص 
است که زياد علاقه‌مند به حرف زدن در این حوزه‌ها 
۶ۃ ریا ول 
و سینما را عاشقانه دوست داشته است. نویسنده‌ای 
که ميل مفرط او به نوشتن درباره فوتبال بعد از 
یادداشت‌های پراکنده در مجله فیلم. در هفته‌نامه 
تماشاگران کشف شد. صدر سپس سال‌ها بعد ناگهان 
برای کارشناسی مسابقات فوتبال به تلویزیون رفت 
و با ادبیات فوق‌العاده, دانش تاریخی و بیان متفاوتش 
محبوب هواداران فوتبال ايران شد. کسانی که از 
شنیدن حرف‌های کلیشه‌ای در تلویزیون به تنگ 
| مده بودند. 

با اين حال صدر هرگز آنقدر فوتبالی نبوده که 
وارد مناسبات خاص اين ورزش در ايران بشود. او 
از معدود کارشناسانی است که حضورش در صندلی 
شبکه سه برایش تبدیل به شغل نان و آبداری در این 
فوتبال نشده؛ بد نیست بدانید صدر که اجرای یک 
میز گرد ورزشی را در شبکه چهار برعهده گرفته بود. 
به دلیل احتمال حاشیه‌ای شدن اين برنامه» از ادامه 


کار استعفا داد. 

اما اینها را گفتیم تا برسیم به اینجا که روزنامه 
که وی به اعلام نظر حمیدرضا صدر و محمدحسن 
انصاری‌فرد در صداوسیما اعتر ض کرده و گفته بود: 
«چطور یک نفر بدون حتی یک بازی ملی. درباره تیم 
ملی صحبت می کند.» 

تکونام كه قبل تر با انجام مصاحبه‌ای با روزنامه 
الرای قطر پر سر و صدا شده بود. این‌بار هم جلودار 
اظهار نظر های تندی است كداز قطر به تهر ان می ر سد. 
7ل ی مان 1 
تردیدی وجود ندارد. آما این لحن حق به جانب و اين 
موضع از بالا به پایین همان نکته‌ای است که بايد به 
آن توجه کرد. اگر قبل تر انتقاد نکونام از روزنامه‌های 
ایرانی منطقی به نظر می رسيد, به اين دلیل بود که فضا 
شبيهبه أن جيزى بود که وی ترسيم کر ده‌بود.آمااعلام 
کارشناسان فوتبال در ایران: كم ازاردهنده جلوه 
صحبت کرد و تنھایکی دو جمله در این زمينه به زبان 
ار 


وداع باجام ملنهاى آسيا 

تيم ملى فوتبال ايران شنبه شب و در مرحله یک 
جهارم نهايى جام ملتهاى آسيا به مصاف تيم ملى 
فوتبال كره جنوبی رفت. در این بازى كه تيم ملى ايران 
يراز اشتباه ظاهر شد. دو تيم در نود دقيقه نتوانستند 
بر حريف خود پیروز شوند و بازى به وقتهاى اضافی 
كشيده شد. تعويضهاى اشتباه افشين قطبى و بالعكس 
تعویضهای خوب سر مربى كره جنوبی باعث شد تا تيم 
ملى كرهدر نیمه اول وقتهاى اضافى نيز سوار بازی باشد 
وسرانجام بازيكن تعویضی اين تيم توانست باشوتى زيبا 


ازيشت محوطه هجده قدم دروازه سيد مهدى رحمتى 
راباز كند. در نيمه دوم وقتهاى تلف شده تيم ايران 
7 4+ ار را را 
حملات تبرت داش تاماار جام ملتهای آ سا ده 
شویم و رویای قهرمانی را در خواب ببینیم. 

افشین قطبی نیز در کنفرانس يس از بازی گفت: 
«در کل تورنمنت جالبی بود. قرار بود از اول فوريه به 
ژاپن بروم و مشغول به کار شوم اما با حذف از رقابتها 
زودتر به آنجا رفته و زند گی جدیدی را برای خود 
شروع خواهم کرد!» 8 


خداحافظ قطبی» خداحافظ کفاشیان !! 


يفا 


داستان‌ماوجام‌ملتهای سياهمانند دوره 
گذشته در مرحله یک چهارم نهایی و در برابر کره 
جنوبی به پایان رسید! با این تفاوت که در ان زمان 
تيم ما در پنالتی مغلوب کره‌جنوبی شد وامس ال با 
کمی پیشرفت. در وقت اضافه! 

افشين قطبی سه بار در فوتبال ایران مسوولیت 
گرفت. دو بار سر مربیگری تیم پرسپولیس و یک بار 
نیز هدایت تيم ملی فوتبال ایران. در اين سے بار وی 
چهار قول به مردم داد كه تنها یکی از انهاء ان هم به 
کمک حمید استیلی, تحقق انت ری تنهادر سال 
ارت نت نیرسن امام رما دت 
یابد.هن وزازیاد نبرده‌ايم که وی زمانی که هدایت 
تیم ملی را برعهده كرفت با گفتن اين جمله که «كره 
رامثل کف دست می شناسم». قول صعود به جام 
کا ا ای ھا سے فول مسا 
در جام ملتهای اسیاراداد که مشاهده کردیم چه 
اتفاقی افتاد. 

البته روی سخن ماباافشين قطبى نيست. وى تمام 
تلاش خود را کر دواز یک آنالیزور انتظاری بيشتراز 
اين نباید داشت. هر چند که در بازی با کره وی حتی 
نتوانست دست مربی حر بف را بخواند و از دقیقه 
یک تا دقیقه ۱۰۵ بازی رابه او وا داد. 

روی سخن ما با علی کفاشیان است. وی در 
ساس نم ریا رردای کذاسال 
درمسابقات آسیایی حضور داریم. نتیجه خواهیم 
كرفت و أن زمان بايد درباره فدراسیون فوتبال نظر 
داد. پس از عدم نتیجه گیری تیمهای نوجوانان. 
جوانان و امید. نوبت به تيم ملی بز گسالان رسید 
که اين تیم نیز به سرنوشت دیگر تیمها دچار شد. 
حال نوبت قضاوت فر ار سیده‌است. علاوه بر نتیجه 
نگرفتن تیمهای ملی در چهار رده مختلف, یکی 
از مهمترین کرسی‌هایمان رانیز در کنفدراسیون 
فوتبال آسیا از دست دادیم تا دیگر هیچ جای دفاعی 
برای على کفاشیان و فد راسیون تحت مدیریت وی 
وجود نداشته باشد. 

قهرمان سابق دوو میدانی ای رانء جناب آقای 
كفاشيان!راستى شماودوستانتان در فدارسیون‌با 
واژه استعفا آشنایی دارید؟ اگر ندارید باید بگویم 
استعفا در زمانی صورت می كيرد که مجموعه تحت 
مدیریت یک مدير کارایی لازم رانداشته وبه اهداف 
از پیش تعیین شده‌اش نر سیده باشد. نه تنها من بلکه 
تمام مردم ایران عقیده دارند که بهتر است شماو 
یه ا عضات تدرا تون آفل كك كار تسساعانة و 
خداپسندانه در مدت مديريت خود انجام دادهو 
بااستعفاءراهرابراى موفقيت دوباره فوتبال ایران 
هموار سازيد. 

راستی, آقای قطبى که از قطر به صورت مستقيم 
به ژاپن خواهد رفت. تکلیف ۲۰۰ میلیون مالیاتی که 
قرار بود پر داخت شود. جه خواهد شد ؟! 


رس رھ کي سر ١‏ 


هر جه مار امحدددمی کند 


أن ر ابخت و اذ 
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6 
ہے 
ر 








علب سا سليياى یا وی ساسا 
بازوبند پھلوانی و قهر مانان ہی رقیب سنكين وزن ایران 
در دهه‌های ۷۰و ۸۰میلادی, همزمان در بيمارستان 
مهراد تهر ان بستری شدهاند. 

سلیمانی و سوخته سرایی سال‌ها رقیب هم بودند 
و کر کری‌ها و رقابت‌های آن‌ها اصلی‌ترین سوژه غير 
فوتبالی مجله‌های دنیای ورزش و كيهان ورزشی بود. 
سلیمانی که مدتی قبل نیز به خاطر نارسایی قلبی 
بستری شده بود. اين بار به دلیل بیماری دیابت و 
تاثیر آن بر روی پایش در بیمارستان بستری شده و 
با هن را کت نظر و نک مخض دراد 
سوخته‌سرایی هم به دلیل فشار خون بالا و ناراحتی 
قلبی در بخش لآ )آبیمارستان مهراد بستری است. 


به گزارش خبرگزاری‌ها تاکنون هیچ یک از 
مقامات مسئول به عیادت اين دو قهر مان سابق کشتی 
آزاد ايران و جهان نرفته‌اند. 

رضاسوخته سرابی در سال ۳۵۴ ۱ در محوطه جمن 
تهران تا ۱۹۹۰ تو کیو عضو تیم ملی بود و طی اين 
بازی‌های اسیایی ۱۹۸۶ سئول رانصیب خود کرد. 

علیرضا سلیمانی هم بعد ‏ سه بار توانست عنوان 


توب طلاى ٠٠٠‏ : شتباه در شمارش ارا 


باكذ ش تجند 
روز از انتخاب 
لیونل مسی به 
عنوان بر نده توب 
طلای‌سال ۲۰۱۰ 
فیفا؛صحبت و 
جنجال آفرینی 
درمورد رای‌های 
اتخاذ شده هنوز 
يايان نیافته است. 
اين روزها تعدادی از سرمربیان و کاپیتان‌های تیمهای 
مختلف دنیا در صحبتهایی اعلام کر ده‌اند كه آنها به 
ژاوی رای داده‌اند ولی در فهر ست اراى منتشره رای 
آنها به جای زاوى به نام ژابی آلونسو درج شده. گر چه 
این اشتباه تاثيرى سر نوش ت ساز در بر نده‌نهایی توب 
طلاى سال ٠١ ٠١‏ نداشت ولى می توانست باعث شود 
تا ژاوی به جای آنکه در رده سوم قرار بگیرد رده دوم 
ودای | درس اتسار اة خود اختضا ص دهد 

تابه امروز شش نفر اعلام کرده‌اند که رای‌شان را 
به نام ژاوی نوشته‌اند و نه ژابی آلونسو. دو نفر از آنها 
کاپیتانهای گواتمالا و کلمبیا بودند. گوستاوو کابرر! 
کاییتان گواتمالا رای سومش را به نام ژاوی نوشته 
بود و ماریو ييسء کاپیتان کلمبیا؛ نام ژاوی را در رای 
اولش نوشته بود. 

چهار سر مربی هم ادعای مشابهی داشتند. دو نفر از 
آنها نام زاوی رادر رای دوم کرد نوشته بودند:«رائول 


۶۰ ۱ کے 








گونسالس: مربى 
تيم ملى كوباو 
خوزه مانوئل 
دلا توره» سرمربی 
تيم ملی مکزیک» 
و دو نفر دیگر هم 
ژاوی را به عنوان 
رای سومشان 
برگزی ده بودند: 
آناستاسیادس, 
مربی تیم ملی یونان و پائولو دوارته, سرمربی پر تغالی 
تيم ملی بور كينافاسو.اين موضوع باعث شد که خیلی 
از اراتی سرد نام زی الوفسونيت مت و رواقم د 
ژاوی ارناندس تعلق داشته باشد. 

ذا آل وتا وه رال ماد رد در قرست اى 
منتشر شده از سوى فيفا ۵۷ رای كسب كرده بود 

2 ارات ارات | لرسووارهر و 
ژاوی اختصاص داشت را در جاى اصلىاش قرار دهیم. 
زاوى ارناندس در شمارش نهايى آرا با پیشی گرفتن از 
اینیستا در رده دوم بر ترین بازیکنان دنیا در سال ۳۰۰ 
ق ارم كيرف کین ریب که سی با 1۲۲۵ آرا 
همچنان برترین بازیکن دنیاست. ژاوی ارناندس با 
۸ رادر رده دوم قرار می كيرد و اینیستا با 7۱۷۳۶ 
ارارده سوم رابه خود اختصاص می دھد. بدین تر تیب 
وبااعمال این آراءرای ژاوی از ۱۶۰۴۸ به 1:۱۸ افزایش 
می يابد و عملا توب نقره فیفا از آن او خواهد بود. 


نا رر ۳۶۵۵ 


بهبهانه ناپدید شدن یک ورزشکار 


گمنده‌در بار یس 

پیام مرادی, کاراته کای ايران که به فرانسے سفر 
كرده بود. در مراسم وزن كشى مسابقات ازادياريس 
حاضر نشد وبه ای ران‌هم برنگشت. نایب رئيس 
فدراسیون کاراته‌ایران خود رابی تقصیر می‌داند.اعلام 
شده که وزارت خارجه پیگیر امور است. 

پیام مرادی که به همراه تیم کاراته صدرای زیر آب 
بنابود در مسابقات ازادياريس شر کت کند. در فر انسه 
از تیم جدا شد. مسئولان تیم اعلام کردند که او در روز 
مسابقه ناپدید شده و تلاش انها برای بيدا کردنش 





نتيجه نداده است. سپس اعلام شد او همان شب به هتل 
محلاقام دی از کت نها سرانجام درب انتشار 
چند خبر ضد و نقیض, تیم اعزامی به ايران باز گشت و 
در جمع نفرات. اثرى از ييام مرادی دیده نشد. 

سیروس یزدانی. نایب رئيس فدراسیون کاراته 
که خود همراه با این تیم در فرانسه حضور داشت. 
معتقد است در نایدید شدن مرادی هیچ تقصیری 
متوجه او نیست. منتقدان فدراسیون کاراته می گویند. 
۷۷۷٦‏ م 
رشته ورزشی به اروپا حضور دارد و علت آن نیز غالبا 
نامشخص است. اما یز دانی می گوید: من برای رایزنی 
با کشورها و آشنایی با آخرین قوانین به فرانسه رفتم. 

او درباره‌دلایل فرار كردن پیام مرادی, به موضوع 
را رن ہہ سای ا 
کرده‌است. این در حالی است که در تمام رقابت‌های 
برون‌مرزی ورزشی که یک ورزشکار ایرانی از اردوی 
تيم ملی گريخته است. نمایند گان حراست حضور 
داشته‌اند و همراهی آنها نتوانسته مانعی بر ای فر ار 
ورزشکاران باشد. 

«مرادى باز خواهد گشت» 

ماه گذشته مينا علیزاده وحيد سرلک ومهدى 
جعفر قلی زاده با حضور در یکی از شبکه‌های تلویزیونی 
خارج از ایران, ضمن انتقاد از وضعیت ورزش کش ور 
اعلام کر دند که از تصميم شان پشیمان نیستند. 

طبق اعلام نایب رییس فد راسیون كاراته. محبوب 
قبادیان, رئیس باشگاه عابدی» سر پر ست تیم به اتفاق 
فر زند جاوید حق گو سرمربى نظامى تیم وفر دی به نام 
ذوالفقاری با مسئولیت نامشخص, تیم اعزامی را رها 
کر ده و از فر انسه به اسیانیا سفر کر ده بودند. 

بنا بر اعلام فدراسیون کاراته» وزارت امور خارجه 
جمهوری اسلامى ايران پیگیر ماجر ای متواری‌شدن 
ار 

هنگام فرار محمد حس ین ابرآهیمی از اردوی تیم 
ملی شمشیر بازی در فرانسه. مینا علیز اده از تیم ملی 
نے در جمه_وری چک.مهدی جعفر قلیزادهاز 
جمع کاراته کاهادر آلمان.اعلام پناهند گی و وحید 
سرلک. ملی‌پوش جودو به المان همواره اعلام شده 
٦ى٦‏ ۹۹ت 
ازاين پیگیری‌هاءمنجر بهابراز ندامت ياباز ككشت حتی 
یکی از ورزشكاران متواری نيز نشده است. 


ترک زمين مسابقه در لیگ‌های حر فهاى ايران 


ترك زمين مسابقه ونيمه تمام گذاشتن یک رقابت ورزشى اگر چه بين دانش آموزان در بازی‌های غير رسمى 
مدارس يافوتبال خيابانى در محلهها امرى مرسوم است. اما در عرصه ورزش حرفداى جهان, اعم از بازی‌های 
رسمی با دوستانه, اتفاقى نادر محسوب می شود. اما در ورزش ایران؛ گاهی اين تیم‌های حرفه‌ای هستند كه 
به خروج از ميدان مسابقه مبادرت می کنند. به نظر می رسد مجازات چنین اقدامى در قوانین فدراسيونهاى 
ورزشی ايران حتى کمتر از عواقب در كيرى فيزيكى یک بازيكن در ميدان مسابقه باشد. در زیر به نمونه‌هایی 
از ترک زمین و تر ک تشک تیم های ايرانى در رقابت‌های رسمی و دوستانه پر داخته شده است. 
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ابومسلم مشهد -تراکتورسازی 

در دیدار فصل گذشته تراکتورسازی با ابومسلم 
مشهد. در دقيقه ۶۴ء داور خطای مهدى ثابتی. 
دروازه‌بان تراکتورسازی روی مهاجم ابومسلم را 
پنالتی اعلام کرد. با اعتراض شدید بازیکنان تیم 
مهمان و خروج آنها از زمین, داور بازی يس از دقایقی 
انتظار, در سوت دمید و پایان بازی را اعلام کرد. 

برنامه تلویزیونی ٩۰‏ در تصاویری. فراز کمالوند. 
سرمربی تراکتورسازی را نشان داد که پیش از ترک 
زمين تيمش می‌گوید: یک - صفر با ٣‏ - صفر جه 
فرقی می کنه؟ اين بازی تازمان ترک زمین از سوی 
بازیکنان تراکتورسازی, با یک گل به سود ابومسلم 
در جریان بود. 

سپاهان اصفهان - گروژنی روسیه 

در ابتدای هفته گذشته, تیم فوتبال فولاد مبار که 
سياهان در آخرین دیدار تداررکاتی در اردوی آنتالیای 
تر كيه؛ به مصاف تیم ترك گروژنی روسیه رفت. 

این دیدار تا دقيقه هفتاد. با تساوی ۲ بر ۲ در 
جریان بود که ناگهان امير قلعه‌نویی. سر مربی سپاهان. 
با اعلام نگرانی از آن‌چه «خشونت بازیکنان حریف» 


عنوان کرد. سپاهانی‌ها را از زمين بازی بیرون کشید. 


بانک ملی گلستان - شهداى جویبار 

و بالاخره در آخرین نمونه از ترک زمین‌های 
بی‌سابقه در ورزش حرفه‌ای جهان. سه شنبه (۲۸ 
دی) و در هفته چهارم لیگ بر تر کشتی آزاد. تیم ھای 
شهدای جویبار و بانک ملی گلستان به مصاف هم 
رفتند. این مسابقه به دلیل حاشیه‌های ایجاد شده در 
مبارزه ۷۴ کیلو گرم. نیمه‌تمام باقی ماند و گلستانی‌ها 
تیم خود رااز تشک بیرون کشیدند. 

به‌همین دلیل در وزن‌های‌باقی‌مانده.دست‌احسان 
لشگری.رضایزدانی و کمیل قاسمی بد ون انجام کشتی 
الا رفت تا تیم جویبار برنده‌اعلام شود. 

پیش از قطع مسابقه, در ۵۵ کیلو گرم محمد جواد 
ضیایی مغلوب فرزاد جعفری شد. در ۰ ۶ كيلو گرم نيز 
هادی حاجیان به تقی داداشی باخت تا بانک ملی ۲ بر 
صفر پیش بیافتد. در ۶۶ کیل و گرم محمد نادری خادم 
اژتخونتآرویر اندرى انشا تا زار کر آنن تر نات 
کی یه مر 

در ۷۴ کیلوگرم نیز ایمان محمدیان مقابل حسن 
طهماسبی پیر وز شد تا دو تیم ۲بر ۲ مساوی شوند.اما 
پس از اين مبارزه, گلستانی‌ها ترجيح دادند به مبارزه 
ادامه ندهند. فدراسيون كشتى جمھوری اسلامی ایران 
اعلام کرده است. نتيجه قطعى اين ديدار پس از ارائه 
گزارش ناظر فدراسیون و سرپرست مسابقه اعلام 
خواهد شد. اين در حالی است که مطابق عرف رایج 
در قوانین ورزشی, تیمی كه بنا به هر توجیھی, پیش 
از سوت پابان مسابقه را تر ک می کند. در فوتبال ۲ بر 
صفر و در سایر رشته‌هاء با حدا کثر امتیازات آن رشته 
ورزشی جریمه می‌شود. جنين نتیجه‌ای در کشتی: 
با توجه به بر كزارى مسابقه در هفت وزن, بايد ۷ بر 
صفر باشد. 


كريس رونالدوء پردر آمدترین فوتبالیست جهان 


رونالدو, مهاجم رئال مادرید. بیشترین دستمزد رادر 
فيان بازیکنان فوتبال دنیامی‌گیرد. بنا بر گزارش مجله 
يورو دستمزد می‌گیرد. نیم‌میلیون بیش از هم تیمی 
سابقش در منچستر. وين رونی. نفر سوم در اين لیست. 
لازم به ذ کراست که‌لیونل مسی‌است که‌سالی ۱ ۱میلیون 
دستمزد می گیر د(البته آنان نزدیک به ۲۵ درصد از اين 
رقم را بايد به ادارهمالیات بپردازند). 


: باز یکن بر تر جهان از نظر دستمزد‎ ٠ 
کریستیانو رونالدو(رئال مادرید):‎ - ١ 
سالی ۱۲ میلیون يورو‎ 
۱۱/۵ :) -وین رونی (منچستر یونایتد‎ ۳۲ 
١ ١ -لیونل مسی (بارسلونا):‎ ۳ 
-بحیی توره (سیتی):۱۰/۸‎ ۴ 
-ساموئل آتوو (اینتر)۱۰/۵۰‎ ۵ 
باستین شواین اشتایگر (بایر مونیخ):۷‎ - ۶ 
٩:)نالیم( ۷-زلاتان ابراهيموويج‎ 
٩ کاکا(رئال مادر بد):‎ - ۸ 
٩ -جان تری (چلسی):‎ ۹ 
۸/۴ -امانوئل آدبایور (سیتی):‎ ۰ 









رقاہتھای آمادگی جسمانی تهر مانی ارنش 





ا 8 | ۲ سو . | 1 
به كزارش روابط عمومی ارتش جمهورى اسلامى 
ایران (تربیت بدنی)»دراین دوره‌از مسابقات که با 
حضور ورزشکارانی از نیر وهای نیروی زمینی» نيروى 
گردید. تیم نیروی زمینی در مجموع با كسب امتياز 
۳ فاتح این مسابقات شد و تیمهای نير وی ھوابی 
و دانشگاه فارابی به تر تیب با کسب امتیازات ۱۵۸۳و 
۱۳۸۶/۵ عناوین دوم و سوم رابدست آوردند. 
گفتنی است» در مراسم اختتامیه این رقابتها که با 
ورزشی ارتش بر گزار گر دید از تیمها و نفرات بر تر با 


پابان مسابفات وزنه برداری ثهرمانی 
ارتش جمهوری اسلامی ابران 









1 
/ 
A 
ا‎ 


۱ چیہ 1 

سازمان تربیت بدنی ارتش اقدام به بر گزاری 
رقابتهای وزنه برداری قهر مانی ارتش نمود . 

به گزارش روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی 
ایران.دراین دوره‌ازرقابتها که بمدت دوروزوبه 
میزبانی نیروی زمینی بر گزار شد. ۰ ۴ وزنه بردار در 
قالب ينج تيم از یگانهای مختلف ار تش در هشت وزن 
باهم به رقابت پر داختند که در پایان تيم نیروی زمینی 
عنوان قهرمانی رااز آن خود کرد و تیمهای هوانیروز 
وقراركاهيدافندهوايى خاتم الانبیا(ص )بتر تیب 
عناوين دوم و سوم را كسب كردند. 

بان + + ص9۱۹ ین 
مسابقات كه با حضورامير سرتيب هاشمى رئيس 
هت وريه داریا ارام كردت [ نجدارا 
رئيس سازمان تربيت بدنی ارتش. امير سرتيب ۲ 
ری تساک ری وس ار شیر مان 
و پیشکس وتان این رشت از جمله محمد نصیر ی از 
قهر مان آن المپیک و جهان بر گزار شد از نفرات و 
تیمهای بر تر و همچنین داوران و پیشکسوتان تجلیل و 
قدر دانی نه عمل امد . 


کے مي 


سس 


بح 
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مشقو ل نو دان دا 
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نده زو دن دکی است 


© دا 





تعبيرخواب 


خوابگزار: مصطفی كليارى 


sooshtraa@yahoo com 


دوستان عزيزى كه برای تعبير خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وسه شنيه ازساعت ۸ ۱ تا ٢‏ ۲ 


باشماره ۳۲۳۳۴ ۹ ۹۹ ۲ تماس بكيرند و جد آخواهشمندیم شماره های ديكر مجله رااشغال تکتند. 


همه اسم ها مستعار است واگر مشخصاتى که برای بينند گان محترم خواب می نویسم مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفى است. 


زهرا راستگو. ۱۴ ساله, دانش آموز تهران 

مدتى است خواب می بینم از جيزى مثل حيوانات 
می ترسم و می‌خواهم فرار كنم ولى نمی‌توانم و ياهايم 
يارى نمی کنند. اخرين بار خواب ديدم مارى در 
ياركينك خانه ماست. دختر عمههايم هم بودند. انها 
فرار كردند ولی من هر جه فرياد كشيدم و کوشش 
کردم نتوانستم فرار كنم. 

اين خواب مى كويد شما در بيدارى افكارى داريد 


صفيه سر گردان. ۲۳ ساله. متأهلء خانه‌دار. 
مسجدسلیمان 
چھار بار خواب دیدم در توالت دارم آرایش 
می كنم. به عروسی دعوت بودم. از همه دیرتر اماده 
شدم. چشمم را آرایش نكردم فقط سفيد كننده و رڑ 
زدم. 


فريده علیپور. ۴۱ ساله, متآهل. خانه‌دار. ورامين 

عمه‌ام ۰ ۶ساله‌است وازدواج مجدد کر ده. شوهرش 
۵ ساله و مر تب است. با انها رابطه‌ام را قطع کرده‌ام. 
خواب ديدم داشتم دنبال انجام دادن کارهایم می‌رفتم. 
شوهر عمه رادیدم که باماشینش جلومن ایستاد و گفت: 
سوار شین! من شما رو می‌رسونم و کارهاتون رو انجام 
میدم.سوار شدم. کمی بعد عمه هم آمد و سوار شد.انگار 
مادرم هم توی ماشین بود. شوهر عمه خیلی سر زبان‌دار 





٭ھ 


یر 
اگر قرار نبوده‌به عروسی دعوت شوید. خواب شما 


می كويد دلتنكيد. زندگی شما تنوع ندارد و تكرارى 
شده است. ضمنا كارهايى مى كنيد كه دوست نداريد 
نزديكان شما از آن باخبر شوند. دلهره‌هایی داريد 
و نگرانید که مبادا نشت شما از بام بیفتد. آرايش 
نکردن چشم یعنی معتقدید چشم شما زیباست و به 
شما اعتماد به نفس می‌دهد. و یعنی از نگاهی که به 


و مرتب بود. موهایش جو گندمی بود. دماغش کمی تيز 

بود. او را در بیداری ندیده‌ام. او خیلی خوب و با مهربانی 

حرف می ز د. مدام ب4 من دلداری می داد كه از اين به 

وسط راہ به خودم نهيب زدم که من توی ماشین اینا چکار 

می كنم؟ کمی بعد شوهرعمه ماشین را نگه‌داشت تا 

چیزی بخرد. من بی‌هیچ توضیحی پیاده شدم و رفتم. 
تعبیر 


که شما را به هراس می‌اندازد ضمناً کنجکاوید. مثالی 
می‌آورم:به کسی می گویند وارداین اتاق نشو زیر اخطر 
دارد. او می‌ترسد اما کنجکاو هم هست که بداند جه 
چیزی در آن اتاق هست. موضوع دیگری که در اين 
خواب هست. احساس گناهی است که در شما ایجاد 
شده است. چنین احساسی هیچ خوب نیست زیراشما 
را افسرده می کند. خوب است به جای احساس گناه 
احساس آگاهی كنيد تادیگر کاری را كه فکر می كنيد 
درست نیست. انجام ندهید و انگیزه‌های قوی بيدا 
کنید. يس یاد تان نر ود که احساس گناہ به افسرد گی و 


احساس آ گاهی(توبه) به انگیزهای قوی می‌انجامد. 


هستید. سفید کننده یعنی يوست شما سبزه تیرہ است 
واز رنگش خشنود نیستید و یعنی خود واقعی خودتان 
سيراب نشده‌اید و دنبال گمشده‌ای می گردید. و یعنی 
وسوسه‌هایی هست که اگر به آنها تن بدهید. از راه 
طبیعی خودتان دور می‌افتید. 


نمی کند. مثلاً اكر بخواهید به بانک بروید يا به خرید یا 
کاری اداری داشته‌باشید.اوباشمانمی آید. خجالتی‌هم 
هست. حالا دیگر تعبیر خواب شما بسیار اسان است: 
احساس کمبود می كنيد و دوست دارید کسی از شما 
حما دك می کرد و کارا د لار ی م داد رتا سار 
ماشين شوهرعمه می‌شوید. حضور مادرتان و نهيبى 
كه به خودتان می زنید, نماد پای‌بندی شما به قوانين و 
ضر اط ضا واد كن واا امت اران سا 
پیادہ می شويد. اين كه بی توضیح پیاده می‌شوید. يعنى 
از مشکلات خودتان فرار می کنید. 








تعببر خوایبای ایمیلی 


کو چه مر کت 


نویسندہ: کودیاک, ۱۵ ساله. ۳۸۲۵۷. ب ۱ ۰ ال 
م١1‏ 





خواب ديدم دارم كتاب مىخوانم. 
قهرمان قصه وارد کوجه تاريكى شد. 
ناكهان دست مرا كرفت و مرابه همان 
كوجه برد. ديدم من لباسهاى او را 
يوشيدهام وخودش غيب شده. ترسيدم. 
21011500002 
تو جاى من هستى و بايد شجاعت مرا 
داشته باشی. حس کردم شجاع شدهام. 
ديدم اسلحه مر گباری دستم هست. راه 
افتادم. ناگهان دسمیان رادیدم که مثل 


م 


سر 
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سے ر 
کے 


موروملخ هجوم آوردند.من وسط كوجه تعبیر 


ایستادم و تیراندازی کردم. مدام از آنها 
می کشت . آنها هم تیراندازی می کردند 
ولی من روئین تن بودم. وقتی که همه را 
کشتم, رئيس آنها آمد. ديدم یکی از 
همکلاسی‌های من است که در مدرسه 
خیلی قلدر است و همه را می‌زند. به او 
گفتم: يس تو رئيس اينها هستی؟ حالا 
تو را می كشم. گفت: خواهش می كنم 
مرامجازات نكن. كفتم: بايد از تو انتقام 
بكيرم. خواستم به طرفش تيراندازى 
كنم ولى او يريد و خودش را يشت 
سر من رساند و از يشت به من مشت 
محکمی زد. بیهوش شدم. بعد از خواب 
پریدم. خیلی ترسیده بودم. 


ارو ۳۶۵۵ 


اين خواب می گوید مثل بقیه 
رم وق رز 
جنب و جوش و ورزش نیستید. شما 
برای جبران اين موضوع به خواندن 
کتاب‌های پلیسی و جنایی و تخیلی روی 
آورده‌اید. آن همکلاسی شما گاهی شما 
4۹٥‏ پ رو 
شما حريفش نمی شوید. در رؤياهاى 
خودتان دوست دارید زاو انتقام بگیرید. 
ره ار 
شدید ويس از آزبین بر دن همه دشمنان؛ 
با آن همکلاسی قلدر روبه‌رو شدید. آن 
دشمنان, نماد دار و دسته همان نوجوان 
قلد رهستند. رزوی شما خواب راطوری 


طراحی می کند که او به شما التماس کند 
ولی چون در بیداری از او می‌ترسید. يبس 
از التماس, هيبت خودش را پیدا می کند 
و شما را می‌زند. پیشنهاد می كنم بیشتر 
درس بخوانید تا شاخص شوید. کمی هم 
ورزش كنيد ضمناً موضوع قلدری او را 
به ناظم مدرسه و به پدرتان بگویید. از 
اين نترسید که دیگران به شما بگویند 
ای را كردى ااا اکر 
اين موضوع را به بزرگ‌ترها نگویید. 
ترسو هستيد ولى اكر كارهاى قلدرانه 
او را گزارش كنيد. شجاع هستيد زيرا 
گزارش نکردن. به دلیل ترس از او و 
ترس از انگ‌هایی است که ممکن است 
دیگران به شما بزنند. 





بيغامباىروشنايى 


فروردين 
نمی‌دانم جه جيزى باعث آزارتان شده ولى می توانيد علت آن را لابەلای مسايل و 
حافظه نه چندان خلوت خود جستجو کند و جوابش را ای ناکرا همنطور که 
می دانيد بی‌وفایی با ذات شما ساز گاری ندارد. يس کاری را كه برای خود نمی پسندید برای 
دیگران نخواهید. و با در گیر شدن در مادیات. زند گی را پیچیده‌تر از این كه هست نکنید. 
تفاوت دید گاه‌دارید وطبیعت راسر کش می دانید و در این روزهالازم است که در انتخابتان 
تجدید نظر كنيد واين كار يقينا به صلاحتان می باشد وهمانند بقیه مر دم جيزهاى رانخواهید 
که دسترسی به انها برایتان غير ممکن باشد و رسیدن به انها برخلاف صلاحتان! 
ار د ببهشت 
می كوييد سرتان شلوغ است و به قول خود تان وقت سرخاراندن نداريد ولى با كنار 


گذاشتن یک عادت کهنه وایجاد نظم بیشتر می‌توانید مثل هميشه غوغا کنید وبه هوش 
خود ببالید. دوست خوبم منصف باشید و عادلانه رفتار كنيد وقدر زند گی وروزهای‌عادی 


از:د کتر نويد خدادوست 


خود رابدانید. چرا که بیشتر مردم حسرت همین روزهای عادی رامی خور ند ومشکلات 
بی‌شمار اجازه داشتن روزهای معمولی را هم به آنها نمی دھد ولی معمولاً حرف برای 
گفتن زیاد دارند و خیلی از این حرف‌ها راهم نباید باور کرد زند ی سخت نیست. ركه 
گاه‌مهربان عمل نمی کند واشخاصی مثل شمابرای کنترل این ترفند زند کی می‌توانند از 


هوش و زیر کی خود استفاده کنند. در ضمن هر کسی امین حرف دل شما نيست! 


خر داد 
این روزها برای شما خوشحالی و خوش خلقی را به همراه دارد و شاید دلیل آن اين 
است که توانسته‌اید جایگاهتان را بپذیرید. يس ثابت قدم باشید و تا می توانید خوش قلبی 
خودتان راابر از كنيد وبدانید که روز وشبتان سر شار از شادی وفر اوانی خواهد بوداگر با«او» 
باشید يس وظیفه محول شده‌تان را به نحو احسن انجام دهید و ضیافت عشق بر پا كنيد واز 
سخت گیری دوری جویید که باعث ایجاد فاصله بین روح و جسمتان خواهد شد. در ضمن 
ضریب تحمل خود رابالا ببرید و روابط عاطفى تان را تقویت كنيد و به گونه‌ای عمل نمایید 


که بتوانید با افتخار مسؤوليت کارهایتان را به عهده بكيريد نه اينكه از آنها بكريزيد. 


مم 


دیو 

ایمان قلبی خوبى دارید و در عين حال باهر کسی جوش نمی خورید به همين دليل 
کمی مغرور به نظر می رسید. هر چند خيلى هم دور از واقعيت نيست البته عملکرد 
شما تماما بستگی به طر ز فکر تان دارد. يس ابتدا فکر تان راسبک كنيد سپس به دنبال 
ارامش جسمی باشید که هر جیزی با خوابیدن طولانی مدت حل نمی‌شود. اگر کمی 
باهوش عمل كنيد می‌توانید در همین شرایط مسائل حتی پیچیده‌تان را به نتیجه 
برسانید. و امیدوارم تلاشتان را نیمه کاره رها نسازید و خاطرات تلخ گذشته را به 
فراموشی بسپارید و بدانید که درهای زیادی به رویتان گشوده می‌شود و امنیت به شما 

مر داد 

فر دی مشکل بسندید و در عين حال بسیار باصفا. به اصول و قوانین اخلاقی پایبند 
هستید. نصیحت های شنيده رابه دقت وا کاوی می كنيد و هر انسانی راجدی می گیرید. 
چون بعضی وقتها اصلا موقعيت تان را در اين کار می بينيد. و حالا بايد بگویم امید وارم 
دست دیگران را بگیرید تا بتوانید به خودتان افتخار كنيد و در اين صورت است که 
می توانید آ گاهانه بخشش الهی را طلب كنيد و از او بخواهید تا بتوانید عشق و آرامش 
خواهد شد و تمام جهان هستی آرامش الهی شما را جشن خواهد گرفت. 


هه 


سهر یور 

اينكه می بينم هد ف دارید وبرایش فعالیت می كنيد و قدرت ساز گاری خوبی دارید 
و غرق در افکارتان هستید. خوشحال كتنده است. ولی اگر دلتان شادی می‌خواهد و 
زند گیتان نور الهی به آفریننده یکتا اعتماد کنید. شکر اين الطاف بی نھایت را به جا 
آورید و در خلوت با او رضایتتان را فریاد بزنید. در ضمن اگر می بینید گاهی دیگران از 
شما موفق تر ند بقینا تلاش بیشتری داشته‌اند و مطمئن باشید که شما هم سهم خود را 
به وفور دریافت می کنید. گمشده ذهنی دارید که به بهانه پیدا كردن ان خود رااز جمع 
دور می كنيد که اين شیوه هیچ آثری بر رشد روحی و روانی شما نخواهد داشت. 


مهر 


نمی‌دانم چگونه, ولی الفبای محبت را در درونتان چنان کاشته‌اید که گرمای 
وجودتان همانند افتاب درخشنده است و سخاوتتان همانند دریاست. يس اراده 
كنيد که انرژی خود را تقویت كنيد و با زند گیتان و شرایط و اطرافیان بسازید و آنها 
رادرک غورد و کاس ها راناديده کرت اا عظاها ران رار دوا جوا 
حون غراف کفراعت :ارا عن ترما شدواند شاه دركرى دار دو ارخا سک اب 
می خورند! دوست خوبم!دقت كنيد كه از وسوسه‌های شدید و از عكس العمل هاى تند 
وسريع دورى جوييد و به منافع ولذتهاى زود گذر فكر نكنيد كه اين فكرها درشان 
روح بلند شما نيست. 


آبان 


انسان خاصی هستید و به نوعی منحصر به فرد عمل می كنيد و چنان مقتدر پیش 
می روید که گویی می‌خواهید حس تازه‌ای خلق كنيد اما با تمام اين انرژی‌های مثبت 
فکر می كنيد که دستتان نمك ندارد در حالیکه خود می بینید که اطر افیان قدر ز حمت 
و محبت‌های شما را می‌دانند و سياس گذارند و در اين روزها از کاری که نسبت به 
رضایت وجدانی آن شک دارید صرف نظر كنيد و از شیرینی‌های كاذب دوری جویید 
تا بتوانید روی مر حله جد يدى از زند گی که پیش رو دارید تمر كز داشته باشید و بدانید 
که رمز عبور از دروازه دلها يرهيز از غر ور بی دلیل است و بس! 

آذو 

به آداب و رسوم و سنت‌های خانواده بيشتر احترام بكذاريد و صداقت كودكانه 
كوف را رف ی ت دا اند نشاظ وحرای هميش تاور ااحساس دار اروت ها 
وحقوق تان دفاع كنيد و خودتان را | ماده تغییرات پیش رو نماييد و به طور جدی تکلیف 
خودتان رابا انچه که می‌خواهید روشن كنيد و به فکر به دست آوردن بیشتر و بیشتر 
و شرکت در مسابقه يول در آوردن نباشید که همین وجود سلامتی روحی شما یک 
معدن طلاست. دوست خوبم! وجدانتان را تقویت كنيد که هر جه در ظاهر پیش رو 
دارید یک معنی واقعی درونی شگفت‌انگیز با خود دارد. 


دی 
فعالیت‌تان را بيشتر كنيد و با زمان همراه شويد و هيجان مثبت را وارد زند گیتان 
كنيد تا بتوانید نتایج معجزه الهی را نظاره گر باشید. از ريخت و پاشهای بی‌دلیل دورى 
نماييد وازراهورسم رفاقت محبت راجستجو كنيد وسعی كنيد حداقل روزى یک سنك 
کوچک راز پیش پابردارید واگر هم قصد انتقاد دارید. آن رادر خلوت وبامتانت‌عنوان 
کنید. در ضمن شما در اين روزها آغاز دوباره و یا رشد قابل توجهی خواهید داشت 
امیدوارم ريسك نكنيد و يقين داشته باشید که خطری شما را تهدید نمی کند. 


بهعمن 
به وقت شناسی خودتان بیشتر توجه كنيد که در اين صورت روزهای قشنگی را 
پیش رو خواهید داشت و فرصت کافی دارید تا بتوانید به قلبتان رجوع كنيد و با دقت 
به خواسته‌های روحانی او كوش كنيد و مرحم روح بلندتان باشید تا بتوانید خورشید 
زند گی خود شوید و با مسایل آزار دهنده اطر افتان در كير نشوید. دوست خوبم! روش 
تازه‌ای برای انجام کارهایتان بيدا کرده‌اید که تأثیر گذارتر از قبل است به شرط آنکه 
با انتخابتان قوه فکری خود را تقویت كنيد و به هر چیزی به اندازه خودش بها بدهید و 


اسفنی 

به تغییر روحیه احتیاج دارید. پس بدين منظور از لذت‌های ساده زند گی شروع كنيد 

و انهارانهادینه سازید وبدانید که تغییر و ترک عادت در یک شب انجام نمی شود و این 
گونه موفقیت‌ها به ساد گی سراغ کسی نمی ید. در انجام کارهای خود مسوّولیت پذیر 
باشید و خوب برنامه‌ریزی كنيد تا بتوانید با نتیجه شگفت‌انگیز أن دلشاد باشید و این 
عوفعان راب اعا ی غات رادو تقل کنو ودرا فادها جملا ت ہم نيو مایت 
نکنید. و به گونه‌ای باشید كه یکی بودن گفتار و اعمالتان محسوس باشد. 
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۱ ١ لیے‎ 


چوزرسکتیکزاعھرا شا ناذلا 





زاهدى گوید: جواب چھار نفر مراسخت تكان داد. 
اول مر د فاسدى از كنار من كذ شت ومن گوشه لباسم را 
جمع كردم تابه او نخورد. او كفت ای شيخ خدامی‌داند 
كه فر دا حال ما جه خواهد بود! 

دوم مستى ديدم كه...افتان وخيزان راه‌می‌رفت 
بهاو گفتم قدم ثابت بر دار تا نیفتی . كفت تو بااين همه 
ادعا قدم ثابت كردهاى؟ 

سوم كود كى ديدم كه جراغى در دست داشت 
گفتم اين روشنايى رااز کجا اوردهاى؟ کودک چراغ 
رافوت كرد و آن راخاموش ساخت و گفت: تو که شيخ 
شهری بكو که اين روشنایی کجارفت؟ 

چهارم زنی بسیار زیبا که درحال خشم از شوهرش 





روزی مردی از كنار ساحل می گذشت که كود کی 
توجه او رابه خود جلب کرد. 
نزدیک م کرد. 
می نمود. مرد نزدیک کود ک رفت و به او گفت: مگر 
نمی دانی که آب دریاشور است؟ چگونه می‌توانی آنرا 


ممم ۱ 


كاش لغتنامهاى بود و آدم می توانست معنی 
جوانی‌راتوی آن‌پیدا کل ۰ ۳۳۱ 
فهمیدم که آیااین جوانی همان چیزی است که به 
شناسنامه | دم ها سنجاق شده‌است؟ یایک جور 
میراث است كه بعضی ها ان رابه ارث می بر ند و 
بعضی ها از آن محروم اند. 

كاش می فهمیدم که آيا جوانی رامی شود خرید و 
می شود قرض کرد و می شود از جایی جفت و جورش 
کرد يانه؟ شاید هم جوانی یک جور جهان بینی است. 
یک نوع تئوری ویک گونه از تفکر. که ربطی هم به سن 
وسال آدم‌هاندارد.شاید هم به قول قد يمى ها شعبهاى 
از جنون است ودورهبى تجربكى است و زمان خيالات 
خام و خواسته های بسیار و آرزوهای دور و دراز. 

مادربز رگ می گفت: جوانی یک جور مد است 

قدی مه اجوانی مد نبود. آدم ها چند سالى بچه 
بودند و بعد به چشم بر هم زدنی پیر می شدند. 

کسی وقت نداشت جوانی کند. 

دنیاجای عجیبی است و ادم هاو تعاریف و 
اتفاق هایش از ان هم عجیب تر. 






۶۴ کح ی 








حرف بزن. 

كفت من كه غرق خواهش دنیا هستم چنان از خود 
بیخود شده‌ام که از خود خبرم نیست تو چگونه غرق 
محبت خالقی که از نگاهی بیم داری؟ 


ممم م ۱ 


ہے ا را 
مگر نمی دانید كه كود كان كارهايى انجام می دھند كه 
در نظر بزر گسالان تعجببرانگیز است؟ 

من تنها در حال بوسیدن دریا هستم. 

مرد باز با تعجب از او پرسید: به جه علت دریا را 
می‌بوسی ؟! ۱ 

کودک پاسخداد: من عاشق دریاهست و انرا 
١) ١۹١8 7+096‏ ہہ ہہ ۱ 
می‌پندارم که از عشق گلهای زمینی آنقدر كريستهاند 
که هم خود را نابود کرده‌اند و هم معشوقشان را. 

من ابرها راعاشقان واقعی 8 8 8 اشک‌ها 
رالایق هزاران بوسه می‌دانم. 

من هر روز لبان خود رادر این آب می شويم تا شاید 
اند کی از سرشت آسمانی را در خود نهادینه سازم. 


به خودم می گویم من حتماجوانم اگر جوانی به 
را 

TT ١١٦٦ 

اا 

اگر جهان بينى و تفكر هم باشد. من هم جوانانه می 
رکا افيا 
بیرون می گذارم. مطمئن می شوم که اشتباه کر ده‌ام 
بين آن جوانی كه من فکر می كنم بااين جوانی كه عمل 
می شود زمین تا اسمان فاصله است. 

نشان لیاقتش اما مدالی نیست که بر گردنت 
بیاویزی. نشان لیاقت خدا تنها جند خط ساده است. 

خط های ساده‌ای که بر پیشانی‌ات اضافه می شود. 
وروزی می رسد که پیشانی ات پر از دست خط خدا 
می‌شود. آیینه هامی گویند آن کس زیباتر است که 
خطی بر چهره ندارد. آيينه ها اما دروغ می گویند. 

دس 1 E‏ 
فى كتد. ری ار دست خط هذا 
مىدهيم دست خط خدااما بيش از اینها مىارزد. 
سے كيرا اش رامش عط عن اشوین 
خوش بختی یعنی اينكه خداوند آنقدر عزيزت کند که 
مایه آرامش دیگری شوی. 


ار ۳۶۵۵ 


۶ 


مد مهد قاسمی راد 





پیام از شما چاپ اما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


أن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از ينام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان جاب شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الى ۱۹ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند يا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانى مجله (بخش پیام از شماء جاب 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 





8 هر اجان جایی برای بهانه نیست آخرین حرف را باید اول زد دوست داشتن 
بهانه نمی‌خواهد. ٩‏ بهمن روز میلادت مبار ک. 
دايى و دخترخاله‌ات. هادی و بیتا میراحمدی -خرم آباد 
39 مادر شو هر عوزدج۰۱ ۱ بهمن بهترین روز زند گیتان رابا هزاران شاخه گل میخک 
تبریک می كوم امید وارم سال‌های سال در پناه خدا تال وسلامت باشی. 
عروستان ویداامیرانی-کرج 
3 محمد چان؛ انگار خدا تمام خوبی ها رایکجا جمع کرد و در ۱ بهمن به من هديه 
داد و من تا چندی پیش از آن بی خبر بودم و حالا برای داشتن تو به خود می بالم و 
خداراشاکرم. تولدت مبارک. همسرت محبوبه نوری پور - تهران 
8 بحبی ج١شش‏ بهمن سالروز تولدت مبار ک» برایت آرزوی خوشبختی و 
سلامتی دارم. يدر و مادر و خواهر و برادرانت شریعتی-تهران 
32 يدر و مادر عزیر ماز تمام زحمات شما تشکر و قدردانی می کنیم. آرزوی من 
خوشبختی و شاد بودن و سلامتی شماست. محمد حسين و مبینا جود کی 
8 پر ستو جان.هفتم بهمن ماه روز میلادت رابا آسمانی پر از ستاره و باادستی پر از 
كل هاى شقایق تبریک می گویم. تولدت مبار ک. 
همسرت فرزاد حقیقی و فرزندت بنيامین اند يشه 
8 خاله سميه عرز یوج اول بهمن روز شکفته شدنت را با تقدیم 4 شاخه كل سرخ 
صمیمانه تبریک می‌گوییم. خواهرزاده‌هایت امیرمحمد ومائده گلچین-مشهد 
3 دو ست عر یوج طلاجان گل رابرای مکانی. عشق رابر ای زمانی وتورابراى هميشه 
دوست دارم. هشتم بهمن تولدت مبار ک. فاطمه انصاری آستانه-مشهد 
8 افسانه‌چان با بیشترین عشق در کوتاهترین جمله روی لطیف ترین كل می‌نویسم 
همسرت وحید قنبری - هادی‌شهر آذربایجان شرقی 
8 مر تضی جئ١چھارم‏ بهمن پنجمین سالروز پیوندمان مبارک. جا دارد در این 
مدت زند گی موفق همراه با تحصیل که باعث افتخار من بودی از شما تشکر کنم. 
همسرت نگین اخلاقی -اردبیل 
8 مادر شو هر عرزیرٴماششم بهمن سالروز تولدت رااز دل و جان به شما اسوه صبر و 
استقامت تبریک می گویم سپاسگز ارم بابت تمام مهر بانی‌هایتان. 


دوستت دارم. 


دوستت دارم. 


عروست مریم شیبانی-تهران 
می گویم و عاشقانه دوستت دارم. همسرت داود حاج اسماعیلی -نطنز 


8 ناهيد جان انهم بهمن را با ۳۵ سبد گل محمدی به مناسبت سی و پنجمین سال 
تولدت. جشن می گیریم. همسرت محمد رضوانی و تنها دخترت سیما جان 
میخک جشن می گیریم, تولدت مبار ک. همسرت بوسف عبدالهی -تهران 
و اقاتقی مير دان افقط می توانم یک جمله به شما و خانواده‌ات تقدیم کنم. سلامتی و 
تندرستی شمارا از خدای بزرگ می‌خواهم. برادرزادهات ميثم باقری اروميه 
8 پسر ار شدج عسكر ا3 چھل و یکمین سالروز تولدت را در چهارم بهمن به شما و 
8 يدر داز نینج اوجود تو زیباترین هدیه بود که خداوند به ماعطا کرد و اینک آغاز 
چهل و پنجمین سالروز چشم گشودنت به جهان هستی مبار ک باد. 
دخترت میناو دامادت على و نوه كلت عسل بادی -شهرری 
8 ماما اکر ج و جج.ای زیباترین بهار زند گیم. به راستی شکوفه‌های عشق و محبت 
در وجودم با تو شكفتن گرفت. با تمام وجود دوستت داریم. 
عروست میناو پسرت على و نوه‌ات عسل بادی 


زيرنظر: سروش 


32 رقده عر درا زن داداش مھربان: قدم نورسیده‌تان مبارک. از خدای بزرگ 
می‌خواهم كه وجود مبارک امير محمد را باعث خير و بر کت و شادى روز افزون 
زند گیتان كند. 
8 شادى جئ١تو‏ زیباترین گل دنیایی که جهان هستی را معطر کردی و لبخند 
دلنشینت بهترین هدیه الهی است. دوستت دارم. تولدت مبار ک. 


هنکامه رزمجو -زنجان 


مادرت ربابه اسبقی 
8 از تمامی کسانی که به نوعی در زند گی من بوده‌اند حلالیت می‌طلبم و محتاج 
دعای آنان هستم. بهروز مباشر -تبریز 


8 ذر شید عر ین هفت بهمن مثل یک بهمن بر فی (سفید) ومثل خور شید در روز گر ما 
بخشیدی, عزیزم تولدت مبار ک. همسرت فریبا حاجوی -دزفول 
8 يدر و مادر عر یراج قلب پر مهرتان ماوای همیشگی من است. دوستتان دارم و 
دستهای گرمتان رامی‌بوسم. دختر تان فاطمه هدایت پناه-قم 
8 میلاد مسعود. دختو ج هانده و همسر ج داو د و خو اهر ج شبدح که در ماه سرد بهمن 
گر مابخش زند گیمان شده‌اند راتبریک می گویم. ليلا مطیعی از نور مازندران 
3 سیماشیو ٥‏ عر در اشمع فروزان زند گیمان, قربان مهر ومحبت وصفایت, آرزوی 
هميشكى ما تندرستى و موفقیت روزافزونت است. 
32 أناهيدودو کساناو سعيد شهابى ابا تقديم صد سبد كل شقایق به آسمان يرستاره 
زند گیتان. از ته قلب می گویم دوستتان دارم. گچساران. عمه تان سارا 
8 مسبحانار کی محمدر ضاجشح رو شن و شایان دار جو شى ابه تبسم‌های زیبایتان 
سوگند. شاد بودنتان تنها ارزوی من است. با تمام وجود دوستتان دارم. 

خاله تان سارا -گچساران 


پدر و مادرت-گچساران 


8 نادر جائ'عزیزترینم, واژه‌ها در بیان خوبی‌ات درمانده‌اند و روز گار از بودنت 
خرسند است. سربلند باشی, تولدت مبار ک. 
همسر و فرزندت. لیلاحیدری. على شامی-زنجان 
0 سو سن عر در اهشتم بهمن چھارمین سالر وز تولدت رابایک دنیاعشق ویک سبد 
گل سوسن به جگر گوشه مامان تبریک می كويم. دوستت دارم. 
مادرت غزاله پر توی-زنجان 
8 همسر عر یر جاتو رامی‌ستایم با همه مهربانی‌هایت و خداوند راشاکرم که مردی 
چون تو نصیبم کرد. دوستت دارم. همسر ت الهه طلوع -مشهد 
8 يدر عز بو نو از جان أقلى محمد طلوع ادنیاراخیلی کوچک می بينيم كه بگوییم یک 
دنيا ممنون توهستیم. و به تو افتخار می کنیم بابت زحماتی که برای ما کشیدی. 
الهه. سمانه ابوالفضل طلوع سمشهد 
۴ پدراج جانهشتم بهمن هفدهمین سالروز تولدت را به اتفاق جمع خانواده و 
پدرجون و مادرجون جشن می كيريم. تولدت مبار ک عزیزم. 
يدرت دهقان حشمت‌پور-لوشان 
0ق همسر مير بانج صدیقه‌جان دوم بهمن سالر وز تولدت مبار ک از پرورد گار مھر بان 
ارو رمحا د ا 
همسرت روح الله و فرزندانت معصومه. لبلاء امنهء عاطفه. محمد 
8 یسر جو حیدو عرو س خو ہمان هر ہجائ امن ومادرت سالگرد ازدواج پرمهر تان 
راتبریک گفته و از خداوند متعال برایتان سلامتی و روزهای پر بار خواستاریم. 
مادر و يدرت گلی جلیلیان. شهاب داود پور 
3 ذر ذد م دو يد جاناقبولیت در دانشگاه را بارتبه بالا تبریک گفته واز خداوند منان 
آرزوی موفقیت در عرصه زند گی را دارم. مادرت گلی جلیلیان 
38 غلام. عر یر دابى ابا خبر شدم گلی از گلستان وجودتان شکفت. قدمش مبار کتان 
باشد و آرزوی سلامتی شمازوج مھربان رادارم. 
خواهرزاده‌ات -امیرعلی شمسی -لاهیجان 
8 ذردين جا اششم بهمن با همه سردیش, به ما گرمامی دھد چرا كه روز تولدت و 
روز شکفتنت است. تولدت مبار ک. همسرت مژگان سفری -کرمانشاه 
2 سدماجاناعجب بی‌ساز می خندد دلم در جشن میلادت. عاشقانه دوستت دارم 
فی ولدت سازک: خاطره ابوالفتحی -نهاوند 
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حامی حدو انات؛سئول-كره جنوبی.چهارشنبه ۱۹ ژانویه: گر وه‌حمایت از حیوانات‌با 0017 ۲ 


نت لمكا 
نت TEE‏ 


پوشیدن ماسک حیوانات ولباس هاى سفید به عدم توجه به بهداشت دام ها اعتراض رت لھا ایی جو کت 

کر دند. در این کشور به تاز گی ۲ میلیون دام تنها بدلیل بیماری های دهان و پا تلف وب 

شده اند. اين گروه همچنین به شیوه های خشن کشتن دام هاهم معترض بودند.  .‏ کردن خود دور آتشی در وسط حياط جمع شده‌اند. موج‌هوای‌سردی که چندی 
E‏ لوكي ۲ 
1 | پایین اورد. 





مسايقه يخى ؛ برن 
- سوییس, چھارشتبه 
۹ ژانویه: یک هنر مند 
را مشغول ساختن 
مجسمه ای یخی از یک 


اوت Eri? 13 HINE‏ 1 ۱ ۳ 
اق 2 کا ET‏ مامور يليس می بینید 


مسابقات مجسمه سازی 
بايخ هر ساله در طول 
5-5 : ۱ فصل زمستان بر گزار 
سح 111 Tere‏ 8 مى شود و امسال 





طرح یادبود؛لندن - انگلستان. پنجشنبه ۲۰ ژانویه: مجموعه ای از مجسمه‌های شرکت کنندگانی از 
برنزی رامی بینید که توسط هنر مند مکزیکی «ریولینو» ساخته شده‌اند. او برای افريقاءفرانسه. سوییس؛ 
یادبود سار وز استقلال مکزیک: طر ح «سکوت ما را اجر | کر ده‌است. هر کدام از لهستان. هلند. انگلستان 
این ۱۰ مجسمه عظیم برنزی بیش از ٠متر‏ ارتفاع داشته و ۱ تن وزن دارند. و پر تغال حضور داشتند. 





فرش ته؛ تاکسون آریزوناء شسنبه ۱۵ ژانویه:مردم با یوشیدن لباس فر شته هاو 
گل سرخی در دستشان در مراسم تدفین در آریزونا شر کت کرده‌اند. این مراسم اب تنی زمستانی؛ روسيه. سه شنبه ۱۸ ژانویه: مردی رامی بینید که در اب يخ 
برای دختر بجه ٩‏ سلله ای بود که در در گیر ی مسلحانه اخیر در شهر تا کسون استحمام می کند. مسیسحیان مذهب ار تدو كس اعتقاد دارند که انجام اين کار در 
هدف اصابت كلوله قرار گرفت. یں کت 
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آدرس انتشارات و امور قراردا دھا: 
تیهران - خیابان انقلاب - ابتدای خیابان ن وصال ی سیرازی - پلاک ۱۵ تلفن ؟۶۰۳ ۶۳۶۲۶ء۶ - ۶۸۰۰۸ ۶۶۴ر 


